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٭ فهرست مطالب 2 
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نام سرگشاده به آفای ابوالحسن ندوی: دانشمند قندی 


از اهل ذکر پپرسید 
بخش اول 
بغش اول 


سژالهائی در رابطه ہا ذات اقدس احدیت 


سال اول: در مورد رژیت و جسم بودن خداوند: 
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سژال دوم: عدل الهی با 
سخن اهل ذ کر دربار؟ خداوند 


اهل ذ کر 4,9 خداوند متمال چه می‌گوبند؟ 


بخش دوم 


بخش دوم 
سوالهانی پیرامون رسول (AS‏ 
سوال: دربارۂ عصات پیام pe‏ گر 


سان اهل ذکر bar‏ سول دص 


بخش سوم 


بخش سوم 
دربارة اهل بیت علبهم السلا 





ar 


re 
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سئوال سوم: اهل بیت چه کسانی هستند؟ 


عايشه در زمان aly, Ole‏ 

أم المژمنین عايشه وگواهی علبه خویش 
عایشه پس از رسول خدا(ص) 

رقتار ماش امیرالمژمنین 

و فرن فی (Sim‏ 

فرماندهی ام المژمنین 

sty از‎ ly هشدار‎ 

پاپان بحث 


سخن اهل ذکر دربارۂ اهل بیت 
بخش چهارم 
بخش چهارم 


اصحاب 


فرآن کریم و افشای برشی از اصحاب 


ه از آگاهان پرسید و 





پیامبر و کشف حقابق برخی از اصحاب too‏ 
اصحاب در قبال ارامر رسول خذا 1۸۱ 
رفتار اصحاب با اوامر رسول خدا پس از رحلت حضرت ۳۱ 
als‏ نمودن سنت tly‏ .۳ 
گواهی ابوذر فاری در مورد برخی از اصحاب ۳۷ 
گواهی تاریخ دربا اصحاب ry‏ 


سځن اهل ذ کر دربارۂ برخی اصحاب ۳۳ 























پیشگفتار 


بسم الله الرحمن اليم 


حمد و سپاس پروردگار جهانیان را ودرود ولام بی پابان بر سرور و مولایمان 





حضرت محمد که به عنوان رحمة للمالمین شد؛ همو S‏ سبد اولین و آخرین 
و منزه از هر عیب و نقصی است و سلام و درود خداوند بر اهل بیت پاک و 


برگزید 


و ظلمات روزگار و امامان و پیشوایان مسلمین‌اند. 


باد؛ آثان که ستارگان هدایت و چراغان پرفروغ روشئائی در تاریکی‌ها 





باری! پرسشهائی را در این کتاب مطرح کرده‌ام که ویژه مسلمانان کنجکاو, 





حصوصاً اهل سنت است؛ آنها که می‌بندارند فط خود به سنت راستبن نبوی که 
برترین و پا کیزه‌ترین درودها و سلامها پر او و آل پا کش باد چنگ زده‌اند بلکه 


4 


je‏ آگاهان رسد و 





So‏ مسلمانان را محکوم کرده وگاهی به استهزاء می‌گیرند؟ 
و متأسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی؛ انجمنهای توبنی به نام دفاع از 


سلت محتدیه و با به نام انصار سنت و باران اصحاب (انصار الصعابه) تشکیل و 





پابهگذاری شد وکنابهای بی‌شماری برای توهین و ناسا به شبمبان و امامانشان و 
نکر آنان و a gel‏ علمایشان نوشته شده و وسط رسانه‌های گروهی بین المللی 
نیز این اندیش‌ها در تمام مناطق جهان اسلام و غیراسلام؛ نرویج و پخش شده نا 
جائی که سخن روز مردم؛ بحث میان سلّی و شیمه شده است. 


برخی جوانان روشنفکر 





و بسبار انفاق افناده است کم‌ذر عنامبتهای گونا گون: 


جویا می‌شوند و نسبت به 





آنچه می‌بینند و با دوستان شیم‌شان می‌گذزاند و andl‏ از OUT‏ می‌شنوند و در 
کنابهامخواند دار سردرگمی شدهاند و پھر حال نمی دانند حن در کجانهفته 
اب با بضی ازآنهاگنتگ کردم وکناب «آنگاه... هدایت شدم» خود را 
به آنان هدیه کردم که با فضل الھی پیشتر آنان. پس از بحث وگفتگو برای شنا شت 


age‏ هدایت شده و آن را پیروی می‌کردند؛ ولی بهر حال این مطلب؛ منحصر 





می شود به برخی از جوانانی که تصادفاً با آنان روبرو شده و به بحث plage‏ ولی 
نسبت به دیگران که به دیدارشان موفق نمی‌شوم؛ بی‌گمان چنین اندیشه‌های 


را سردرگم و مضطرب می‌نماید. و هر چند دلیلهائی محکم و 





پراکنده‌ای 





۲۰ 





اسندلالهئی روشن و قوی در دو کتاب «آنگاه..هدایت شد و «همراه با 


راستگوبان» وجود دارد ولی برای مقابه با تهاجم فکری خطرناک و تبیفات 


مسمومی که از سوی برخی کشورها با بودج‌ای کلان از دلار و نفت تهیه و تغذیه 
می‌شود و با رسانههایگونگون گروهی بخش و نشرمی‌گرددکافینیست. 

در هر صورت: من بر این باورم که صدای رسای حق در میان آن همه سر و 
صدای چندش آوره شنیده خراهد شد و شمعک نور در میان تاریکی مطلق؛ تابشی 
پرفرو خواهد داشت زیرا وعد خدا حق:است و بی‌گمان اجرا خواهد شد که 
می‌فرماید: 

رن یت نز له و ملق if Bj ay‏ ره - 
کافران می‌خواهند با دهان خود ٹور الھی را حاموش کنند ولی حداوند لی رغم میل OUT‏ 2 
ور aye‏ به اتمام خواهد رسائد هر چند کافران را خوش نیاید, 

و در مقام بیان شکست توطله‌هایشان مي‌فرماید: 
تیدا عن سبل الق یتنا م كود 


" ۔کافران اموال خود 








gels‏ حشر 
را به حاطر Le‏ راه tas‏ مصرف می‌کننده پس بزودی اموالشان تابوه خواهد شد. سپس 
۱ - سوره صف - آیه ۸ 
۲ سوره اتفال ۔ آیه PV‏ 
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jie‏ آگاهان پرسید و 





خسرتی بر دشن ماد و متلب sap‏ مات ان رنب وی دوزخ پر 





می‌شوند. 


آزاین‌رویبردانشمندان ونویسندگان واند بشمند ان واجب ولازماستکه مشکلات 





یت 


dal SOUT.‏ روشنی را که برای هدایت 





زب مهم شاب لحم 


مردم فرستادیم؛ پنهان نموده و کتماث کردنده oy‏ از SI‏ در کتاب آسمانی برای مردم بیان 





کردیم» خداوند آنان را لت کرده و مت pr) SERS‏ و انس) نیز لمن Latah gp‏ آنها 
که توب کند و خود را اصلاح نماینذ و آیات خدآ را رای مردم بیان کنده که من توبه ان را 
می‌پذیرم و همانا منم پذ یرد توبه‌ها و مهربان په De‏ 

پس چرا دانشمندان, با اخلاص و جذیت و به خاطر خداء در این مطلب مهم 


بحث نمی‌کنند و اگر خدای سبحان بینات و هدایت را نازل کرده و دین 





نموده و نعمت را تمامکرده است و اگر رسول خدا سل 
اداکرده و رسال را ابلاغ نموده و قت را نصیحت کرده است؛ پس برای چیسث 
این همه نفرقه‌هاء دشمنی‌هاء گیته ورزی‌هاء استهزا و تکفیرها. 


ETT 





r 





هاا من امروز به صراحت به نمام مسلمانان اعلام می‌کنم که هیچ راه رهائی و 


پیروزی و وحدت و خوشبختی و سعادت و دست یایی به بهشت برین ليست جز به 


بازگشت به دو اصل اساسی و دو رکن مهم : « کناب خدا وعترث رسول خدا» و جز 





به سوار شدن درکشنی نجات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و این سخن 
من نیست که سخن خدا و رسولش در فرآن و سنت می‌باشد. و مسلمانان اهروزه 
برای رسیدن به وحدت بر سر دوراهی قرا رگرفت‌اند: 

نخست اینکه ‏ اهل سنث و جماعت؛ مذذهب اهل بیت راکه شبعبان امامیه انا 


عشریه بدان نمسک می‌جوبنده پذ پر گزوند و به وان مذهب پنجم قبول کنند و 





چنانکه با سایر مذاهب چهارگانه عمل می‌کنند. با نصوص ر احکام ففهی آر 
عمل گند و از آن ببزی کم نکنند و گروندگان به آن را معکوه 


روشنفکران. آزادي انتخاب مذهبی که بدان افناع می‌شوند را بدهند. و بدینسان 
ر ب مذهبی که بدان اقئاع می‌شوند را بدهند, و بدینسان بر 





مام مسلمانان چه سنی و چه شیمه ۔ لازم است که دیگر مذاهب اسلامی را چون 





دوم اينکه : تمام مسلمانان بر یک عفیده استوار باشند. عقیدهای که کناب خدا و 


رسول خدا آن را بیان کرده‌اند و صراط مسنقیمی است که انحراف در آن راه ندارد و 


r 


آگاهان پر 





آن ابنکه پیرو ائمه اهل بیت شوند؛ همان‌ها که خداوند هر رجس و پلیدی را از 
ابشان دو رکرده و پاک و طاهرشان نموده است؛ و تمام مسلمانان .چه سنی و چه 
شیم SU.‏ نظر بر اعلم بودن آنها و برنریشان در تمام مسال از تقوی و پارسائی و 
زهد و اغلاق گرفته تا علم و عمل دارند و اگر اختلافی هست: نسبت به سایر 


اصحاب است؛ پس چه بهت رکه مسلمانان: موارد اختلاف را رها کرده و موردی که 





در آن انفاق نظر دارند قبول aS‏ 





براسخن رسول اکرم میا 


که می‌فرماید: 





«از آن چه تردید داری بگذر 9 آنچه را قین ری برگیر».' بنابراین؛ اد امت 
اسلامی اجتماع کرده و بر یک بای استواز وحدت داشته باشند که آن بای را رسول 
خدا fo‏ 9 آل hy‏ نهاده و فرموده است : «من در میان شما دو چیزگرانبها 
بافی میگذارم که گر به آن دو تمتک جولیه هرگ tbl‏ نمی شوید کناب خدا و هنرنم 
اهل ape‏ * 

حال که این روابت مورد قبول هر دوگروه (سنی و شیمه) است؛ و همه مسلمین 
ن به آن عمل 
نمی‌کنند؟! وب ی گمان, اگر نمام مسلمانان به این حدیث نبوی: عمل می‌کردنه؛ یک 











با اختلاف مذاهبشان, آن را می‌پذیرند؛ پس چراگروهی از ملمانا 


Te سنن ابن حتبل دج ص‎ TMA مس‎ 1 casing peel 
۱۲۲ دج ۲۔ص ۳۰۸ صحیح مسلم دج 0۔ص‎ sing -صحیم‎ ۲ 


tt 





وحدت اسلامی مستحکمی مبانشان پدیدارمی‌شد که بادهای سهمگین آن را پر 
نمی‌کند و طوفانهای سنگین, آن را نمی‌لرزاند و تبلبغات سوء PEE I‏ 


نمی‌کرد و توطله دشمنان اسلام آن را از بین نمی‌برد. 
نمی‌کرد و تو ¢ بین نمي بر 





من جا ہر این باورم که ابن نها ره رهائی و نجات مسلمین است و هر جه جز 





ابن باشد؛ سخنی گزاف ر یهوده است. و قطماً ا گرکسی پیروفرآن و سنت پبامبر و 
آگاه بر تاریخ و کنجکاو در آن باشد, با من موافق و سازگارخواهد بود. 

نخستین راه حل, متاسفانه از روزی که رسول خدا یلم اه رحلت 
فرمود؛ به شکست انجامید: چراکه اضحاب: we SSE‏ و اّت از هم پاشیده 





شد وباکمال تاسف؛ در اثر تبلیغات مسموم CUCU‏ گروهی چه در دوران اموی 
و عباسی و چه در دورن کنونیگه پیروان آهل نیت را مهم به گمراهی As‏ 
نکفیرکردومی‌کنند,اره‌ای: 
آن‌است.اعلامکنيم و بر 
خائزا بزفاتکم 
راس می‌گوند. 

و دلیل وبرهان را هرگزبا سلاح با با پول وبا وسائل تطمیع و تهدید. نم توا 


بر آزدگانی که جان خود را نها برای خد ممامله کردند و جز حق Shake‏ چیزی 


زاین نیستکه حق را به صراحت برای کسی که در پی 









فرآن را دررویارونی با مخالفان پرگزبنیم که می فرماید: 


گم طاوقی» بر دیل د برهاتان را باريد اگر 











سروق 


to 








نیستئد هر چند در این راه چان 
ای کاش عنمای مسلمین, امروز کنفرانسی بر پا می‌کردند کہ با دلھائی باز و 


Lippe توس پاک سای رسک وزاب ره‎ ST flag 





امت اسلامی نمابند و اختلاف‌ها را برطرف کرده و زخمها را النبام بخشیده و 
وحدث را از نو پایه گذاری کند. 

این وحدت: پدون شک در راه است. چه بخواهند و چه نخواهنده زرا خداوند 
برای آن؛ امامی از نسل رسول خدا آماده ساخته که جهان را پر از عدل و داد کند. 
پس ازآن که پر از ظلم و نم شده پاش وان pl‏ بزرگوار از عترت پا کی است که 
دای سبحان حکمنش بر آن فرارگرفته که ذر این مدت طولائی: با غیت اوه اٹ 


را آزمابش کند و آن هنگام که آخرالزمانفرا رسده اشتباهشان را تصحیع نماید و 





فرص به آنها بدهد که به سوی حق بازگردند و خط اصیل محمد fo‏ اله 


Le‏ دنبال کنند که همواره می‌فرمود:«بار خدایا! قومم را هدایت کن چرا که 





نمی‌دنده. 


و تا رسیدن | 





این کتابم را به آنان اهداء می‌کنم که در حقیقت پاسضی 


است بر برخی پرسش‌هاه که از مکتب اهز بیت علیهم السلاماستفاده کردهام! باشد 





که مسلمانان سراسر کشورهای اسلامی از 


دلخواه گردهم Fi‏ 


بهره گیرند و برای رسیدن به وحدت 





n 





خدایاء بر تو توکل کردم و به سوی نو باز می‌ردم؛توخود مرا در ان راه موفق 


بدا رکه من نوفبقم را نها از تومیخواهم plans‏ را بگشای و امرم را آسان ساز و 
رکن تا سخنم را درک کنند. بارالهاء عملم را قبول کنو د رآ یر و 
برکت فرر دہ که این نا پایه‌ای است کوچک در بنای بزرگ وحدت. 

این را می‌گويم زبا امروز مسلمانان را از کوچکترین حفوق انسانی و از 
همراهی با یکدیگر به دور می‌بینم. من این مطلب را در خلال مسافرنهايم و 


زیارنهایم به بسیاری از کشورهای اسلامی با کشورهائی که مسلمانان در آن‌ها 





سکونت دارند لمس کردم, آخرین مشافونم به ثبه قاره هند بود که پیش از دوبست 





میلیون مسلمان در آن زندگی مي‌کنند و FT‏ 





»بودم بسیار بود ولی آنچه دبد م 
Lily‏ ماه تعجب, نگرانی و سرگردانی است. من برآی سرنوشت این اقت بسیار 
تاس خوردم وگربستم و اگر ایمان و امید در ليم یود زدیک farsa‏ 
وجودم را فراگیرد. 

به محض بازگشت از هند نامه‌ای سرگشاده به دانشمند هندی «ابوالحسن 


ندوی» که اهل سنتِ آن دیار به او مراجعه می وب از وعده دادم که اگر 





پاسخش دهد هر دو را متشر سازم ولی تااکنون پاسخی از او دریافت نکردهام لذا 





در آغاز این کتاب: نامام را نتشر می‌کنم که سندی تاریخی باشد و نزد خدا و مردم 
گواهی می‌دهد که ما خواهان وحدنیم. 


Ww 


* نامه سرگشاه به... 


نامه سرگشاده به 
آفای ابو الحسن ندوی» دانشمند هندی 


بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام و درود بر اشرف مرسلین و اهل پیت طاهربنش باد. 

سلام و درود خداوند و برکانش بر شماپاد؛ 

اینجانب محمد تبجانی سماوی SGI‏ خداوند بر او منت نهاد و 
هداینش کردکه مذهب اهل بیت AD aly‏ از بحتی Ib‏ برگریند. من پس از 
آن که مذهب مالکی را اخنیارکرده و از پبروان «تبجانټه» بودم که طریه‌ای 
صوفیه است و در شمال آفریقا مشهورمی‌باشد در خلال مسافرتی که در آن با 
علمای شیمهبرخورد کردم حن را دریافثم و از این روی کنابی را نگاشتم که نامش 
را «آنگا...هدایت شدم» نهادم» سپس «مجمع علمی اسلامی» در هند آن را به 
زبانهای گوناگون, چاپ کرد و بدینان به زبارت آن کشور دعوت شدم. 

آقای محترم! من در طول زیارتی کوتاء به هند آمدم و اميد وار بودم که خدمتنان 


آنکه حضرتمالی از 





برسم زیرا در رابطه با شما مطالب زیادی شنیده بودم بو 


nm 


* از آگاهان پرسید و 








شخصیت‌های اهل سنت آن دیارید. ولی دوری مسافت و کمبود وفث: 


مانع از آن شد لذا بسند کردم به زیارت شهر #بمشی» و «بونه» و برخی دیگر از 





شهرهای «گجرات» و از آن همه دشمنی وکین‌ای که از اهل ie‏ هند نسبت په 
برادران مسلمان شیمه‌شان دبدم؛بسیار نگران و ندوهگین گشتم. 


گاهی می شنیدم که با هم می‌جنگند وبا هم کازار می‌کنن و چه بسا در seme‏ 





ناهانیبه نام دفاع از اسلام ریخته شودا ولی باورنمی‌کردم و می پنداشنم 
که این اغراق وگزافه گوٹی است ولی در این چند روز زیارنمه وفع گفت زده و 
متعجب گشتم و مطمشن شدم که yh land‏ خطرناکی nde‏ اسلام و مسلمین 


طرح می شود که دوگروه سنی و شیمه ره بان هم انداخته و هر دو رابود سازند و 


خوا 





آنچه بر نم افرود دیدارۍ بود که با ریا ale‏ اه سنت و پیش پیش آنا 


git‏ مسلمانان شیخ عزیزالرحمن: رخ داد و این دیدار در مسجد بمب و په «عوث 





رگا ات وا و سب وین شیب 
شیمبان اهل ce‏ شروع شد. و از این رو می‌خواستند مرا به nce‏ بیاورند زبرا با 
فهمیده بودند که MS‏ را نگاشته‌ام و در آن دعوت به پیروی از مذهب اهل بیت 


علیهمالسلام کردم 


بهر حال: فهمیدم که منظورشان چیست. لذا بر اعصاب خود مسلط شدم و با 





تبسم به ST‏ : من مهمان شمایم و شما مرا دعوت کردید و من فور دعوتنان را 


call‏ کردم! پس WT‏ دعوتم کردید که مرا فحش و ناسا بگولد؟ و آیا اسلام این 


اخلاف را به شما آموخته؟ بااکمال خشونت پاسخم دادند که : تو بک روز از عمرت 
هم مسلمان نبوده‌ای» زبرا شیمه‌ای و شیمیان, مسلمان نیسنند و در این مورد فسم هم 
خوردندا! 

گفتم؛: Maly‏ خدا بترسید. پروردگار ما یکی است. پیمبرمان یکی اسث: 
کنابمان یکی اسث و قبله مان نیز یکی است. شبعبان؛ ځدا برست اند و به اسلام عمل 
می‌کنند و از aly‏ و اهل بیش shales Bae‏ چگونه به خود ابسازه 
می دهید که تکنیرشان کنید؟1 


پاسخم دادند: شمابه 





امال تذاربد! شما ما فق ابد وب 





به عمل می‌کنید و 


امامنان گفته است : تیه دبن من و دین پدران من است. و شما یک گروه بهودی 





هستبد که عبد الله بن سبای بهودی, آن را بیان گذارده است!! 


با تبشم گفتم: ما کار به 


مانند شما مالکی بودم و پس از بحشی طولانی به این تیجه رسیدم که حن با اهل پیت 


خود من شخصا صحبت کنی. من قلا 








ست و آنان سزاوارتربه پیروی‌اند» پس آیا شما دلبلی دارید که با من بحث و 
مجادله کنبد یا ابنکه حاضرید از من بپرسید که دلیل و برهانم چیست» شاید 
یکدیگر را بتونیم بهتر درک کنیم؟! 


۳ 


از آگاهان پرسید و 











گفتند : اهل بیت زنان پیامبرند و تو از فرآن چیزی نمی‌دانی. 
if‏ : صحیح بخاری و صحیح مسلم غبر از آنچه A Sg‏ معتقدند. 
گفنند : هر چه شما بخواهبد از بخاری با مسلم یا دیگرکنابهای اهل سنت گرفته 


وباآنها استدلال کنید. از دروغهانی است که شیعبان درکتابهای ما اضافه کرده‌اندا 





ار شیمیا ن کارشان به ابنجا سید باش دهد کناب و صحاح شما 


۰ پس نه ارزشی برای آن کتابها هست و نه برای مذهبتان که بر آنهامبتتی 





سا کت شدندونتونسندباسخ ڈهند, YEE Jy‏ یکی از آنن, باز شروع به فته 
انگیزی و تحریک آنان کرده و گفت: هک به خلافت خلفای راشدین ابویکره 
عمر hate‏ علی؛ معاویه و بزید ء که agli‏ از او راضی باشد ایمان ندارد 


مسلمان لیس تالا 





با شنیدن این سخن که برای اولین بار در عمرم می شنیدم» کسی را تکفیر می 
که بهخلافت معاویه و فرزندش dey‏ اعنقاد ندارد؛ مخت شگفت زده شدم و به 
خحود گم معشول است کسی برابوبکر و عمر وعشمان ؛ ترحم گند ولی بر بزد هرگز 
معفول نیست و ابن را فقط در هند دارم می‌شئوم. رو به آنان کرده وگفتم: UT‏ هم 
شما با سخنش موافق هستبد؟ گفتند : آری! 

آنجا Say‏ فهمیدم دیگر ادامة سخن با آنان قایده‌ای ندارد و متوجه شدم آنها 


rr 


مه مناد 








می‌خواهند مرا حریک کنند تا از من انتقام بگیرند و شاد به انهام ینک به صحابه 
توهین کردام مرا بکشندا وکسی چه می داند؟ 

شر را در دیدگانشان 
کردم تا مرا از 


بوده پوزش می‌طلبید و اظهار اسف می‌کرد. البته این انسان شریف. که با 


فورا از همراهم که مراب آنجا آورده بود درخواست 








آنجا یرون ببرده او هم مرا خارج cel‏ در حالی که از آنچه گذشته 





ol 


دیدار: فصد داشت به حقیفت پې ببرد! نامش شرف الدین و صاحب کتابخانه و 





و لذا نمی توانست انزجار خود را از آنان که ممتقد slate ay‏ بزرگ ail el‏ مخف 


پدارد. 





OUT‏ را رهاکردم در حالی که متاسف dy Spay‏ مسلمانان بویژهآنان که 
ادهای رهبری مسلمین را دارند و خود را دانشمند معرفی dg‏ په اینجا برسد که 
ملاحظه کردیده و به خود گفشم: 


حال مردم عوام و نادانان چگونه خواهد بود؟ و آنج 





گر ale‏ به این درجه از ثمصب گورکورانه رسبده‌اند 


بود که فهمیدم sain lp‏ 





نبردهائی به اسم دفاع از اسلام بر پا می‌گردد و خون یی گناهان ريخته می‌شود و 


اعراض و نوامیس مسلمین هنک می‌شود و بر سرنوشت ابن ات بیچاره‌ای که 





خداوند مسئولیت هدایت را به آنان سپرده و رسول خدا صلی اله 
مسئولیت رساندن نور به دلهای تاریک رابه آنان وا گذارکرد» گریستم: زرا غود 


rr 


» از آگاهان پرسبد ‏ 


په یک ذزه نور دارند و در حالی که تنها در هند قریب هفتصد میلیون نفره 





عبادت غیر خدا م‌کنند وگاو وت را تقدیس Sp‏ و به جای Kal‏ تلاشها و 
شش‌های مسلمانان در راء هدایت و ارشاد آنان و اخراجشان از تاریکی‌هابهنور 
مصرف شود نا در برابر پروردگار عالمیان نسلیم گردند؛مسلمانان امروز را میم 


در هند .که خود نیاز به هدایت و راهنمائی دارند. 





از این رو SUT‏ من .نامهام را به شما می‌نویسم و به ام خدای رحمان و رحیم و 
مب رگرامیش و به نام اسلام عظبم و به ole‏ سخن حق تعلي که می‌فرماید: 
بحل الله Cane‏ ر لا ره از شما می‌خواهم که مانند 


مسلمانی شجاع بپاخبزید و در ره دا املانت و سرزنش هیچ ملامت کننده‌ای 


به نا 








نهراسید و بدور از هرگونه تعب و ناسبونالتی که ورد علاقه شیطان و اولبابش 
است: به خاطر خدا و با صراحت قیام کنید چرا که چون شما به نام اسلام سخن 
a Si‏ خداونه شما را مسئول قرار داده و فطع راضی نمی شود که این مصیبت‌ها 
را بنگرید و بشنوید و دم برنیاورید؛مصیبت‌هالی که در اینجا و آنجا واقع هی شود و 
حوادئی ناهنجار به وقوع می پبوندد که AY‏ را مسلمانان بی‌ناهی Fone‏ و چه 
شیمی می پردازند و ب‌گمان خداوند در روز رستاخیز از هر کوچک و بزرگی از 
شما سؤال خواهد کرد زیرا: «آنان که می‌دانند با ASOT‏ نمی‌دانند: یکسان نیستند» و 


Su 





IS Spat‏ تصمیم‌ا گرفت می‌شود و به اندز 





rt 


wha 








ag Fel Seley SF‏ می‌آید. و حال که شما مسئولیت رهبری علمای هند را بر 





عهده داریدہ پس بی‌گمان مسئولتان at‏ از دیگران است و چه بسا یک سخن 
شما؛ امت هند را اصلاح کند با حدای نخواسته موجب هلا کنشان گردد: پس «ای 


خردمندان؛نقوای الهی داشتهباشید». 





اکنون که خدای سبحان» مرنبه و درجه عالمان را پس از فرشتگان فرار داد 
«شهد الله انه لا له الا هو والملانكة واولوا Lal‏ بلفسط» و اکنون که ean‏ 
را دستور می‌دهد که به حق داوری کنیم و از آن هیچ نکاهیم «و اشیموا الوزن 
بالفسط و لا تخسروا المیزان» و ال که ارال همه نظر می‌دهند که پاید در 
مسائل ماڈی با .بهای کم .اقا فسط کرد؛ در قضابای مذهبی و عقائدی که حن از 
باطل به آسانی شناخته نمی شود و بر آن هدایت بشربت و نجات انسانیت؛ مرب 
است: چه می‌گولید و چه نظرمی‌دهید؟ 

دای متعال می‌فرماید: 

هو اذا حکمتم فاحکموا بالعدل» و اگر حکم کردید؛ پس با عدالت حکم گید. 

و می‌فرماید: 

be‏ داود انا جملناک خليفةً في الارض فاحکم بین الثاس بالحق و لا تتم 
الھویٰ فیضلک هن سبیل الله دای داوده ما ئو sie‏ در روی زمین قرار دادیم» پس به 


حق بین مردم داوری کن و هرگز از هوق و هوس پیروی SK‏ تو را از راه دا دور 


re 





می‌سازد. 


Gah [Sats‏ و آلو وسلا می فرماید: «حق را دنبال کن هر چند علیه 


خودت باشد. حق بگو هر ند تلخ باشد», 

سرور محترم! به کناب خدا دعوتتان می‌کنم و به سنت رسول دا شما را 
می‌خوانمه پس سخن حق را با صراحت اعلامکنید هر چند نلخ بشد؛ نا اپنکه 
شهادنی باشد برای شما نزد خدایتان. 

شما را به خدا AT aged‏ شما؛ شیمیان را طبر مسلمان می‌دانید؟! آبا Waly‏ 
ممنفدید که شیمیان کافرند؟ آبا پیرزان اهل پیت پیامب رکه خدا را به وحدانیت فبول 
داشته و بیش از تمام‌گرو‌ها او رانمجیه pees‏ می‌گویند و او را از هر نوع تیه و 
مشا کله و تجسیم؛ منز می‌دنده وه سول Bay‏ حضرت محمد می GW‏ 
ایمان دارند و یبش از هم گروه‌ها او را تعظیم و نکریم می‌کنند زیرا فائل 


بعصمت مطلق؛ آن حضرت» حنی قبل از بمشت می‌باشند YT‏ اینان کافرند؟! 





UT‏ نها که ولایت خدا و رسولش و مژمنان وافمی را پذیرا هستند و عترت 
پیامبر را دوست داشته و ولاینشان را می پذیرند .که این منظور در لسان العرب به 
عنوان شیمه OT‏ را معرفی کرد ۔ مسلمان نیستند؟! 

آبا این شیمیان که بهبهترین وجه نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و 


OT.‏ می‌افزایند و ماه 





برای تکمیل اطاعت از خدا و رسولش؛ حمس اموالشا 


۳ 


امه سرگشاده به... ۰ 





رمضان و روزهای دیگر را روزه م‌دارند و حج Ge‏ خدا را انجام می‌دهند و شماثر 
الهی را بزرگ می‌شمارند و اولیای خدا را احترام می‌کنند و از دشمنان دا و 
دشمنان اسلام نبزی می‌جویند.آیا انان نزد شما مشرک‌اند؟1 

آبا آنھائی که معتقد به امامت دوازده امام از اهل پیت هستند که خداوند هر 
رحس و پلیدی را از آنان دور ساخته و پاک و طاهرشان قرار داده و چان که در 
بخاری و مسلم و دیگر صحاح اهل سنت آمده که poly‏ خدا نان را معرفی کرده 
cul‏ آبا آنها خارج از دین اسلم‌اند؟! 


YT‏ مسلمانان در هیچ دورانی ہوادہ ob SEN‏ را منکر شوند و آنها را قبول 


نداشته ett‏ چه در زمان cle‏ پیامر اگم طلي از له و س و چه پس از 








فسق و نباهیش, نزد حاص و عام از مسلمانان: معروف و مشهور است. . 
باشد. و بزید را تباهی و انعطاط همین بس که تمام مسلمین اجماع دارند بر اینگه به 


سپاهیاش اجازه al‏ مدینه منوره را موردتاغث و ناز خویش قرار دهند و رای 





گرفتن بیمت به زور از مردم مدینه» هر چه می خواهند در آنجا انجام دهند و ردم را 
مانندبردگان خود قرار دهند و بدینسان ارتشش ده‌ها هزار نفر از بهترین صحابه و 
امین را قتل عام کردند و اعراض و نوامیس زنهای شوهر دار و دختران مسلمان را 


۳ 


٭ از آگاهان پرسید و 


هتک نمودند که در same‏ آنقدر فرزندان زنا در آنجا بدنیا آمد که جز خداوند کسی 


تعدادش را نمی‌داند. و همین قدر برای رسوائی و بی‌آبروئی و ذلت او تا ق 





بس است که سید و سرور جوانان اهل بهشت را بهقثل رسانید و دختران رسول خدا 
را به اسارت گرفت و پا چوب خوده بر لب و دندان حسین کوید و ییات معروف 
خود را خواند که در آنها می‌گوید: 

«ای کاش پدران من که در غزوْ بدر کشته شدند؛ می‌دیدند که...»نا آنجا که 
می‌گوید: «فرزندان هاشم (بیامبر و فرزندانش) حکوعت را به بازی گرفتند و هیچ 
خبری نبست و هیچ وحی‌ای هم نازل تمدو اسک 

و در اینجا اعتراف می‌کند که نبوت حشرت محمد را قبول ندارد و فرآن را نیز 
نمی پذبرد؛ آیا باز هم کافر می‌دائید کسی راک بری بجوبد از او و از پدرش معاوبه 
که gee‏ را لمن می‌کرد و دستوربه لنش می داد و هرکس از آن امتناع می ورزید 


هر چند از بهنرین اصحاب بود «به قتل می‌رساند چنانکه با حجر بن عدی کندی و 





رفتا ر کرد و لمن بر علی Fab‏ قرار داد که نا هفتاد سال ادامه داشت؛ در 
حالی که می‌دانست پیامبر خدا فرموده است: «هر که علی را ناسزا sigh‏ مرا ناسا 


گفنه و ه رکه مرا اسزاگوید,خدا انس گفته است» ' چنانکه صحاح اهل 





ان 
روایت را نقل کرده‌اند؛ گذشته از اینکه کارهای بسیاری انجام داد که با اسلام 
۱ مستدرک حاکم دج ۲ ۔ ص ۱۲۱ کنزالعمال ۔ج ۱۱ ص3۰۲ 


tA 


نامه سرگشا 








منافات دارد و مردان نیک و صالح را به شهادت رساند زبرا می 
زور برای فرزندش پزید بگیرد؛ و از طریق جمده دختر اشعث» حسن بن علی را به 
قتل رساند و جنایتهای زیادی مرتکب شدکه تاربخ اهل سنت بسپاری از نها راید 


آور شده است؛ چنانکه شیمبان نیز آنها را نفل کرده‌اند. 





سرورم! من گمان نمی‌کنم شما هم آنها را قبول داشته بشید وگرنهوای بر 
اسلام و وای به حال جهان اسلام» و دیگر جائی برای موازین شرعی و عقل و منطق 
و دلبل و برهان نمی‌ماند. 

حدای سبحان می‌فرماید: 

Us‏ ابها الاینآمنوا اتقو اله وکوناًتع الصاد 
داشته بشید و همراه با راسنگوبان باشید. و چه حوش گفت دانشمند منوفای پا کستانی: 


» ای مزمنان؛ تقوای الهی 





مرحوم ابو الاعلی مودودی رحمة الله cede‏ هنگامی که در صفحه ۱۰ کتاپش 
«الخلاقة jh Slay‏ حسن بصری نقل کرد که گفت : 

چهار حصلت در معاویه بود که هر یک از آنها برای هلا کتش و جهنمی شدنش کافی 
است؛ 

۱ امر حلافت را بدون مشورت با مسلمانان در دست گرفت در حالی که اصحابی 
بافضیلت هنوز در حبات بودند. 

۲. خلافت را به فرزند شرابخوار و فاسقش که ابریشم می‌پوشيد و تار و تتبور می زد 


۴۹ 


* از آگاهان پرسید و 


jw‏ کرد. 
.زین یه را به خود نسبت داده در حالی که پیامبر Sb fo‏ و آله میفرماید: 
+الولد للفراش وللعاهر الحجره ۔ فرزند واقمی همان اس ت که در ستر زوجیت؛ نطفه‌اش 


se‏ شده؛ و سهم زنازاده سنگ است. 


٤‏ حجر و باران حجر را بهقتل رسانی. وای بر او از حجر و اصحاب حجر (و این را 
مه پا نکارکه) 
خداوند رحمت کند ابوالاعلی مودودی را که حق را اعلام کرد و اگر 





می‌خواست: می‌توانست چهل حضلت دبگر بر 


پیامرزد که در همین چهار ناکفایت میدید که موجب هلاکت و به جهنم انداختن 


چهار پیافزاید ولی خدایش 


gles‏ باشد و معروف است که واز؛ ((مویقه» که ایشان انتخاب کرده یمن او را در 


آنش دوزخ می‌افکند. و شاید مودودی» ملاحظاٌ عواطف مردم می‌کرد که از 





انشان احترام و تقدیس معاویه آموخته بودند و بر او ترحم می‌کردند و ای 


کاش فقط بر او که حتی پر فرزندش پزید 





بز ترحم می‌کردند چئانکه خودم از 
علمایتان در هند شنیدم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی المظیم. 

و به همین خاطر بود که من هم مراعات عواطف کسانی که دعوتم کرد بودند تا 
مرا تحریک کنند نمودم و از ترس pile‏ چیزی به آنان نگفنم. 

ای سرورم: من از شما جا می‌خواهم که بیپروااخیزید و برای خاطر خدا 


ه نامه سرگشاده 





قبام کنید چراکه خداوند از حرف حق؛ حجالت نمی‌کشد و من از شما بیش از این 





نمی خواهم که رسوائیشان و بدیهابشان را 





و منتشر سازید؛ و در این راسنا 
مشکلی وجود ندارد چراکه تاربخ ما را بس است. 

وآنچه از شما خواسنه می شود این است که اقرا رکنید و پبرواثنان را بیاموزید به 
ینک نهک به امامت و پشوائی نان اعتراف نمی‌کئند و ولاینشان را نمپذرند 
مسلمانانی حقیقی هسنند و شایان تفدیر و احترام می‌باشئد و هیچ شک و تردیدی 
در آن نیست. بگوئید که شیبان در طول :تاربخ مظلوم بودهاند زرا هرگز امامت 
tnt‏ ملمونه را .که خداوند بهعنان Po‏ در ATG‏ ذک رکرده ‏ فبول نداشته و 
ندارند. 

شما را به lat‏ شیمیان چه‌گناهی دارند اگر فرمان رسول خدا را اعابت کنند که 
مسلمین را به پیروی اهل بیش پس از خودش فرمان داده و OUT‏ را مائند کشنی CH‏ 
معرفی کرده که ه رکس در آن سوار شود رھائی می بابد و ھرکس از آن تخلف جوید 
هلاک می‌گردد. و شبمبان چه گناهی دارند که این سخن رسول خدا رابا جان و دل 
پذیرا گردند که می فرماید :«در مین شما دو یزگرانها فا دام؛ ناب خدا و عترنم 
که اگربه ابن دو تمتک بجوئید هرگز پس از من گمره نشویده. و صحاح اهل سنت نیز 
مانند کنابهای شیمیان, آن راگواهی داده‌اند. 





چفدر شرم آور است که به جای تشکر و تقدیر از آنان و برتری دادن په آثان بر 


۱ 





سس 





بگران ب دلبل اطاعت ازاوامرو فرمایشات رسول گرامی الم سل So by‏ 
آان را فحش و ناسزا بگوئیم و ننیرشانکنی و از نها تبزی چوئیم! ابن به 
خدا نه منصفانه است ونه خردمندان. 


آفای من! بگذریم از سخنن بهوده وی ارزنیکه بر هیچ 





glans‏ استوار 





نبست و روشنفکران از فرزندان اقت اسلام» برای آن پشیزی. ارزش قاثل نبستند که 


ثلا hart‏ فرآن خاضی دارندا با Se‏ ممنقدند علی؛ aly‏ خداست! Sigh‏ 





Dae‏ بن سبای بهودی؛ تشیع را بنا نهاده است| و امثال این سخنان بیهوده و 


gai‏ که دا شاهد است از پندارها و خیال بافی‌های دشمنان اسلام و 








دشمنان اهل بیت و شیمیان است و جر تعصب کورکورانه و جهل مفرضانه او را 


دید ناوده ‏ 





سرور گرامی! من از شما می‌پرسم» با علمای هند نشنیدهاند که علمای tele‏ 
ازهر فتوا به روا بودن gs‏ مذهب شیمه امامیه درسی سال پیش دادند؟ و از 
علمای بزرگ pj!‏ کسانی هستند که معتقدند فته جمفری که شبعبان به آن عمل 
می‌کنند: از سیر مذاهب» به روح اسلام Seay‏ است؛ در حالی که دیگر مذاهب 


اسلامی: از آن بهره برده و استفاده کرده‌اند. و در 





پیش این بزرگانه جناب شخ 
محمود شلتوت رحمة الله عليه است که در دوران خود ریاست جامع ازهر را به 


عهده دا 





ui‏ امثال این عالمان» اسلام و سلمین را نمی‌شنامند؟ یا ابنکه 


tr 


« نامه سرگشاده 








علمای هند از نان lal‏ و داناتر هسنند؟ گمان نمی‌کنم» چنین فکر NAS‏ 


سرور محنرم! مد من به شما است و قلبم رای محبت و عاطفه گشوده است. 





هن 


از حقیفت بدور بودم و از اهل یت فاصله گرفتهبودم ولی بحمد 


:کرد و از فبد و 





الله خدای سبحان مرا به do‏ که پس از آن گمراهی نبست؛ هداب 
بندهای نعصب و نقلید کورکورنه رهائی بافتم و دانستم که هنوز بسباری از 
مسلمانان در اثرشایهها و بیغات بال, از درک حقیقت به دورند واین شایمه‌ها 
و تهمت‌های ناروا اسث که آنان را نمی‌گذارد در 
ریسمان سنحکم الھی جنگ بزنند Sib‏ خزد ی دانید» فرفی ین شیمه و سلی 


نیست جز در مواردی که پس از رسول :بر سر خلافت اختلاف پیداکردند و 





نجات وارد شده و به 





به یکدیگر بقدری اختلاف و 
تفرفه داشتند تا جائی که یکدیگر را لمن کرده» بلکه خود راب کشتن دادند و با هم 
جنگ و ست زکردند. 

پس اگراخنلاف مبان مسلمین: دلیل روج از دین است: اصحاب سزاوارتربه 


allel‏ الا بالله» من باور نمی‌کنم که شما بدین امر راضی شوید و انصاف: 


اساس اختلاف بر سر اصحایی بود که خود شان نب 


شما را وادارمیکندکه به خروج شیمه از دین اسلام تن در ندهید, و چنانکه شیمبان 
بر نقدیس و احتراماهل بیت خوگرفنند. اهل سنت نیز بر احترم و نجلیل تمامی 


اصحاب خرگرفنند و چقدر فرق است مان این دو نظرا پس اگر شبمبان اشتباه 





۳ 


از آگاهان پرسید ه 
+« ,سس 





کر 


را بر خود مقدم دانسته و بر آنان درود می‌فرستند چان که بر رسول خدا درود 





اند یی‌گمان اهل سنت نیز ره خطا را پیمود‌اند زرا تمامی اصحاب اهل پیت 


هی فرستند و هرگز سراغ دارم که یکی از اصحاب .دایشان رحمت کند ۔ خود را 
بر اهل بیت مصعلفی صلوات الله علیه و له در علم با در Coils pans fat‏ و پرتر 
پېندارد. 

پس اکنون وفت آن رسیده استکه این ظلم تاریځی نسبت به شیعیان اهل پیت 


برداشته شود و با OUT‏ الفت و برادری و همکاری بر اساس بر و تفوی پدید آید. 





یگ ہس است خونرزی و فتن انگیژی میات اسلا 


خداکند any‏ شما شاهد وخدات وبراذری مبان مسلمبن باشیم و ange‏ شما 





به خاموشی گرید و ثیطان و حزیش ذلیل و خوار 


گردند و بدینسان از جملُ رستگاران نزد خدا 





۰ بویژهاینکه شنید‌ام از 
سلاله عترت پاک می‌باشید: پس تلاش SIS‏ با آنان محشور گردید. «و همانا این 


امتنان» امت واحده اسث و الله پروردگارنان است؛ پس عبادت کنید» «و بگو .ای 





خداوند شما و ما را در آنچه خیر بندگان خدا است. موفق بدارد و ما را از 





عاملین مخلص درگاهش قرار دهد. همراه با این نامه نسخه‌ای از کتاب 


a 


# نامه سرگشاده به... ۵ 


این امید که مورد 





«آنگاه..هدایت شدم را میفرستم که در این زمینه نگاشهم: 
پذیرشنان قرارگیرد. 
والسلام Sato‏ و رحمة الله و برکانه 


ارادلمند 


محمد تیجانی سماوی تونسی 





از اهل ذکر بپرسید 


شئاطلا نكنم لا bso‏ 
از امل ذکر و از دنشمندان امت NSPS‏ رهی دانید. 
این ee SUT‏ مسلمانان را امر مي‌کند که ذر آنچه بر آنان مشکل شده» به اهل 


ذکر و دانشمندان ات مراجمه کنند تا آینکه عق را آز باطل نشخیص دهند؛ زیرا 





خداوند پس از آنکه OUT‏ را علم آموخت: به این کار انتخابشان کرد و همانا | 





راسخین در علم‌اند که به تاویل WY‏ 


این آبه نازل شد تا اهل بیت علیهم السلام را معرفی کند Ty‏ 


ائی دارند. 


ن عبارت‌اند از: 





محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین؛ و ابنان پنج تن آل ہا هستند و پس از رسول 
dae‏ بر آنان اضافه می شود نه تن از ذرټه امام حسین که رسول دا سل لوو آل 


در مناسبتهای گونا گون, آنان را معزفی کرده و به نام «امامان هدایت» و (چراغان 








به و سوره نی MAT‏ 


۱ سور عل 





Ww 


* از آگاهان پرسید ه 


تاریکی» و اهل ذکر؟ و «راسخین در علم»نامگذاری کرده است که به تحقیق: 








خدای سبحان, علم کناب را آنان عطا فرمود. 
واین روایتها صحیح و متواثر است نزد شیمیان از دوران رسول Solr‏ الله که 


1 آل چنانکه برخی از علمای اهل سنت و مفسربنشان اعتراف دارند به نزول آنها در 
مورد اهل بیت علیهمالسلام. به عنوان نمونه» چند مورد را بادآوری می‌کنم: 
۱ امام عبی در تفسبر بزرگش, در ممنای این آبه از سوره نعل. 
۲ ۔نفسیر ابن یر .ج ۲.ص 441 
yell‏ طبری مج ٤۱.ص NO‏ 
٤‏ .تسیر آلوسی معروف به «روح السعان»-ج: AME oe ME‏ 
۵ تفسیر فرطی ءج ۱۱.ص ۱۲۷۲ 
٩‏ نفسیر حاکم معروف به «شواهد اتزیل».ج ۱ .ص IE‏ 
old‏ نستری معروف به «احقاق الحق» ءج ۳.ص AAT‏ 
۸ بناییع المودۀ قندوزی حنفی .ص AM‏ 


وازاینکه در ظاهر آیه. ممکن است مقصود از اهل ذ کر بهود و نصاری باشند. 





از این رو لازم است توضیح دهیم که SUT‏ مقصود از اين آیه کریمه نمی‌باشند. 





آن کریم در آبات بی شماری یاد آور شده است که بهود و نصاری کلام 


خدا را تحریف کرده وکتاب رابا بیان خود نوشتند وگفتند که از نزد خدا آمده است 


tA 


* از اهل ذکر پپرسید * 


نا اینکه آن رابهبهئی کم بفروشند: وگواهی داده است که درو گنت اند و حقایق را 
واروثه جلوه داد‌انده پس محال است که مسلمانان را دستور دهد در مسائلی که 
نمی‌دانند به آنها رجوع کنند. 

Lt‏ بخاری در صعیح خود درکتاب شهادات» باب SYD‏ الشرک» 
از ابو هربره روایت کرده است که رسول خدا(ص) فرمود: 

«اهل گناب را تصدیق نکنید و تکذیب هم نکند, بلکهبگولد اما به خدا دارم 
ay‏ آلچه ازل فرموده است»:۱ 

از این روابت استفاده میشود که تباید به نان رجوع کرد؛ بلکه باید رهایشان 
نموده زیرا عدم تصدیق و عدم تگذیب؛ بمتتای بی اعننائی به آنها است و لذا 


مقصود؛ منتفی است. 





أ بخری در صحیح خود در باب سخن خدای منمال دگل بوم هوفی شانه 
ازابن عباس روایت کرد »که گفت: «ای‌گروهمسلمین!چگوه از اهل SAS‏ 
می پرسید در حالی که کتاب خداوند که بر پیامبرتان(ص) ازل شدهه کهنه نشده 
است و خداوند به شما خبر داده است که Jal‏ گناب کتایهای آسمانی دا را تفییر 





دادند و ها را با دسنهای خود نوشتند (یمنی تفسیر به ری ) وگفتند که این از پیش 


مگر خدای تعالی شما را نهی 





خدا آمده است 





آن را به قیمتی Sith‏ بفرو 





TN الشهادات ج۲ ۔ ص‎ AS ۱۹۳ ۔بخاری ج۴ -ص‎ ١ 


٩ 


»از آگاهان یر 





نکرده که از آنان چیزی سؤال نکنید؟ 





خدا قسم یکی از آنان را Spal‏ از شما 
بپرسد چه بر شما نازل شده است؟!۱:6 
apt Sita,‏ 


عیسی؛ خدا است و بهودیان هم نکذییشان خواهند کرد و حنی قبول ندارند که او 





مسیحیان اهل AS‏ بپرسیم؛ ادعا خواهند کرد که عضرت 


پیامبر خدا نیز باشد. و هرحال: هر دوگروه (بهود و نصاری) اسلام را قول ندارند 


وبدترین تهمت‌ها را به پر اسلام می‌زنند. لذا به هیچ وجه ممنی ندارد خداوند په 





ما امرکند. از نها مسائلمان را یریم و آنچه زد شیمه و سنی از را‌های ce‏ 


ثابت شده است این است که این ابه ذربارة اکل ت ازل شده و از OT‏ 





فهمیده می شود که: خدای سبحان غلم کناب اند کم وکاست به این امامان عطا 
فرموده است و آنان را از میا سای SEs‏ برگزیده ات که مردم در تسیر و 


ناویل به آنها مراجعه کنند و بدینسان هدایتشان تضمین شود. 





و از اینکه خدای سبحان, می‌خواست عموم مردم را در بابر این برگزیدگنی گه 
علم کتاب را به آنان wee yl‏ خاضع کند نا رهبری و انظیم زندگنی مردم؛ میشر 
گرده؛ پس ASST‏ روند را برای اتعاکنندگان و بعاهلان گشودهمیشود و 
هرکس پیروی از وای نفس خود می‌کند و امور مردم دگرگون می‌گردد؛ یا ھر 


کس ممکن است GI‏ برتری و دانشمندتر بودن کند. 





۱ -صحیح بخاری دج ۸- ص۰۸ we IAS‏ 





* از اهل ذکرربپرسید 9 





و در عین حالی که اعتقاد بر این است که اهل بیت؛ همان اهل ذ کرند: و برای 
اینکه این مسئله رابا دلبل و برهان اثبات کنم» LUM‏ را در اینجا مطرح می‌کنم 
که نزد اهل سنت و جماعت؛ پاسخی برای آنها نیست و یا انکه پاسخهائی دارند 
ولی مسنند به اسندلال نبست و قابل قبول محققین و پژوهشگران نمي‌باشد. و 
بهرحال بعراب واقمی آنها نزد اثمه اطهار است که دنیا را پر از ملم و معرفت و عمل 
کردند. 


o 























بژالهائی در رابطه با ذات اقدس احدبت * 





سژالهسائی در راسطه بسا ذات اقدس 
احدیت 


سوال اول: در مورد ریت جسم بودن خداوند: 
خدای سبحان در فرآن کریم می فرماید؟ فلا EE‏ له - دیدگاه او را 


ht gl‏ هقی هیچ یز اند زیست. و هنگامی که عضرت موسی 





درحواست دیدن و رژیت خداوند tS‏ به او می‌فرما: 


ن ترا ".هرگ مرا 


پی گنه ییادیش اک 





به Sil‏ خدای سبحان در برابر ندگانش نما یا می شود و او را می‌بینند چنانکه ماه 





۴ -موره امراف Atel‏ 





را در شب چهاردهم 





و خداوند هر شب به آسمان دیا فرود می‌آید " 

و پایش را در جهنم می‌گذارد. پس جهنم پرمی‌شود. 

و پایش را مایش می دهد تا مؤمنین او Macatee‏ 

و خداوند می‌خندد و تعجب می‌کند؛ و مانند آن از روایتهائی که خدا را به شکل 
جسمی متحرک و قابل dns‏ در می‌آورد که مثلاً دو دست و دو پا درد و پنج 
انگشت دارد که آسمان‌ها را بر انگشت اول می‌گذارد و زمین‌ها را برانگشت دوم و 
درخنان را بر سوم و آب و خاک pL‏ چھارم و سار آفریدگان را رانگشت پنجم 
می‌گذارد 1۳ 

و دارای منزلی است که در TT‏ سکوئت دارد و محمُد(ص) برای دخول بر اوه 


۳ ۳ 
در منزلش, سه باره اجازه می‌گیرد !! خداوند برتر است از ابن تشبیهات. ای 





پروردگار عزت وجلل, تومنزه و مقذسی و به نو پشاهمی‌پريم از 


توصیف‌هاء 





۳-صحیح بخاری ج ۸ص ۱۷۸ و AAV‏ 
1 -صحیح بخاری دج ۸.ص ۱۸۲ و صحح عسلم دج ۱ ص NO‏ 
۵ -صحیح بخاری 
صحیح بخاری .ج۸-ص ۱۸۴. 
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٭ سالهائی در رابطه با ذات اقدس احد؛ 


پاسخ ابن سژال, نزد امامان هدایت و چراغان پرفروغ الھی در تاریکی‌ها ابن 
اس ت که خداوند تبارک و تعالی از هر نوع مجانسه: مشا eS‏ تصوبر؛ نجسیم؛ شیبه و 
محدودیّت. کاملاًمنژه است. 

امام علی عليه السلام در این زمبنهمی‌فرماید: 

«حمد و سپاس خدائی را سز است که سخنرانان از مدحش انوانند و شمارندگان از 
حساب نعمنهابش درمانده‌اند و تلاش کنندگان از ادای he‏ عاجزند؛ خداوندی که 
بلندهمتان درکش نتوانند کرد و زبرکان و دارندگان هوشهای سرشار به او دست yh‏ 
خدانی که برای صانش حد و مرزی نیسٹ shy‏ لس ثابت و موجود نبست و او را 
زمانی ثبست که مشقص شده باشد و مدت درازی نیست که به آن منتهی شود..پس 
هرگه خدای سبحان را وصف ght‏ را همتا و همان ذیگری قرار داده و هرکه برای او 
همسری فرار دهد او را دؤمین (یکی از دو) دانسته وکسی که او را دو نا بداند» تقسیمش 
کرده وکسی که تفسیمش aS‏ به او جاهل و نادان است وکسی که به او هالت دارده په 
سویش اشاره کرده است و کسی که به او اشاره AS‏ محدودش کرده است و کسی که 
محدودش کند او را به شمارش درآورده و کسی که بگوید: در چیست؟ او را در ضمن 
چیزی فرار داده و کسی که بگوید: بر چیست؟ بعضی از جاها را از او فی کرده. 

خداوند همبشه بوده است نه اینکه حادث و وبوده باشد. خداوند موجود است 
ولی مسبوق به نیسنی نیست. خداوند با هر چیزی است» نه بگونه‌ای که همتای آن باشد, 


oY 


٭ از آگاهان پرسید و 











خداوند غیر از هر چیزی است» نه بگونهای که از آن کناره گیری کند. 
خداوند فاعل است نه به معنای حرکت و آلت و انتقال از حالی به حالی دیگر, 


خداوند بصبر و با بوده و هست هنگامی که هیچ چیزی از آفریدگانش وجود نداشته 








در اینجا فرصنی می یابم که نظرپژوهشگران و ونان روشنفکر را جلب کم به 
گنجھائی که امام علی ale‏ اللام, نها را از خود به جای گذاشته و درکنابی به نام 
gg‏ البلاغه» گرد آوری شده است؛ ابن کناب ارزشمندی که جز فرآن, کنابی بر آن 
برنری نداره و متأسفانه در اثر a‏ ممم و وشت و رعب و حصاری که از 


سوی امویان و عباسبان نسبت به هر پنه مرتزط به علی‌بن ابی طالب علیه السلام 





است کشیده شد؛ ابن کناب ined‏ برایپیشتر مردم؛ ناشناخته مانده است. 





و من اغراق وگزافه نمی‌گویم اگر اعلام کنم به اینکه در نهالبلاغهبسیاری از 
دانش‌ها و نصبحت‌هائی که مردم در طول دوران‌ها به آن نباز دارند وجود دارد, در 
نهج‌البلاغه» علم اخلاق, جاممه شناسی» اقتصاد و نکنه‌های ارزشمندی در رابطه با 
دانش فضا و تکنولوژی به اضافة فلسفه و عرفان و سیاست و حکمت وجود دارد. و 
این مطلب را شخصاً در طرحی که تفدیم به انشگاه gaye‏ کردم به اثبات 
رساندم و چهار موضوع مهم را در نهجالبلاغه تخاب کرده و مورد بحث قرار دادم و 
aw)‏ البلاغه امام علی(ع) باشرح محمد عبده ht Vga‏ 


eA 





٭ سالهانی در رابطه با ذات اقدس احد؛ 





از آن راه به مدرک دکترا LU‏ آمدم. پس ای کاش مسلمانانه برای 





cual‏ ویژه فائل بودند و نمام طرح‌ها و نظربه‌هایش را مورد بحث و بررسی قرار 
می‌دادند, چرا که نهج البلاغه دریائی است بی پایان که در ژرفنایش؛ پژوهشگران 


فزاص, IB‏ و مرجان بدست خواهند آورد. 


نظریه : 


اخنلان روشنی ميان دو عقیدهاست: بده اهل سنت و جماعت که فائل په 
تجسیم است و از دای سبحان جسم و شکلی می‌سازد که دیده می شود و او را مانند 
انسانی می‌پندارد که راه می‌رود و پائین می‌آید و دارای خانه و سنزلی است و 
نمبتهای اروا و tage‏ دیگری که خداوند از آن منزه و بدور است؛ و عقیدةشیمیان 
که خداوند راز هر نوع مشا کله و مجانسه و تجسیم مئه می‌دانند و رژیتش رادردنیا 
و آغرت محال می‌داند. و بنده شخصاً متقدم روابتهائی که اهل سنت به آنها 
استدلال می‌کنند,توسط بهودیان در زمان اصحاب وضع وگنجانده شده زیرا کب 
الاحبار بهودی که در دوران عمرین خطاب اسلام آورد» همان کسی است که مانند 


این عقاید راکه ty‏ بهودیان است؛ جمل و اننشار داده اسث؛ آن هم از راه برخی از 


0 


Ie‏ آگاهان بپرسید و 


سادء‌لوحان صحابه مانند ابوهریره و وهب بن منبه» چرا که بیشتر این روايت‌ها از 
ابوهریره نفل شده و بخاری و مسلم آن را در صحاح خود آورده‌ند. 

در بحث گذشنه یادآور شدیم که همین ابوهربره فرفیبین احادیث پیامبر و 
کمب الاحبار نمی‌گذارد تا آنجا که عمرین خطاب او را میزند وا روایت کردن در 
فضبه آفرینش آسمان‌ها و زمین در هفت روز منمش می‌نماید. 

بنابراین تا وقتی که اهل سنت اطمینانکامل نسبت به بخاری و مسلم دارند و OT‏ 
دوکتاب را صحیح‌ترین و ممتبرترین کتاب‌ها می دانند و نا وقتی که اینان اعتماد پر 
ابوهربرهمی‌کند و او را سرور حدیث گویانمی‌دنن تا آنجا که بزرگرین راوی 
اسلام نزد اهل سنت شناخته مي‌شود: در این وضعیت» اهل سنت نمی نواننده ago‏ 
خود را تغیر دهند گر اینکه از تقیدکورگورانه رهای پابند و به اثمۀ هدی و 
عترت حضرت مصطفی صلی ال عل د آله وباب شهر علم روی آورند. و این دعوت 
مخصوص بزرگان و سالخوردگان نیست که بر جوانان روشتفکر از اهل سنت نیز 
لازم است از تقلبد کورکورانه دست بردارند و دنبال استدلال و برهان روشن (برای 


رسیدن به حق) باشند. 


سوال دوم: عدل الهی با جبر چگونه سازش دارد؟ 
خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: و ل احق ین رفن اء 


5. 


* سلهاني در رابطه 











یی و من شاء يمره ' .بگو: حق از سوی پروردگارتان است؛ پس هرکه خواست 
oy‏ شود و هر که af Sade‏ 
و می فرماید :ہلا راء فی LY GS pit‏ ام .مج ار اجبری 





در دین نیست: راه هداپت از راه گمراهی مشخص شده است. 


“ay 








کار بد اجام دهد نیجه‌اش را خواهد دید 
می فرمابد: لھا أت Jest‏ 





همان تو.ای افر . 
فقط تذکر دهنده هستی! تو هرگز بر نفس TOT‏ تتاری. 
با این همه آبات» چگونه روایتهائی راگه در صحیخ بغاری و صحیح سلم قل 


از آنکه خلقشان 





شده می پذیرید که ee‏ خدای سبحان کردارهای بندگانش را پیش 
کند مفذر کرده است. بخاری در صحیح خود می‌نوبسد؛ لاحضرت آدم و حضرت 
موسی با یکدیگر احتجاج و گفتگو کردند. موسی به اوگفت: ای آدم! تو پدرما 


بودی؛ ما را ومیدکردی و از بهشت بیرونمان نمودی! آدمبهاوگفت: ای موسی! 
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* از آگاهان پرسبده 


خداوند باکلامش تور برگزید و بادستش برای تو نوشت؛ آبا مرا ملامت می‌کنی بر 
امری که خداوند ریم مقذر فرموده است پیش از آنکه مرا بیافریند به چهل سال و 
بدینسان آدم بر موسی با سه احتجاج غلبه کرد ! 

مسلم نیز در صحیحش روایت کرده که گفت: هر یک از شما ہمدٹ چهل روز 
در شکم مادرش: خلفتش کامل می‌شود سپس چهل روز علفه است و چهل روز 
اه فرشته با روح خود در او نفغ می‌کند و چهار کلمه به او امر 





ade‏ است. 
می شود که با نها رزق و اجل و عملش و آبا او ځوشبځت اسث با بدبخت» نوشنه و 
مقدر می شود؛ به آن خدائی کہ جز او نیست gab‏ همان یکی از شما مردم کارهالی 


انجام می‌دهد که کارهای اهل بهشت است:و مبان او و ب 





از یک ذراع 
فاصله نمی‌مانده پس ممکن ات کتاپ تقذیزش بر او غلبه کند و کارهای اهل 
جهنم انجام دهد و وارد جهنم شود وگاهی ممکن است یکی از شما مردم کارهای 
اهل دوز را انجام دهد و ین او و جهنم بیش از یک ذراع نباشد. پس کناب 
نقدپرش بر او غلبه کند و کار اهل بهشت انجام دهد و داخل بهشت گردد,! 


و همچنین مسلم در صحیح خود از عابشه ام المؤمئین نقل می‌کند که گفت: 





۱ -صحیح بخاری دج ۷ص ۱۱۸ .کاب القدر؛ صحیع ملم دع ۸4-۸ 
۲ صحیح مسلم ج ۸۔ ص٤٤‏ کناب القدر اب که خان مين ده مس 
البخاری دج ۷-ص ۲۱۰. 
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۸ سالهانی در رابطه با ذات اقدس احدیت # 








رسول خدا بر جناز کودکی از کودکان انصار دعوت شد. من عرض کردم: ای رسول 
Nas‏ خوشا بحال این گنجشک که ا زگنجشکهای بهشت است؛ هیچ گناهی نکرده ر 
به مرزگناه نرسیده است. حضرت فرمود: ممکن است غیر از این باشد. ای عایشه| 
خداوند برای بهشت, گروهی را آفریده است و آنان را هنگامی که در اصلاب 
پدرهایشان بودند برای بهشت خلق کرده: همچنان که گروهی را از وقتی که در 
اصلاب پدرانشان بودنه برای چهنمآفریه است. ! 


بخاری در صحیحش گوید: شخصی عرض کرد: با سول الل | آ با اهل ب 





از 





اهل جهنم تشخیص داده می‌شوند؟ فرنوه: آری! عرض کرد: پس چرا انسانها باید 
؟ فرمود: هرکس کار می‌کند برای همان که آفریده 





اعمال داشته باشند و کار 
شده با مجبور شده است MW‏ 

حداوند! تو مقدس و منزهی از این ظلم» تو برتری از این سخنان, ما چمگونه 
روایتها را باو رکنيم که ننافض دارد با سخن Soke‏ می‌فرمای: 

bys‏ اله لا یم لاص ینکن "edge pallid‏ .قطماً هدرن 


هیچگونه ظلمی به مردم نمی‌کند و ابنمردند که به ت 








ظلم روا می‌دارند. 


۱ -صحیح مسلم ج۸ ۔ ص ۵۵ AS‏ الندر باب کل مولود یولد على pall‏ 
۲ -صمیح بخاری ۷ص ۲۱۰ ۔کتاب القدر باب جف القلم علی علم له 
۳-سوره پونی AT.‏ 


w 








ای؛ ظلم نمی‌کند. 
ABI,‏ و پروردگارت به هیچ کس؛ ستم نمی‌نماید. 











-اين مجازات کارهای 


Ei ty in‏ یدیع ول له نش یلام نید 





بدتان است که از پیش She‏ حود فرستادید و همان اند به بندگان» ظلم روا نمی‌دارد. 


A: 


١‏ سوره فان آه ا۵ 
۷-سوره فصلت AVGT‏ 


M 





الهانی در 





اقدس احد؛ 








است و همان پروردگارت هرگ به بندگان ظلم نمی‌کند. 

و در حدیث قدسی می‌فرماید: دای بندگانم! من ظلم را بر خرد حرام نمودم ر برای شما 
یز رام کردم پس طلم نبد" 

بنابراین» چگونه مسلمانی که یمان به خدا و عدالتش و رحمنش دارد؛ پاور 


می‌کند که خداوند آفریدگان را آفرید و بر بعضی به 





بهشت و بر دیگران به 
dab‏ در جهنم به مبل Neely‏ خودش. حکم نمود و اعمالشان را مقذر فرمود تا 
آنجاکه هر کس کاری را ه ابر نجام مي‌دهد ie)‏ هیچ SL‏ برای بندگان 
نیست)؟ براستی که ابن روایت ها نه ph SOT‏ معارض اسث: بلکه با فطرث 


الهی که خداوند بر آن مردم را آفربده و همجلین با عقل و وجدان بشری و باکمترین 
پر ان مردم را افر س ۳2۵ 





حقوف شر نیزه منافات و تعارض دارد. 

چگونهبه این دین Shel‏ بياوربم که انسان را بیاختیار مانند عروسکی فرار 
می دهد که دست قضا و قدر او را می چرشاند. تا انکه روزی او را به اندرون تنوری 
دغ بیاندازد؟ ابن چه عفیده‌ای است که جردها را از حلق و ابتکار و ابداع ۳ 


فت و رقابت باز می‌دارد و انسان را موجودی Se‏ و بی‌ارزش و بی لباقت 








می‌سازد که به آنچه نزد حویشتن است راضی باشد و به فکر پیشرفت نباشد به این 


ادعا که برای هر چه 





Maly passa 





7۰3-۷ لرغیب و اترهیب مج -ص‌1۷۵. 





yo 


* از آگاهان پرسید ه 





چگونه پذيريم اینچنین رواینهائی را که با عقل‌های سالم منافات دارد و 
خداوندمهربان را بگونه‌ای برایمان ترسیم می‌کند که فقط یک جنیاری امت 
نیرومنه و خشن والعیاذ باله .و بندگانی ضمیف و bgt‏ را آفرید که آنان را به 
جهنم افکند! فقط به این خاط رکه او فوی است و هرچه می‌خواهد انجام می‌دهد؟ 


UT‏ عاقلان و خردمندانه این چنین پروردگاری را حکیم با مهربان و صادل 





می‌نامند؟! 

FI‏ ابا روشتفکران واندیشمندان pd‏ مسمانهبعث وگفتگ رکنم وبدائند که 
پروردگار ما درایچنین صغاتی Sal‏ و دن ما بل از ولادت مردم بر آها حکم 
به شفاوت و بدبختی کرده است؛ یا ممکن است اسلام را پذبرند و فوج فوج در 
دین خدا وارد شوند؟!1 

خدایا! نو مقدس‌نر از این سخنان بیهوده و ناروائی که امویان بخاطر مرض و 
غرضی که داشتند آن را ترویج و پخش نمودنده و ب‌گمان هر پژوهشگری آن را 
می‌داند. و بهرحال, این سخن زوری است که باکلامت هرگز سازگار نیست. و حاشا 
که پیام رسانت Se‏ درود خدا بر او و اهل بیش باد بر تو دروغ بندد و سخانی 
بگوید که با وحیت سازش نداشته باشد. و به تعقیق که رسول خدا فرموده است: 


«اگر حدیش از من برایتان نقل کردند. آن AS yb‏ خدا عرضه بدارید,پس اگربا 


n 


# سوالهانی در رابطه با ذات اقدس احدیت ٭ 


آن سازگربد؛پذ یی و اگر مخالفت داشت آن را به مین دیور بزنید.»" 

هم این احادبث که نقل شد .و ماد نها بسار است -باکتاب خدا و با عقل 
سازگار نمی باشد پس بابد آنھا را به سین دیور بزنیم و به آنھا اعتنا نکئیم هر چند 
بخاری و ملم روابنش کرده باشند زره آنان HS ip pane‏ و خطا یسنند. بک 
دلبل برای ما کافی است که این اذعای باطل را رد کیم و آن بشت پیامبران است از 
سوی خدا بر بندگانش که در طول تاربخ بشری آمدند تا مفاسد مردم را اصلاحکنند 
و اگر صالحباشند؛بهپهشت بشارتشان دهند و اگر تبهکار باشنده به دوزخ 
نهد بدشان کنند. 

از مدالت و رحمت خداوند ردنت که عذاب نمی‌کند گروهی را 
مگر پس از ابنکه پیمبری برابشان برست و 


ممن افئدی pats WE‏ تفه ون 





ث را پر آنانکامل af‏ می فرماید؛ 








احری و Fu‏ مین خی بعك وله هر کس راہ هدایت را اا 
نع خویش هدایت یاه وه رکه گمراه شده به شر و زبان شوش گمراه شده و هیچ کس 
بار عمل دیگری را به دوش نگیره و همانا ما هرگز عذاب pS gai‏ مگر آنکه پیمبر ۳ 


رسولی بفرستیم. 





IM eee ۔کافی‎ ١ 
۱۵ وره سره آیه‎ ۲ 


w 


از آگاهان پرسید ۰ 


پس اگراین روایتها که بخاری و مسلم تقل کرده‌اند و مضمونش این است که 
حداوند اعمال بندگان را پیش از آفربدن بر آنهانشته و بربعضی بهشت و بربرخی 
جهنم را نوشته و مقدر کرده است» چنانکه فلا ذکر شد و اهل سنت به آن ایمان 
دارنده صحیح باشد: پس فرستادن پیامبران و انزال کنب آسمانی. کار هجو و 
ببهوده‌ای است؛ و خداوند منزه است از این سخنان. خدایا! نو را درست نشناختند و 
ن دربار‌ات حکم کردند. و همانا این بهتانی است بزرگ! 
دا است که به حق بر تو تلاوت می‌کنيم slay‏ هیچ ظلمی برایبندگ: 

پاسخ ابن اشکال, باز هم نزد امامان هتایت و ستارگان درخشان الهی و 








نمی واه 





رهبران و پیشوایان امت اس که تداوند را اه lb OS‏ و هجوی منزهمی‌درند. 
یبائید به سخنان در شهر علم؛ cabal‏ علی علیه السلام گوش فرادهيم که 
این اعتفاد را برای مردم توضیح می‌دهد! همین اعتقادی که تا هنوز برای برخی از 
مسلمانان که این باب شهر علم را رها کردند معتائی ناشناخنه باقی مانده است. 
یکی از اصحاب از حضرت پرسید کهآ رفتن ما به شام؛ فضا و قدر الھی پود با 
خر؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: 





مه 





سنالهائی در ربطه با ذات اقدس Fpl‏ 


«وای بر تا نکن خبال کرده‌ای قضاٹی لازم و قدری حنمی است؛ پس اگر چنین 
بود ثواب و عقاب (پاداش وکیفر) از ین می‌رفت و وعده و وعید (بشارت و انار 
سافط می‌شد. خدای سبحا بندگانش را ام رکرده است ولی اخنبار را به دست YT‏ داده 
وهی کرده است در حالی که هشدارشان داده و تکلیف را پرآنانآسان و امکان پذیر 
نموده و هرگز سختی و مشقت را در تکلیف بر نها فرار نداده و بر کار نیک اندگ: مزد 
بسبارفرار داده است. 

دار نافرمانی نمی‌کنند که مغلوب باشد و اطاعت نمی‌کنند که مج رکرده باشد. 
خداوند یمان را 4 بازی تفرستادة و تیه LT‏ را برای بندگان بهرده نازل 
نکرده و آسان‌ها و زمین را از روی بل WA‏ پندار کسانی است PSS‏ 
as‏ پس وای برکافران از آش ورخ 

راست گفت حضرت علی علبه السلام. وای بر کسانی که ظلم و Sooke‏ را به 
خدا نسبت می‌دهند. 

لازم به تذکر است که اهل سنت خداوند را از هرگونه عبث و ظلمی منژه 
می‌دانند و لذا اگر با یکی از 


نمی‌دهد ولی در برابر روایتهای بخاری و مسلم: سرگردان می‌شود و nd‏ معتقد 





نان سخن BE‏ هرگز ظلم را به خداوند نسبت 





می‌گرده که این روایها صحیح است. از این روی؛ هرگاء با منطقی عافلانهبرخورد 





۱ شوح نهج البلاغه محمد عیده .ج 1 .ص3۷۳ 


“ 


* از آگاهان پرسید و 


کندر ادعا می‌نماید TS‏ مسائل نسبت به خداوند ظلم؛ به حساب نمی‌آید زیرا او 
پروردگار است و پروردگار ee‏ به مخلوقانش می‌تواند هر نوع تصزفی را انجام 
دهد واو هرگ از آنچه So‏ مورد بازپرسی قرار نمی‌گیرد در حالی که بندگان 
از اینکه 





بازخواست می‌شوند. و هنگامی که از او می‌پرس: چگونه خداوند پا 






کسی را بیفربند او را محکوم به دوزخ می‌کند. زرا بدشانسی برای او ز 


اس بر دیگری قبل از خلقتش حکم بهپهشت می‌کند زرا سمادت برای او نوشته 





است؟ آبا دراین؛ سنم روا داشتن بر هر دو شخص نیست, زیرا در این صورت: 
آن کس که بہ پهشت می‌رود با عم وذ نمی Shs‏ با اختیار خدا می رود و آن 
که وارد جهنم میشود: به خاطر ارتکاب گنا و متصیت نمی‌رود: بلکه نقدیر الهی 
بر او چئین وشته اسٹ ANTM‏ کلم Nts GILT SE‏ فرآن نمی باشد؟ به 
نو پاسخ می‌دهد که: خداوند هر چه بخواهدانجام می‌دهد. 

بهرحال از این دو نظر متنافض؛ چیزی سردر نمی‌آوری و این بدیهی است زرا 
اری و مسلم نیست. و 


در این کناب بخاری و سلم: مطالب عجیب و غریب و مصیبت‌هائی است که 





او ممنفد است که پس از LIA‏ صحیح تر و ممبرتر 


مسلمانان بدان گرفتار شده‌اند. 
و ب‌گمان اموبان و پس از آنهاء عټاسیان در نشر بدعت‌ها و عقایدشان که با 


سباستهای پوچشان IL‏ بود موق شدند زیرا متأسفانه تا موز آثارشان باقی 


۷ 


٭ سوالهائی در رابطه با ذات اقدس احدیت * 


— 


مانده و مسلمانان آن راگرامی‌ترین و ارزشمند ترین میراث می‌دانند چون به ادعای 
آنهاء احادبث صحیح پیامب رگردآوری شده است وا گر مسلمانانمی‌دانسند که نها 
به خاطر هدفهای سیاسبشان چقدر به پیامبر دروغ cles‏ هرگز آن احادیث را 





نمی پذ برفنن؛ بویژه SY SUT‏ خداء AILS‏ دارد. البته در رابطه با فآ کریم 





چون خداوند خود مهد به نگهداریش شد و زد اصحاب محفوظ بوده و همواره 
بر پیامبر عرضه‌اش می داشت اند لذا نتوانسنند آن را تحریف نموده با تفر دهند از 
این روی؛ به سثت پاک نبوی روی آوردند و تا توانستند در آن نحریف کردند؛ و 


verb Su Gf 


دشمن بودند؛ لذا برای هر رخدادی: عدیلی زا وفع کرده و به Coat aly‏ دادند 


چون با حافظان فرآن و سنت یمنی اهل 





وبه مسلمانان تحمیل کردند که ین آخادیت: pa‏ رن خدایث‌ها است؛ و مرد م هم 
» آن را قبول کرده و نسل به نسل؛ منتقلش کردند, 


است که شیمیان نیز در بسباری از احادیث که به پیامہر با اثمۀ اطهار 





از روی حسن 








انصاف این 


تهمت‌هاو تحریف‌ها شدند و بهر حال در طول 





نسبت داده می‌شود؛ فربانی 
تاریغ نه اهل سنت ونه شیعبان, از ابن تحریف و تفیر در حدیث سالم A‏ 
هر چند شیمیان در سه مورد بر دیگرگروه‌های اسلامی» امتباز دارند و عقید‌هایشان 
با فرآن و سنت واعقل سازگار است و این سه حصلت عبارت اند از 

۱ .اتصال Glen‏ به اهل بیت پیامبر چرا که هیچ کس را بر آان AF‏ نمی دهند؛ و 


۷" 


* از آگاهان پرسید ه 








هم ما به منزلت و مقام اهل بیت که خداوندآنان را باک و مطهر قرار داده و از هر 
رجس و پلیدی دورشان کرده است؛ واقف هستیم. 
۲ عدد امامان اهل بیت دوازده امام است که زندگی و آثارشان؛ سه فرن به طول 


نجامید. و در تمام احکام و احادیث» سخنان هم آنن با هم توافق و سازگاری داشته 





انده که این ام باعث dt‏ شیعبانشان:نمام 





اس و در هیچ مورد با هم اختلاف: 
مسائل را به خوبی و روشنی درک کرده و دون هیچ تناقضی» در عقیدۀ خود ثابت فدم 
بماند. 

alt‏ و اقراربه اینکه هر چه کناب داز er‏ اشتباه در نها م رودو هیچ 
کناب صد در صد صحیح و معتبری جزکتاب خذاکه باطل به هبج وجه در آن راه نداد 
ندارند. کافی است بدانی که نهمترین کناب نان #آضول کافی» است و با ان 
حال گواهی می دهند که هزاران حدیث نادرست در آن وجود دارد؛ از این رو است که 
همواره علما و مجتهدینشان دنبال بحث و بررسی و تحفیق هستند و جز روایتهالی که از 
نظر متن و سند ثابت و محق گردد و با فرآن و قل نیز معارض نباشده نمی پذ برد 


ولی اهل سنت؛ خود را Ae‏ و ملزم به GUS‏ می‌دانند که نامشان «صحاح» 





است به ان اعتبا رکه هر چه در آنا آمده است. صعیح می‌باشد و پیشتر آنان این 
رأی را با وراثت از پبشینبان و بدون هیچ بحث و تحقیقی بدست آورده‌اند. وگرنه 
بسیاری از احادیٹی که در این کتابها قل و روابت شده بر هیچ دلبل علمی استوار 


vr 


ذات اقدس احدیت *. 





sels‏ در را 





cat‏ وکفر محض از ST‏ پیدا است و با قرآن و اخلاق و رفتار رسول خدا صلی اله 





إو منافات و تمارض دارد و آبروی پیامبر را برده است. برای انسان 
جستجوگر همین کافی اس تکه کتاب شیخ عصری: مرحوم محمودابوره را بخواند! 
کاب «اضواء علیالسة المحمدیة» تا قدر و بهای صحاح شش گانه را درببد 


دای را سپاس که امروز بسیاری از ونان پژوهشگر از آن قیدهای غلط 





رهائی باقه و حوب را از باطل تشخیص thls‏ بلکه حنی بسپاری از 
سالخوردگانی که سبت به «صحاح» نمض داشتنده jg pl‏ از آن فاصله گرفت اند 
cl‏ نه به حاطر ضعف و اشتباه احادیث بی نار که در آنها آمده است؛ بلکه برای 
ابنکه دد‌اند که مورد استدلال و تاجن ترا گرفته است؛ چه در احکام 
ففهی ر چه در عقیده به غیبیات و اتور پتهلی ر لذا هیچ So‏ و عفیده‌ای نیست که 
جز اینکه در یکی از صحاح شش 


آن روایت و حدیثی نقل شده باشد. 





ان به آن اقرار داشته و ایمان آورده با 








گانه اهل سنت. 





جباز و ستبهنده به من گفت: شما که 





از این روی بود که یکی از یا 





معتقدید: احادیث اری صحیح nd‏ پس چرا با آن. بر ماه استدلال و احتجاج 


می‌کنید؟ 





پاسخ دادم : نه هر چه در اری است صحیح است و نه همه‌اش دروغ| بلکه 


ge‏ حق است و bl‏ باطل: و بر ما است که کنکاش 





vr 


* از آگاهان پرسید و 





گفت: آیا تو میکرسکوب مخصوصی داری که پومیله آن صحیح را از غلط 
تدخیص دمی؟ 
گفتم: من بیش 


دارند. صحبح می‌دانم زرا صحتش نزد دو گروه ثابت شده و ما آنها را متمهد به 


تو داری ندارم ولی هرچه که سنی و شیمه بر آن اتفاق نظر 





چیزی می سازیم که خودشان را به آن متمهد و ملزم کرده‌اند. و هر چه در آن اختلاف 
یکی از دوگروه آن را 


منمهد و ملزم نمی‌دانیم» و همچنین پژوهشگر بی‌طرف jh‏ پد 





دارند هر باشد گروه دوم را به پذیرش آن 





از یست و 





نمي‌شود به آن احتجاج کرد چراکه دوزه لازم کی آید. 
من برای جنابعالی مثالی می‌زنم نا اشکال و اعتراضی نباشد و دوباره همین 
فاد با روشهای مختلف i SIS‏ 





شیمیان ادعا می‌کنند که رسول خدا Jo‏ ال له + علی را به Os‏ 
غلیفه مسلمین در روز غدیر خم (هیجدهم ذی حجه؛ پس از اتعام حجة الوداع) 


نصب کرده و بدین مناسبت فرموده است: 





«هر که من مولای اویم؛ پس علی مولای او است. بارالها! دوست بدار هر که 
ولاینش را پپذبرد و دشمن بدار هر که با او دشمنی ورزد». 


هی ود که این حادثه و این حدیث را بسیاری از علمای اهل سنت در صحاح و 





مسانید و تاریخهایشان نقل کره‌اند. پس شیمیان می توانند با 


بر اهل سنت» 


vt 


Sill @‏ در رابطه با ذات اقدس احدیت * 


احتجاج نمایند. 





از سوی دیگر؛ اهل سنت اذعا می‌کنند که رسول خدا صلی de bs‏ له در 





پیماری وفا 


بکر را وادار کرد که با مردم نماز بخواند و فرمود: ادا و 





رسولش و مژمنان کسی را جز Syl‏ نمی پذیرند». این حادثه این حدیث؛ هیچ 
وجودی در کتابهای شیمبان ندارد SUT SL‏ روایت می‌کنند که رسول خدا در پی 





علی فرستاد. عایشه خبردار شد فورأکسی را دنبال پدرش فرسناد و هنگامی که 





رسول خدا فهمید. رو به عابشه کرده فرمود: شم مانند زنی هستید که به بوسف 
علافه داشت» ( کنایه از Ky)‏ شما غیاتتکازید) وآچودش فورا به سوی مسجد 
رفت و در حالی که ابوبکر را پس زد نماز را با فردم خواند. 


بتابر اين» نه ممکن است و نه انصاف است که اهل سنت بر شبعبان احنجاج 





کنند به روایتهائی که ویژ؛ خردشان است. خصوصاً در صورنی که ابن روایت‌ها 





تناقض داشته و با تاربخ مخالفت داشته باشند. همه می‌دانیم که رسول Jolt‏ لله 
هو اه وه ابویگر را جزهسپاهیان اسامه تین کرده بود و او را زیر برجم و 
فرماندهی اسامه رار داده بود و معطوم ات که امبر و فرمانده ارتش: در Snape‏ 


gee‏ مسلم دج ۷ .ص۱۱۱ 
۲ -ابن اہی الحددید -ج٩‏ -ص AW‏ 


» جنگی است که پیامیر شخصاً در آن بوده و رهبری می‌کرده است و سرټه 
است که در زمان حضرت و ple‏ حضرت رخ داده ولی خودشان در آن شرکت 








Yo 


از آگاهان یرسید ‏ 








خودش امام جماعت است. و در تاریخ به اثبات رسیده که هنگام وفات thy‏ 
Sy!‏ در مدپنه ay‏ بلکه در منطقه‌ای به نام «سنح» Soy‏ خود را آماد؛ خایج 
شدن با امیرش و فرماندهش اسامة بن زید که بیش از هفده سال از عمرش نگذ شته 
بود می‌کرد. پس چگونه می 


مین کرده است؟! مگ Sel‏ سخن عمرین خطاب را در موره tl‏ تسد 


پاورکنيم که رسول خدا او راء برای امامت نماز 


کیم 


که .الم بالله «رسول خدا هذیانمی‌گوید و نمی داند چه می‌کند و چه می‌گویدا! و 








ابن امری است محال و از ن 





ان مردود است و راهی به آن نیست. 


پس بر انسان پژوهشگر است که دز بحت و نحة 





+ تفرای الهی داشته باشد و 
سرسپردا عاطفه نگردد که از مق Spe‏ و دنبال هوای نفس رود و از را 
خدا دورگردد بلکه بر او ارم و واجب SEM‏ در ابر حن نسلیم شود هر پچند؛ حق 
با دیگری باشد و نفس خود را ازگل و لای عواطف و خودیین‌ها آزاد سازد ٹا از 


کسانی گردد که خدایشان در قرآن 





توصیف و ستایش کرده است: 





le‏ پیامره بشارت ده بندگان مرا آنهاگه چون سخنی بشنوند» حق و نبکویش را پبروی 


sles‏ (مترجم) 
۱ سوره زمر Maal.‏ 





کند؛آنهاانی هستند که حداوند هدایتشان کرده 


.که بهودیان بگو: 
ما است و مسلمانان هم ادعاکنند حق با ما است در حالی که هم آنها در عفیده و 





تق با ما است و مسیحیان بگویند: حن با 





پس معقول ت 





احکام با هم اختلاف دارند. 

بابر این لازم است که سخنان اهل ادیان سه گانه را بررسی نموده تا حق را از 
باطل تشخیص داد. 

و همچلین معنول و خردمندانه نیس ت که اهل سنت ادها کنند حق با آنه است و 
ان ادعا کنند که حن فقط با آنها است؛ در حألی که در بسیاری از احکام و 





pale‏ با هم اختلاف داشتهباشند رکه یکی te‏ نیست و هرگز قابل 
نجزبه م‌باشد. 
بنابراین» بر پژوهشگر لازم است که خود را آزاد سازد و اقوال هر دوگرده را 


بررسي نماید و با یکدیگر مقارنه گند و ie‏ خود را داور فرار دهد نا حق 





مشخص و معلوم گردد و این ندای پروردگار است برای ه رگروه که Se‏ حق 


" ۔بگو ای iy‏ لیل و برهاتان را 





»از آگاهان پرسد و 





هرگ یبد زا یک رو یل بح وان یست: لک هکس FT‏ 
صحیح است. خداوند می‌فرماید : 
ان نع من في انس 


بسیاری از مردم زمین؛ تو را از راه دا باز می‌دارند. 





وق یا 
رک من tall Soot‏ -راگر پیروی کی از 


و همچنین می‌فرماید: دوف رالاس و -وبسیاری از مردم 





ممن یستند هر چند تو تلاش کنیء 





آن سوی نبزهپیشرفت علمی و تکنولوژی و پول و ثروت هرگز دلبل بر 
حفائیت نیست و هیچوفت ابنها یل می‌شود که مثلاً حق با فرب است و اهل 
شرف در باطلاند. خداوند می فرمایدۃ 


cont‏ نز ول رابرد له هی افیا 





BBS‏ انهم شم که هرگز امال و اولاد فراران آنان تو را به شگفت نورد 


چراکه خداوند می‌خواهد با این زیادی مال و فرزندهآنها را در زندگی دنیا؛ معطّب سازه و 


ساعت مرگ نیز در حال 








vA 


# سخن اهل ذکر دربارة خداوند # 








سخن اهل ذکر دربارۀ خداوند 


اهل ۵ کر دربارة خداوند متعال چه می‌گویند؟ 
امام على ale‏ السلام می فرمايدا 
سپاس و حمد خدالی راکه به آمزرپنهانی CNG‏ انها و علامتهای طاهر بر 





رجودش دلالت دارد و دیدن او با چشم: محال است. پس چشم کسی که او را ند 
انکارش نمی‌کند و دل کسی که وجود او را از آثار و علامات دانسنه به گنه ذاتش بی 
نمی‌برد, در عل وبلندی» برنری دارد که چیزی از او بالاتر یست و در زندگی و قرب 


نزدیک است که چیزی از او نزدیکترنیست. نار این بلندی اوه اورا از آفریدگانش دور 





نساخته و نزدیکی او, خلق را در مکانی با او برابر نتموده است. خردها را برحذ و نهایت 





صفنش آگاه ننموده ولی OUT‏ را از شناخشن خویش: بقدر واجب باز نداشته است. پس او 


است خدائی که پدیده‌ها و نشانه‌های هستی بر او دلالت و گواهی دارد و حتی دلهای 


۷ 


» از آگاهان پرسبد « 








منکران, با وجود این آثار؛ بر اوگواهی می‌دهند (هر چند به ظاهر انکارش کنند) منزه 
است خداوند از ابنکه او را به جسم تشیه کنند با وجودش را منک رگردند. ! 

باس و حمد مخصوص خداوندی است که هیچ صفنی از صفاتش بر صفنی دیگر 
سبقت نگرفنه است؛ پس قبل از آنکه آخر باشد, اول است و پیش از آنکه پنهان باشده 
ظاهر است. و فیر او ه رکه به وحدت نامبده شود؛ اندک است و هر عزیزی غیر اوه LEB‏ 


و خوار است (چراکه معلول همواره» ذلبل عّت است) و هر تونالی غیر از او انوان و 





درمانده است و هر مالکی فیر او مملوک است و هر عالم ودانالی فیراو؛ ace‏ است و 
هر توانلی غیر اوگاهی توان است aly‏ ان و هر شنونده‌ای غبر او از صداهای 
gh‏ بلند کر می شود و صداهای آهسته و دوررائمی‌شنود و هر Bey‏ غیر از اورنگهای 
پنهان اجسام لطبفه (با Cpa ahem‏ را نم یز هر آشکازی فبر او آشکار بست و هر 
پهانی غیر از اوہ پنهان نیست. 

آنچه را آفریده است نه به خاطر تقوبت سلطنت است و نه ترس از عوافب زمان 
است و نه به خاطر باری خواستن برای دفع شریکی است که با او رقابث می‌کند و نه 
برای جلوگیری از چبره شدن و مباهات انباز است, بلکه آفریدگانش همه ریزه خوار 
خوان نعمتش می‌باشند و بندگانی ناتوان و خوار در برابر او هستند. 


او در ol tt‏ علول نمی‌کند تاگفته شود : در آنها است و از اشیاه دور نمی‌گردد ناگفته 





۱-نهج البلاغه خط ,4٩‏ 


# سخن اهل ذکر دربارة خداوند ۵ 


شود : از آنها جدا است. 


آفریدن مخلوفات او را خسته نکرده و تدبیر حال آنهاء ناتوانش نساخته و در آفریدن 





اشیاه هرگز عاجز و درمانده نگشته و در آنجه حکم نموده و مقد رکرده: شیههایبرایش 
حاصل نشده» بلکه حکمی است محکم و استوار و علمی است ثابت و پایدار و امری 
است fh‏ و برفرار, با هم نعمت‌ها و عفوبتهایش؛ بندگان به او امیدوارند و با ها 
نعمت‌ها وبخشندگی هابش؛ از او هراس و ترس دارند. ! 

اول بودن او رابنا نیست و همیشگیش را نهاینی نبست. او است ال که همیشه 
بوده و او است پاینه که نهابنی ندارد, DEY‏ برابرش به خاک افناده و لب‌ها به 
توحبدش هم نوا گشته است. حدود و رای ابا زا هنگام آفریدن. تمیین نمود تا 
خود از شیه آنها شدن: امنباز داشته باشد. افگار و اندیشة‌ها نمی‌توانند او را با حدود و 
حرکات و اعضاء مشخص نمایند.به او گفته نمی‌شود: کی و در چه زمانی بوده؟ و 
مشخص نمی شود که تا چه زمانی خواهد بود (زبرا او بر زمال احاطه دارد و در دسترسش 
است و او ماده نیست که زمان بر او احاطه و فدرت داشته باشد). او شاهر است ول 
نم‌توان گفت : از چه پیدا شده؟ و پنهان است ولی نمی شود گفت: در چه چبز Ne‏ 
گشنه؟ جسمی نیست که از دور جلوه داشنه باشد. سپس ابودگردد و پشت پرده نیست تا 


یه از لحاظ چسییدن بهآنها 





1 


* از آگاهان پرسید « 


نیست و دوری و بعد او از آنهابه جدائی نمیباشد... مقس و منزه است ازاینکهتعیین 





کنندگان she‏ مرزها و جوانب و اطراف و فراهم آوردن جاها و قرارگرفن در آنها به او 
نسبت دهند. حذ و نهایت تنها شاسته مخلوفاتش است و بفبر او نسبت داده می‌شود. 
اشباء را از روی اصولی ازلی و ابدی نبافرید بلکه آفرید آنچه را آفرید و برای آن حد و 
اندازه‌ای فرار داد و صورت و شکل داد به هر چه می خواست؛ پس شکلش را زیا و 
ISG‏ ترسیم نمود. هیچ شی« و جبزی نمی نواند در برابرش امتنع و سربیچی کند واگر او 
را اطاعت کند, برای او سودی ندارد. علم و آگاهیش به گذشنگان و مردگان مانند علمش 
به زندگان و ماندگان است و علمش به آسمانهای بالا مانند علمش به زمین‌های سفلی 


۱ 
است. 





۱ نهج ابلاغ Mieke‏ 


ar 























* سلهانیبرامن رسول اکرم(ص) ‏ 


سؤالهائی پیرامون رسول اکرم(ص) 


سوال: دربارة عصمت پیامبر چه می‌گولیدا 

خدای سبحان دربارۂ یا مبرش درت a‏ می eh‏ آلو س می فرماید: 
دز الله پنعیشکت ین Bobo Tylana‏ خواهد داشت. و 
می‌فرماید: در فا Sait‏ فن PSY AE 0 sh‏ ی" او هرگ از روی هوا ر 


هوس سخن نمی‌گوید» بلکه هر چه می‌گوید چیزی جز وحی نیست که به او وحی می‌شود: 
و می فرمابدا مو نام لول 





fete ceshtz‏ فن ن" 
فده و Gi‏ گم EAS‏ .هر جه پیابر 
به شما دستور داد فبول گید و اطاعت نمائید و از هر چه نهتان کرد نهودداری کلید. 





ات؛ دلالت واضح و روشن دارد بر عصمت کاملش در همه چیز و همه 


Ao 


از آگاهان پرسید ه 


حال. با این حال» شما معتقد به عصمت او فقط در تبلیغ قرآن می‌باشید و در غیر 
آن او را من دیگر مردم می‌دانید که هم اشتاهمی‌کند و هم درست می گوید و 
برای اثبات خطا و اشتباهش در مناسبتهای گوناگون. به رخدادها و حوادٹی؛ 
اسندلال می‌کنید که در صحاحتان آمده است. 

پس اگرامر چنین است: دیتاندرادهای تمسک بستن په کناب خدا و سنث 
رسولش چه می‌باشد؛ حال آنکه سثت را معصوم نمی‌دانید و خطا را در آن 
امکانپذیر می‌داند. بر این اساس و طبل عقید؛ شما؛ کسی که به کناب و سنت» 
چنگ می‌زند از گمراهی بدور نیس ویز یه گر بدانیم OUT he‏ قرآن, با 


che‏ پیامبره تفسیر و نب شده است. پس امیتدلال شما چیست در Sigh‏ تفسیر و 





تببیدش» مخالف کناب خداوند متنال Gan pe‏ 
یکی ازآنان برای تاکید براین نظر به من گفت: رسول خدا در بسیاری از احکام 


و به افتضای مصالح, با قرآن مخالفت کردا 





slg‏ از مخالفتهای آن حضرت را برای من توضبح ده پاسځ 
و الژانې Pyles‏ زاجد یا با 
lle‏ دزن و مره زناگار را هر یک صد تایه زد 





داد. حداوند در قرآن می‌فرماید: 





۱ -سوره نور ۔ آیه ۲ 


A 


* سولهانی پیرامون رسول کرم( ص) 8 


با ان حال حضرت رسول بر مرد و زن زناکاره So‏ کره که سنگسار شوند و 





این در فرا 

گنتم: رجم مخصوص تحصن (Jil)‏ است چه مرد باشد و چه زن ولی تایه 
برای مجزد است چه مرد باشد و چه زن. 

گفت: در قرآن مجرد و متأهل نیست زیرا خداوند تخصبص نداده بلکه مطل 
زانی chy‏ را ذ کر فرموده است. 

گفتم؛ پس در این صورت» هر حکمی که در قرآن بطور مطلیآمده و پیامبر OT‏ 
را تخصیص زده مخالف فرآن است؟ پسش تومی A‏ بگونی که پبامبر در بیشتر 
احکامش, با قرآن مخالفت نموده We‏ 

با اچاری پاسخ داد؛ قط فرآن:معصم اس زیر ژد منمهد به نگهداربش 
شده است ly‏ پبامبر؛ انسانی است مثل سایر انسانهاه ممکن است خطا کند و 
ممکن است راء صحیح برود.خداوند درباراش فرمودہ: ل PEGS‏ کم 
بگو من انسائی مائند شما Moca‏ 

گفنم:پس چرا نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا میخوانی با اینکه فرآن 
واژۂ نماز را بدون تخصیص اوقانش ذ کر کرده است؟ 

گفت: فرآن فرموده 





إن لصا ESE‏ لیا 





AY 


آگاهان پر 





مزمنانبه وقت؛ نوشته شده است. 


وپیامبر اوقات نماز را بیان کرده است. 
گفتم: پس چگونہ او را در اوقات نماز قبول داری ولی در گم ریم 


نمی پذیری؟! 








با سخن پرانی‌های متناقض و بیهوده که بر هیچ دلبل sels‏ استوار نیست؛ 
خواست مرا قانع کند مثل اینکه: در نماز نمی‌شود شک کرد زیرا رسول خدا در 
طول زندگی روزانه نج بار آن را بجای آورد ولی به رجم و سنگسارکردن نمی شود 


اطمینان کرد زیرا 





بیش از بک با دوناهآن اه انجام رسانده است. و با ابنکه: 





رسول خدا هر وقت مامور به امری از سوی پزوردگارش می‌شوده خطا نمی‌کند ولی 


هنگامی کہ با فکر خو 





امری را نجام نمی داد تعصوم بست و لذا همواره و در هر 
آمری, اصحاب از او می پرسیدند: از پیش خود است با از پیش خدا است؟ وا گر 
sai‏ ولی Bey Si‏ 


می‌نمودند و او هم 





می‌فرمود: از پیش خدا است؛ بدون حرف می پا 





خودم چنین آمده است. با او oe‏ و بحث می‌کردند ون 








و نظرانشان را میپذیرفت!! و گاهی اوقات OUT‏ قرآن: موافق با نظرات 





رل مي‌شدا! مانند قضبه اسرای بدر و 





اصحاب و مخالف با رای pir‏ ایای 


مشهور دیگراا من هر چه خواستم او را قانع کنم متاسفانه اثری نداشت زیرا 


* سلهانی یامن رسول اکرم(ص) ‏ 


علمای اهل سنت به این نظر اعتقاد دارند و صحاحشان پر است | 





روایتهائی .که عصمت رسول doe Sota‏ و آل و س را زیر سژال می‌برد و از او 
شخصینی می‌سازد کمتر از یک مرد هوشمند با فرماندهنظامی بلکه حتی کمتر از 
یک مرشد طریفت نزه صوفیگران و من اغراق نمی‌کنم اگر بگویم کمتر از سطح 
یک مرد معمولی| و اگر روایتهای صحاح اهل سنت را بخوانیم؛ به روشنی pt‏ 
تاثیر نبلیغات امویان در افکار و خردهای مسلمانان تا کجا رسیده و از آن زمان تا 











امروز آثار شومش پایدار مانده است! و اگر در بی هدف و غرضشان برویم؛به 
ened‏ فطمی و تلخ می‌رسیم و آن این اس که: که در دوران امویان پر مسلمانان 


حکم راندند و مسلط شدند و در رأس آنا مماویة بن بوسنیان, حنی یک روز هم به 





pay‏ ایمان نیوردند و او را Spe ND yrs‏ داز نی دانسند. یشتربهنظر 
می رسد که آنان معتقد بودند که حضرت ساحر اسث و با سحر و جادو بر مردم غلبه 
کرده و با سوه استفده از وجود مستضعفین و بردگان» حکومتش را پاه گذاری 
نموده است!!! و این تنها یک گمان ن 





رفتی کتابهای تاربخی را مطالمه م‌کنيم: به شخصیت معاویه حوب پی می‌بربم و 
می‌دانیم در طول زندگیش بویژه ایام حکومنش چچگونه رفتار می‌کرد, آنجا است که 


گمان به حقیقتی مبدل می‌شود که راه فرار از آن وجود نخواهد داشت. 


A4 


از آگاهان یر 





ما همه معاویه رامی‌شناسیم و بدرش ابوسفیان و مادرش هند را می‌شناسیم. او 
کسی است که جوانیش را در کنر پدرش گذراند وبا او در بسیج سپاهیان و نبر با 
رسول خدا و تلاش برای نابودی و دعوتش با نما توان. همکاری می‌کرد و آنگاه 


که نمام لاشهایش نفش برآب شد و رسول خدا مغ آل بر او و بر 





به آن ایمان پیاورد 


و غالب شد دربرابر امرواقع» تسلیم گشت: 





ولی رسول خدا با بزرگواری و کرامت و خوی والایش از او در گذشت و او را 
«طبق» (آزاد شده) نامید. و پس از رحلت رسول اکرم» پدرش می خواست SF‏ 


پاکند و اسلام را از ریشه پخشکاند: ذ شبانه نزد حضرت علی علبه السلام 





ab staal‏ شورش عليه بوبکر وعمر: تشویق و ثرغیب نمود وبا پول و سپاهیان 
زیاد. وعدء‌اش داد ولی امام Ge‏ له لام که از نی پلیدش آگاه پود او را از 
خود راند. از این روی؛ او مانند ماری زخمی نمام عمرش را با حقد و کینه غلیه 


اسلام و مسلمین گذران تا روزی که غلافت به پسر عمویش عثمان رسید. آ 





که کفر Sis‏ درونیش را هویدا ساخت و اعلام کرد که: 


فرزندانم! اند توپ» خلافت را به بکدیگر باس دهید. به آن کسی که ابوسلیانبه 


او فسم می خورد سوگند که نه بهشتی هست و نه جهنمی '! 





+ سواهنی پیرادون رسولاکرم(ع)* 


ابن Sle‏ در تاریخ خود از انس نفل می‌کند که گفت: ابوسفیان هنگامی که 
ایبنا شده eae‏ روزی بر عثمان (در ایام خلافتش) وارد شد. سپس پرسید: کسی 


جاهلیت قرار ده و حکومت را غاصبانه ساز و نمام کوه و دشت‌های زمبن را برای 





نه (غریه‌ای نبست), گفت: خداوندا! اسر را سانند دوران 


اه فراهم ساز !1 





واما فرزندش gle glen‏ چه می‌دان که معاوبه چ کسی بود؟! هر چه دربارۀ او و 
کردارش نسبت به امت محمد fo‏ ال َو آلو ؤس در طول دورانولابتش در شام 
و سپس سلطا غاصبان‌اش با زور بر CIE‏ بگونی کم she‏ ٹاریخنگاران از 
اهانت کردنش به قرآن و سنت و نجاوژش از تمام خدود الهی و شرعی و اعمال 
پلیدی که فلم و زین از ذ کر آنهاشرم درد: بسا گت ولی ما به حاطر رعایت 


رادران اهل ستتمان که حبٍ معاویه و دفاع از او در دلهایشان رسوخ کرده: 





از ذ کر آنها خودداری می‌کنيم. ولی بهر حال؛ نمی‌شود از عفیده و نظر او نت به 
صاحب رسالت گذشت چه او از bale‏ پدرش: مستنی نبود و او شیر هند جگر 


خواری را خورده بود که مشهور به فساد و فسن و تباهی بود" چنانکهتفاق را از 








۱ ۔ٹهذیب این عساکر ٩.‏ .ص٩۰‏ . 
۲ زمخشری در ریع NM‏ ۳ - ص ۱۵۵ ۔ باب القرا 
ابی Nese‏ دص ۱۳۳۱ 





ات و لاساب. شرح تهج البلاغه ابن 


1" 


از آگاهان پر 
> 





پدرش, بزرگ منفقان ارث برده بود؛ همو که آنی اسلا به قلب سياهش ره نباف 
بود. 

حال که از درون قلب پدرش آگاه شدیم» خوب است از درون قلب او نبز اطلاع 
Sel‏ همان عبارت پدر را با سبکی منافقانه تر بیان AS gp‏ 

زییر بن بکار از مطوف بن مغیرة بن شبه نفل می‌کند که گفت: همراه با پدرم 
مغیره بر asl‏ وارد شدیم. پدرم همیشه با او سخن می‌گفت و مشورت می‌کرد و از 
عقل و شعور مماوبه برایم تعریف می‌نمود و اظهار شگفتی م‌کرد.شبی او را فمین 


باقم. شام برا 





آوردم؛ از جوزدنش pl‏ ورزید. pols‏ گذشت. من خبال 
می‌کردم از برځی کارهای ما اندوهگین شده: هر حال از ار پرسیدم: پدرا چه شده 
است که امشب نو را نگران Seep ures‏ 

گفت: فرزندم! من از ند بیدترین وخییث رین هردمآمدم. 

گفتم: اوکیست؟ 
هنگامی که بامماویه نها شدیم: با 





امیر مژمنان! | کنون سن و 
سالی بر توگذشته است. چه حوب است که عدالتی به خرج دهی و یری از تو 
نمایانگردد. وه بهر حال, به هدفت ناثل آمده‌ای» پس ییا و نسبت به خوبدانت؛ 


بنی هاشم. نگاهی دیگرکن, صلۀ رحم نماکه به خدا قسم؛ دیگر چیزی ندارند که از 


۹ 


سوالبانی ببرامون رسول SpE‏ 


آنها بهراسی و این برای نو پایدار خواهد ماند و پاداش خواهی داشت. 

به می‌گفت : «هیهات؛ هیهات| من چه پاداشی و چه lat‏ بخواهم؟! اوکه از 
ded‏ انم say‏ حکومت کرد و عدالت نمود و آنچه م‌خواست انجام دده چیزی 
نگذشت که هلاک شد و نامش نیز محو و نابودگشت جز برخ یکه گاهی نام ابوبکر 
را می‌برند. و اوکه از فبیله 540 بود: حکومت کرد و ده سال تلاش وجدیت نمود, 
ولی نا رد امش هم با خودش هلاک شد جز اینکه گاھی کسی نام عمر را یر 
سپس برادرمان Skate‏ حکومت کرد؛ او کسی بود که در حسب و نسب» ماننددی 
نداشت. او هم هر چه خواست انجام داڈ وهر چه م‌تخواسند بر سرش آوردند وبه 
lad‏ نا مرد امش و بادش هم از بین رفک و آنچه مانده است چیزهانی امت 
که بر سرش آمده. ولی او که از قببله هاشم آست (یعنی پیامبر) هر روز پنجباره با 
صدای بلند نامش برده می‌شود و هد LSA‏ ر eal Spe:‏ گفته می‌شود. 
مادرت به عزایت بنشیند. من چه عملی و چه یادی پس از این بخواهم جز اینکه نام 
اورا دفن کې نام او را دفنکنم» لا 


مرگ بر تو و برنامت| ځزی و خواری بر تو بادا تو می ځواستی نام و یاد رسول 





۱ کتاب موفقیات ۔ ص۷1٥‏ ۔ چاپ وزارت ارقاف بغداد سال ۱۳۹۲ تاربخ مسعودی؛ مراج 
الذهب .ج۴ .ص ۵1 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید -ج ۵ ۔ ص ۰۱۳۰ الغد یر علامه میتی 
ج ص۴ 


۳ 





خدا راب تمام توانت و با آن همه پول بیت المال که در اختیارت بوده دفن 8S‏ 


خدای را شک رکه نمامتلاشهایت, خشی و نقش بر آب شد چرا که دا د رکمین نو 


و امثال تو نشت است. او است که hye‏ پیامبرش می فرماید: 





دو رفمنا لک ذکرک» .ما اد رااندکردیم. 

تو Mig‏ باد کسی SY‏ پروردگار عزت و جلالت» او را بلند کرده و برتری 
داده است دفن ANS‏ چه می‌خواهی بکن و تمام وانت را در این راه بگذار ولی 
مطمئن باش کہ تو با وت کردن, نم توانی نور خدا را خاموش کنی و خداوند علی 
رغم فان تو ۔ نورش را به انمام خواهد Sey‏ و سراسر گینی را از نور وبعودش 
روشن خواهد ساخث, 

هن مگر نو say)‏ که شرق ورب هنز مالک شده بودی. پس چه شد که 
نا هلاک شدی, نامت و ادت فراموش شد و چیزی از تو نمانده است جز اینکه 
یادآوری: کردارهای بد و ناشایستت را په ید آورد که می‌خواستی اسلام را 
برنازی, چنانکه از زبان رسول خدا که درود یی پابان بر او و دودمان پا کش باد . 
شنیده شده است:۱ 


واز آن سوی؛ طن فرن‌ها و نسل‌هاء یاد فرزند هاشم حضرت tan‏ بن عبد الله 





24٩ می‎ ge -کتاب‎ ۱ 
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* سزالهانی پیرامون رسول اک رم( صر) 8 


alls‏ ہر جا منده و تا روز رستاخیزهنامش بهعظمت و بزرگی پرده 





be 





می شود؛ علی رغم میل تو وبنی اميه که نحت فرمانت و رهبریت می‌خوا 





ند نام او 


و دودمانش را از بین ببرند و فضائلشان را کنمان کنند. و شما هر چه بیشتر نلاش 





کردید. عظمت و رفعت آنها پیشتر و افزونتر شد و در روز رستاخیزه خدای را 
ملاقات می‌کنید در حالی که بر شما خشمناک باشد به خاطر این همه پدعت که در 
ys‏ گذاردید و کیفرتان ره چنانکه سزاینان است: خواهد داد. 

و اگر به انان اضافه گنیم» فرزندشان,پزید بن مصاویه, ST‏ بهکار فاسد 
شرابخواری که" بر ملا فسن و فجور می‌کرد ST‏ فساد می‌نمود؛ می بینیم او هم 


از همان عفیده‌ای که از پدرش و نبایش ارک رده ده برخوردار است. او اس که 





پسنی و دنالت و حفارت و می‌خوارگی و نا و قمارباژی و و... را از آنان ارث پرده 
بود؛ Fly‏ ابن اوصاف و غویهای پلید و فیح را وارث نشده بود بی‌گمان پدرش 
va glee‏ خلافت را به او وا گذار نمی‌کرد واو رابرگرد؛ مسلمین مسلط نمی‌ساخت, 


در حالی که خوب او را می‌شناختند و می‌دانستند که در dhe‏ اصحا 





مانند حسین بن علی سرور جوانان اهل بهشت وجود دارد. و من هیچ تردیدی ندارم 


په اينکه معاوبه زندگی خود و اموالی راکه از حرام بدست آورده بود در راه از بین 





بردن اسلام و مسلمین ily‏ صرف نمود. 


1 


ازآگاهان پر 
سس 





و خود دیدیم که چگونه می‌غواست نام محتد(ص) را دفن کند و بحمد اله 





نست؛ ولی بهرحال برای نتقامجوئی از پبامبر به نبرد با پسر عمویش و وصی و 





علی پرداخت تا اینکه او به شهادت رسید وبا زور و نفاق و نبرنگ به 
خلافت رسید و ست شومش را در میانمردمبرگزا 9S‏ و به مزدورانش دستور داد 


که در نمام کوی و برزن و بر تما منابر و پس از هر نماز لمن علی و اهل پیتش رااز 





باد نبرند و بدینسان می‌خواست رسول خدا را سټ و لمن کند ' ولی چون نقشه‌اش 


برای ابن هدف؛ عملی نشد و اجلش فرا رسید و به آرما 





ش فرسید. فرزندش را 
برای این امرتعین کرد واو را بر امث الام ولیت داد تا همان نقشه پلیدی راکه 


او و پدرش داشت دنبال کند و أسلام را ابوة زد و جاهلیت را زنده گرداند. 


آن فاسق نبهکار حلاف ت را به دست گرفت از آستیتش را بالا زد نا بنا به خواسته 


پدرش اسلام را این ae‏ و لذا در ET‏ مدینه و شهرپیمر را بمدت سه روز رای 





سپاهیانش آزاد قرار داد نا هر چه می‌خواهند انجام دهند و هزاران تفر از برترین 





| ابن عبدرته در جلد چهارم؛ صفحه۴۹۱ در عقد الفرید تقل می‌کند که معاویه؛ حضرت علی را 
بر oh‏ لمن کرد و به مامورین خود نوشت که آن حضرت را بر تابر لمن کنند و آنان هم چنین 
کردند. ام سلمه» همسر پیامبر(ص) نامه‌ای به مماویه نوشت: که در آن چنین آمده اسث: همانا 
شما دا و رسولش را بر من لمن tS‏ به این دلیل که شما علی و هر که علی را دوست بداره 
لمن می‌کنید و من گواهي می‌دهم که دا و رسولش علی را دوست می‌دارن. Dy‏ معاوېه په 
سخنانش اهمیتی ندادء 





a 


نی پیرامون رسول اک رم( ص) 


صحابهپیمبر را به JF‏ برسانند و اعراض و نوامیس مسلمین را هنک کنند؛ سپس 
ربحانه وگل خوشبوی رسول خدا و تمام اهل یٹ پیامبر و سروران اقث را به قل 


رساند و زنان و د ران اهل بیت عصمت و طهارت را بهاسارت گرفت. انا لله و 





انا اليه راجعون». 
و اگر خداوند او را هلاک نکرده بود قطماً می‌توانست» با آن همه جنایت 


Spa‏ و CALS‏ و ald‏ اسلام و مسلمین را از بین ببرد. ولی آنچه فلا برای ما 





مهم است ابن است که از dn‏ او نیز پرده پرداریم چنانکه از هقیده پدر و جدش نیز 








تاربخنویسان خبر داد‌اند که پس از Cale‏ شوم HSE‏ و به شهادت رساندن 





ده‌ها هزار از بهترین مسلمانان و قل هزاران رن و گودگ و هنک عرض قریب 
هزار دختر که در ننیجه هزار زن بدون شوهر؛ حامله شدند: و سرانجام بقیۀ مردم به 
عنوان بردگان ay‏ با وی بیعت کردند و هر که امتناع ورزید. به قتل رسید. و 
هنگامیکه خبر این ایت‌های هولناک که حتی در تاریخ مفول و تاتار و حثی در 


نداشته است به او دادند خوشحال و مسرور 





زمان ما نزد صهیوز 
شد و پیامبر را مورد شماتت و سرزنش قرار داد و به قول «ابن الزبمری» تذل 


بحست که پس از Lally‏ أحد این اشعار را سروده بود: 


Ww 


از آگاهان پر 
ا 





«ای کاش پدران و نياگانم که در «بدر» هلاک شدند؛ زنده بودند و می‌دیدند که 
چگونه دشمانشان UL‏ و مار کردم.ت زين روی خرسند می شدند و هلهله کنان به من 
asi‏ بزید! دستت درد نکند؛ آفرین بر توا ما مروز ساداث و بزرگنشان را به قتل 
رساندیم و پرجممان را که در جنگ بدر کج شده aay‏ راست pd S‏ من فرزندپدرم 
نباشم اگر از فرزندان «احمد» نام pt Bi‏ هاشم با ملک و حکومت بازی کردند و 
Lad‏ نه خبری بوده است و نه وحبی ازل شده است !!! 

و زمانی که آن نبابش ابوسفیان:نخستین دشمن خدا و رسولش؛ چنین اس که 
به صراحت اعلام می‌کند: ای بنی CONE Ma‏ را اند توپ در برگیرید و بین خودتان 
باس دهید.به آن کسی که ابوسفیان به و توگند تی‌خورد: فسم که نه بهشتی در کار 
هست و نه جهنمی! 

و وفتی که پدرش معاویه» دومین دشمن خدا و رسولش به صراحت اعلام 
می‌دارد؛ (هنگامی که صدای مؤذن می شنود که به رسالت محمد شهادت می دهد): 
چه عملی و چه یادی پس از این برای من می ماند» مادرت به Saye‏ بنشیند! په دا 
قسم باید بادش را دفن eS‏ دفن کنم! پس باید فرزندشان» سوّمین دشمن خدا و 


رسولش نی 





با صراحت اعلام کند که هیچ خبری نیست. چمند روزی بنی هاشم با 


حکومت بازی کردند و وحی و کتابی هم نازل نشده Meet‏ 
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اگما اقا مد اینها نیت به خدا و پیامبرش ونبت به اسلا بانیم واگر 


کارهای 





ان را که می‌خواستند ارکان اسلام را وبران سازند و بهپیامر اسائه 
اد ب‌کنند باد آور شوي که جز اندکی از آن ذ کر نکردیم چون هدفمان خلاصه گوئی 
است وگر نهکافی است که فقط اعمال مماوی را بشماريم ادها جلد بزرگ شود! 
اعملیکه رای همیشه نم و اه رسوائی و لت می‌برد و بای روپوش گذاردن بر 


ST‏ علمای سوه که بوسیله بنی امبه 





به می‌شدند و اموال بنی‌امیه کور و کرشان 


کرده بود و oT‏ خود را به bE‏ دنیای آنان فروختند و حق را عالمانه .لباس 





باطل پوشاندند. بسیج شده بودند و دز تیجه 
وانحراف شدند واگر این فربانبان» Sip ee‏ می‌کردند یی‌گمان ابوسفیان و 
معاوبه و بزید را جز با لمن و برئت یادتمی‌گرندء 

و آنچه برای ما دراین خلاصه گوئی مهم است این اس ت که برسیم به مقدر تثیر 


گذاری OUT‏ و باران و پیروانشان که صد سال بر مسلمانان حکومت راندند. در 





حالی که اسلام نخستین گامهای خود را بر می‌داشت. شکی نیست که تاثیر ابن 


بر مسلمین زباد بود ٹا آنجاکه عفید و اخلاق و رفتار و نی عبادت آنان را 








به تحریف کشاند و گرنه چگونه تفسیر می‌کنیم فروگذاری امث نسبت به پاری 


رساندن به Ge‏ و دور شدن از اولیای خدا و همراهی با دشمنان خدا و رسولش؟ 


“ 





آزاد شده' لمینی فرزند نی به 


حلافت مسلمین که مرتب‌ای از مقام و رهبری رسول Solar‏ الل علو آله است, و 





در حالی که مورخین به دروغ به ما تزریق می‌کنند که مردم همواره به عمر بن خطاب 
Shy‏ در وکژی دیدیم با شمشبرهایمان تور راست pS‏ مین که 
دربارۀ معاویه سخن می‌رانند و می‌گویند در نخستین خطبه‌ای که پس از رسیدن په 
خلافت انشاد کرد و در جمع تمام صحابهپیمبرهاعلام کرد که: «من با شماکارزار 
نکردم که نماز بخوانید ا روزه بگبرید. بلکه می‌خواستم بر شما ادارت و حکومت گنم: 
د هم اکنون م‌یند که حاکم و رهب شیم پا این lle‏ هیچ کس نفسش در 
نمی‌آبد و هیچ اعتراضی به او نمی‌کندپلکه بهکس, همگی از او پیروی کرده و 
پشت سرش راہ می‌افنند نا آنجا که puso SILT‏ خلافت, مسئولی گفته 
«عام الجماعه» gay‏ سال جماعت و وحدت می‌نامند در حالی که به حق سال 
اختلاف و تفرفه بود. 

سپس می‌بينيم همان مردم از او می پذیرند که فرزند فاسق و نبهکارش را .که 


نزد همه شناخته شده بود بر آنان ولایت بخشد. پس نهانقلایی می‌کنند: و ئه حرکتی 









۱ -اشاره‌ای است به فتح مه و آزاد ساختن ply‏ صلی ابوسفیان و دیگر 
مشرکین راکه حضرت به آنان فرمرد: داذبوا gal‏ لاد 


۲ -شرح نهج OW‏ ان ابی الحدید مج ۱٩‏ .ص13 
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از خود نشان می دهند و نه شورشی می‌کنند. جز اندکی از صالحان که بزید آنان راهم 


در (yen tale‏ به JS‏ می‌رساند و از سابرین یمت می‌گیرد که برده‌هایش باشند. 





ما این حوادث را چگونه تفسیر می‌کنيم در صورتی که می‌بنم به نام امارت و 
رهبری مژمنین:فاسقان و جلایتکارن بنی امه امثال مروان حکم و ولبد بن عقبه و 
دیگران به خلافت می‌رسند. 

کار به جائی می‌رسد که پیشوایان دروفین مؤمنین؛ شهر رسول Kye Ne‏ 
منوره را برای سپاهیانشان آزاد می‌گذارند که هر چه بخواهند انجام دهند و 
حرمت‌ها را هنک کنند, بلکه BE‏ دا که بشوفه را نیز می‌کشند و در 
حرم امن الهی: نیکان از اصحاب را تهاذت تی‌رساند. و بالاتر از همه که به 





منوانایرالمژنین خون رسول عدا تلع اه شهادت رساند نگل 


خوشبویش حسین و دودمان پاکش می‌ریزند و د 





dl‏ معصومش را به اسارث 
می‌گیرند و از این انت؛ یک نفر دم بر نمی‌آورد و سید جوانان اهل بهشت هر چه 
فرباد می‌زند. يار و پاوری نمی‌بابد. 

وکار اه جائی رساندند که تاب دا را پاره پاره کنند چنانکه وید اموی؛ 


قرآن را باکمال بی‌شرمی پاره پاره کرد و به او خطاب نمود؛ «هرگاه روز قیامت 


ww 


از آگاهان پپرسید 
ae‏ 





پردردگارت را ملاقات کردی, به او بگ که لید مرا اه aa Sark‏ 


زاین هم فروگذا نکردندکه پر متبرهاء علی‌بن ایی طالب را لعن و نفرینکنند و 





به مردم دستور دهند که در تمامشهرها او را لعنکنند و در حتبقت هدفی جز لمن 
کرد پیمرندشتهباشنده و از این مردم کسی حرکت نکرد و اعتراضی بلند نشد! 
هرکس از امن BS‏ خودداری می‌کر. باکشته می شد و با به دار آوبځته می شد 
را مئل می‌کردند. 


و با بالات ابنکه te‏ و در ملا عام شراب بنوشند و 











ند و مجالس غنا و 
رقص و و. بر پا نمایند... و در ابن ژننه هر پنهبگونی کم است. 

حال که امرامت اسلامی به ابن درجه از انعطاط و حفارت رسیده است و این 
چنین روشهای ناشایست را دز پیش گرفته‌ند) لاتم تیه شان یز fla‏ می شود 
این همان مطلب مورد نظر ما در اینجا اسٹ چراکه مربرط به عصمت و شخصیت 
والای رسول اکرم HHS‏ 


چیزی که جلب توجه می‌کند این است که خلفای Sylow‏ 





واه می‌باشد. 





عمر و عشمان» از نوشته شدن احادیث پیامبر؛ منع و نهی کردند و حتی گنتگوی آن 


را نیز قدغن نمودند. 
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ن ابویکر اس که مردم را ۔ در دوران خلافتش - جمع می‌کند و به OUT‏ 





می‌گوبد: «شما از پیامبر احادیشی نقل می‌کنید و درآن اختلاف می‌ورزید و مردم پس از 
شما اختلافشان شدبدتر خواهد شد پس چیزی از احادیث رسول خدا نباید تقل کید و 
هر که از شما پرسبد پاسخ دهید که: کناب خدا مبان ما و شما است» حلالش را حلال و 
حرامش را حرام “east‏ 

واین دبگری عمرین خطاب است که مردم را از روایت کردن احادیث پیامبر 
عر جلوگیری می‌کند. فرظة بن BSS‏ 

هدگامی که عمرین خطاب؛ ما اب سی عرق dtd‏ مقداری از راه را با ما آمد و 


گفت: می‌دانید چرا مشابعتدان م SS‏ 





گفتیم: لابدمی‌خواهی احترامَان 
گفت؛ آری و ضمنا شما به سوی فربه‌ای (شهری) می روید که ردم مانند زنبور عسل 
به خواندن فرآن اشتغال دارنده پس هرگز سر OUT‏ را با احادیث درد نباورید و مشفولشان 
نکنبد. فرآن رابا تجوید بغوانید و روایت را از رسول خدا هر چه کمتربگوئی! من هم با 
شما شریک خواهم بود. 


راوی گوید: من پس از این سخنان ععره یک روایت هم قل نکردم. و هنگامی که 








لحفاظ ذھبی ج۱ ۔ ص۲ و ۴د 


آگاهان پرسید و 
سس 





فرظ وارد هراق شد مردم به سوی او هجوم آوردند و درخواست کردند. از رسول خداء 
حدیشی نقل AS‏ ولیفرظه در پامخ گفت: عمر ما را از آن هی کرده است. ' 

عبد الرحمن بن عوف نیزگوید که: 

oe‏ خطاب» اصحاب راز گوشه و کنار جمع می‌کرد و به Gl‏ دستور می داد که 
احادیث رسول خدا را رای مردم روایت نکنند و می‌گفت: نزد من بمانید و از من دور 
نشوید.آنان نیز با او بودند و از او جدا نشدند تا از دنیا رفت:۲ 

خطیب پفدادی و ذهیی در نذكرة الحفاظ نیز نفل می‌کنند که عمرین خطاب سه 
فر از اصحاب به نامهای alg‏ عر د» و «ابو مسعودانصاری» را ه 
جرم بسیار نفل کردن احادیث پیامبر در مدینه زندانی کرد. و همچئین عمرین 
خطاب از صحابه خواست که آنجه از کایهای یت OUTS‏ موجود است بباورند؛ 
UT‏ گمان کردند کہ می خواھد آنھا را یک جا جمع کند نا اختلافی در ین با و 
لذاکتاپهایشان را آوردند و او هم آنها را در آنش سوزاند." 


Slate‏ هم پس از او آمد و همان راه و روش راادامه داد و په تمام مردم هشدار 








سئن ابن ماجه ۔ ج۱ ۔ ص ۲۸؛ ستن دارمی Nee‏ ص۸۵ ذهیی در Sis‏ الفاظ 
Me‏ 

۲ یز الممال 
۳ طیقات کبری ابن سعد .ج ۵ص ۰۱۸۸ خطیب بغدادی در تقد العلم م۵1 
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داد که: «هیچ کس مجاز نیست حدیش را روایت کند که در زمان ابویکر و همرد 





نشده باشد»,۱ 

و پس از آنهانوبت به معاوية بن ایی سفیان رسید که پس از نشمئن برکرسی 
غلافت, بر فراز منبر بالا رفته اعلامکرد: «ای مردم! زنها رکه حدیش را از رسول خدا 
نفل کنبد جز حدبشی که در زمان همر شنیده شده است». 


مان سازگار 





AY‏ رازی در منع احادیث pay‏ نهفته است که با اوضاع آ 
نیست وگرنه چرا در طول ابن مدت طولانی؛ حدیث رسول خدا ممنوع باشد و 
اجاز؛ نوشتنش داده نشود جز در زمان عمرین عبد الغزیز. 

اینجا است که ما به ان نتیجه می رسیم که ابوبگر و عمر از روایت کردن احادیث 
al‏ منم میکردنه از ترس اینکه بادا تضوع Ie‏ -که پیامبر نها را اعلام 
کرده بود به شهرهای مجاور و دور سرایت کند و برای مردم؛ حقیفت خلافتشان 
کشف گردد و بدانند که این خلافت شرعی نبوده بلکه غاصبانه است و صاحب 
شرعیش علی بن ایی طالب می‌باشد. و ما در این زمنه به تفصیل د رکتابسان «همراه 
با استگوبان» بحث کردیم» ه رکه مایل است به آنجا مراجمه کند. 








۱ متخب کنز العمال ‏ حاشية مسند احمد 
۲ خطیب بغدادی در کناب شرف اصحاب الحدیث ۔ ص ٩۱‏ ت 





Maen Vee لحفاظ‎ 





aS 


تعجب از عمرین خطاب است که در امر خلافت: نظرهای متفاونی داشت. در 
جانی می‌بینیم خود او بود که بیعت Spl‏ را بر هردم به زور تحمیل کرد و بر آن 
چنین حکم نمود که: مت ابوبکر کاری جولانه بود؛ خداوند شرش را دفعکرد. و در 
جای دیگر ee‏ تفر را برای خلافت ۔ پس از خویش بر می‌گزیند و 
می‌گوید: اگر آن را به علی‌بنابی طالب واگذار می‌کردند. نان را قطما به راه راست 
هدابت می‌کرد. وقتی که او اعتراف می‌کند Sale‏ علی تها کسی است که رد اب 


راہ راست هدایت می‌کند: پس چرا او را به تهائی ت نمی‌کند تا مطلب تمام شود 





و لاقل خدمتی به امت محمد کرد باد بلکهمي‌ينيمفورأًرآیش عوض می شود و 
در صورت نساوی Bul]‏ عپدالرحمن بن عوف را ترجیح می‌دهده و باز هم 
تنافضی دیگر از او aa‏ میآید رکه لام یدرد گر dh‏ مولای ابو حذیفه 
زنده بوده او را بر شما ولایت می دادم" 

عجیب نر در رابطه با عمر است که دا از تغل حدیث رسول !کرم لی الا و 


آله نع و جلرگیری می‌کند و به همین خاطر اصحاب را زندانی می‌نماید و از 





١‏ اپ یه به این حدیث سکره است و روا بودن لافت مورا قرا ده ست و 


بدہنسان صریحا با رسول اکرم ی 
قریش gl cel‏ رو است که عثمانی‌غا پس از رسیدن به حکوعت؛ مذهب ابوحنبفه ASAI‏ 


گرده او را امام اعظم نادند تاریخ طبری مج ۹ -ص AW‏ 
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خارج شدن آنها از مدبنه مع می‌نماید و فرستادگان خود را دستور می‌دهد که با 
مردم چیزی دربار؛ حدیث پیامبر نگوبند و کنایهای اصحاب راکه مملو از احادیث 


بود است. همه را یکجا جمع کرده و می‌سوزاند. 





آبا عمرین خطاب نمی‌داندکه سنت نبوی؛ موضح و فرآن کريم است؟ آیا 


سخن مدای متعال را نخوانده است که می‌فرماید: یکت GEN‏ 





ا ru‏ 
للناس نا 





فرآن را برای تو فرستادیم که برای مردم نوضیح دهی و احکام 
OT‏ را شیر نمالی. با ابنکه از فرآن چیزی فهمیده است که صاحب رسالت! همو 
که فرآن بر او نازل شد» نفهمیدهالت؟] ینجا مت که برخی هموچیگران 
یند که پیشتر اوفات» آبات قزآن: سازگار با آراء و نظریات عمر 





مي‌خواهند 


ازل می‌شد و با آراء پیامبر مخالف بود" جه سخن درشنی از زبانشان شنیده 





می‌شود» lim‏ که آنان نمی‌فهمند. 
و بدین لحاظ Say‏ من همواره تعجب می‌کردم وقتی در بخاری می‌خواندم که 
عمر نم پذیرفت روایت عمار بن باسر را در خصوص آموختن پیامبر به او تیم راا 


واز سخن عمار نیز نعجب می‌کردم که از ترس عمر می‌گفت: «اگر اجازه نمی‌دهی؛ 





۱ -سوره لحل آ٤‏ 





این حدیث را بیان eS pl‏ معلوم می‌شود که با افرادی که احادیث رسول خدا را 


روایت م‌کردند با شدت هر چه تمام ر رفتار می‌کرد و آنا را آزار می‌رساند. و 





ترس able‏ جرات نمی‌کردند از مدینه 





Be‏ اصحاب .که از یش هم بودند .ا 
خارج شوند و آنان که خارج می‌شدند: از تقل احادیث امتناع می‌ورزیدند و حتی 
کنایهایشان راکه احادیث پیامبر را در آن جمع کرده sting‏ با آتش می‌سوزاند و 
هیچکدام نوان اعتاض کردن بب که 
همراء با علی و بار علی بود و فریش بدین خاطر از او متفر بودنه به طریق اولی؛ 





اشتند. پس عمار بن باسر؛ این انسان 





نمی تواند pede‏ را نفل و پخش نماید. 
واگرمقداری در lem‏ بهگذشتهپازگرڈیم و درست ب آن روز پنجشنبه بل 
از by‏ پیامبر برسیم» ها روز ی که بن مبان "روز مصیتش خواند و رسول 


خدا را نم که از حاضرین می‌خواهد قلم و کاغذی به او بدهند تا پراشان مطلبی 





ہنویسد که هرگزپس از او گمراهنشوند, در آن روز عمر را منم که بر رسول حدا 
اعتراض می‌کند و آن حضرت را به هذیان ZF‏ متهم می‌سازد (والمیاذ (ally‏ و 


می‌گوید: «کتاب خدا مارا بس است». این حادثه را بخاری و مسلم و ابن ماجه و امام 


۱ -صحیع بخاری ۔ ج۱ دص ۹١‏ ج۱ صی۹3: صحیح مسلم Nee‏ ۔ ص ۱۰۱۹۱ ۔ ص TA‏ 


FS ilps بیرامون‎ Slim * 


احمد و دیگر مورځان نیز نقل کرده‌اند. ' 

پس در جای که عمر؛ شخص رسول خدا را از نوشتن حدیثش در حضور اهل 
پینش و جمعی از اصحاب» منع می‌کنه وبا جسارتی که تاربخ نظبرش رانشان داد 
او را مهم به هذبان گوئی alain‏ دیگر مجیب و غریب نیست که پس از وفاٹ 
تفل احادیٹ sly‏ 


جلوگیری به عمل آورد. در حالی که امروز lable‏ فوی و نبرومند است و در مین 


رسول Ho Jol‏ و آل آسنین رابالا بزند وبا تمام توان 





اصحاب» باران بسیاری از بزرگان قریش داردکه در gland‏ عشاپر نفوذ دارند وبا 
پیامبر از راه طمع یا حوف و با فاق نصاحبت yon Sg‏ هم آنن را یدیم که 


سخن pe‏ را در آن روز 





تایید گرد و با آو در منع نمودن رسول خدا از 


نوشتن وصیت مهمش, همکاری نمودند و لذا من بر ان باورم که همین باعث شد 





نا رسول Nae‏ نوشتن امتناع tins‏ زیر با وحی از سوی پروردگارش فهمیده پو د که 





ای خطرناک و قوی در کار است و اگر وصیتش را بنویسد: کل اسلا مورد 
تهدید فرار می‌گیرد 
ازگمراه شدن وا کسینه گند 





رسول خدا می خواست پچیزی را بنویسد که ات 








س ۱۱ ج۷.ص۱۵1:ج٩‏ .م۰۱۳۷ صحیح مسلم a‏ 


دص ۲۲۲ 


۱ .صحیح بخاری .ج ۵ص ۰۱۳۷ 
Oe‏ ص ۷۵ ج ۳ص ۱۲۵۷» مسند احمد دج 








* از آگاهان پرسد « 
am‏ 





ولی ممکن بود chy‏ گران اوضاع را بگنه‌ایبهمبزنن و آن وصیّت بجای اینکه 


موب هدایت مردم باشد. عامل گمراهی و جدائی از دين شود. 








امبر درآن حال بیماری و در آغرین لحظات زندگی بر بسترافناده است» 
چگونه می تواند ریش راتفر ندهد. پدر و مادرم به قربانش بادا هم اینک صدای 
وحی را می‌شنود که درگوش مبارکش طنین انداز است و قلبش را پر از حمرت و 
اسف بر انت بیچارهاش می‌سازد که فان مات او قتل انقلبتمعلی اعقابکم» ۰ 
پس اگر از دنیا برو با کشته شود شما مردم به جاهلیت خودتان بر می‌گردید. و فطما این aT‏ 
ها و بکرها و 


نوطه‌هایشان که خدایش. هموکه Teal‏ قلب ها را می داند و دیدگان خیانتگر 





بطور تصادفی نازل نشده بلکه نتیجه‌ای کتیمی است 





را می‌شناسده به او آموخت و Feb‏ 


آنجه ماب Ls‏ حاطر رسول خدا hs fo‏ 


ها با خبرش کرده است و 





آله است این است که پروردگارش از 


همه پیز آگاهش نمود و خود تیش داد وبیش از هر ی بری که از انش رنج و 
زج aS‏ 





اجر و پاداشش داد (چراکه هیچ پیامبری مانند او اذیت و آزار ندیده 





بد) و سئولیت ارتداد وبه هرب 


به او فرمود: 





We 





.وب یاد آور آن روزی Sy‏ ظالم دست خود را به حسرت به دندان بگیرد و بگویدنای 
کاش (در دنیا) با رسول خحدا راه دوستی و اطاعت را می‌پیمودم, وای بر من؛ ای کاش SW‏ 
شخص راه بار خود رار نداده بودم. او مرا از قرآن جدا سات پس از آنکه پیامش به من 


رسیده بود و همان شیطان (انسی و جنی) LU‏ لا و رگوائی انسان است. و پیابر عرض 





oS‏ پروردگارا! این قوم من؛ از قرآن دوری جت وبا آن فاصله گر فتند, و انچنین برای هر 





پیامبری از بهکاران؛ «شمدانیفرار دادیم و حدای تو برای هدایت و باریت؛ تور بس است. 


4 درداکی است که به آن 








آنچه راه فراره در این بحث از آن نب 
رسیده‌ايم و آن اینکه اگر آن برنمه‌های عمر و جسارتش در حضور رسول خدا و 
tells‏ در بسیاری از موارد با آن حضرث نبود: هرگز ابوسفیان و مماویه جرأت 


| نمی‌کردند که با پیمبر و اهل بیتش, آنجنان رقا 





نار این؛ تیجه می‌گیریم که توطه‌ای بزرگ د رکار بود تا شخصیت رسول خدا 





۱ -سوره فرقان ‏ آبه۳۷, 


wy 


» از آگاهان پرسید ‏ 


را زیر سوال بره و عظمتش راکاهش دهد و او را به مردمی که نمی‌شناسندش چنین 
معزفی کند که یک انان معمولی وکمتر از معمولی است وگاهی دنبال عاطفه‌اش 





می رود یا از هوای نفسش پیروی می‌کند و از حق دوری می جوید و همه ایل 
خاطر ابن اس ت که به مردم تفهیم کنند به اینکه پیامبر ممصوم نیست و دلیلش هم ان 
است که عمر در موارد گوناگونی با او مخالفت کرد و آیات STS‏ برای تایید همر 
نازل شد نا جائی که خدا پیامبرش را هدید کرد و او می‌گریست و می‌گفت: گر (در 


ad‏ اسرای بدر) بر ما مصیینی نازل می‌شده کسی جز عمر از آن رهائی 





۱ ۴ ۳ 

نمی‌بافت !۱۱1 
اینکه عمر spent eae‏ می ادکه بانوانش رابا حجاب کند و پیمبر 
نمی‌پذیرفت نا اینکه TZ‏ تایید مره نازل شاه ز به پبامبر دستور داد که 
همسرانش را با عجاب نماید. یا اینکه شیطان از رسول دا نمی‌هراسید ولی از 


A ۳‏ ۳۳۹۳۹ ۷ 
عمر می ترسبد و فرار م‌کرد. و از قببل ابن روایت‌های دروغین که ارزش رسول 





می‌آورد و ارزش اصحاب را بل میبردولی عمر در 


ابن میان؛ بالاترین امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد تا آنجا که روایت می‌کنند 








ede tM ote ۳‏ مج ص۸۰۱ 
۲ -صحیع بخاری مج ۱ ص٩1‏ -باب خروج APBD‏ 
٣‏ میج پغاری ج٤‏ ص۹۹ وج هی ۱۱+ صح ملم ج .ص۱18 


Mr 


# برمون رسول اکر( ص)‎ sie 


(خدایشان رسواکند) که رسول خدا درنبوت خویش, شک Sp‏ و تقلمی‌کندکه 
حضرت فرمود:«هر وقت Soyer‏ در بر من نازل می‌شده می پنداشتم که بر همرین 
خطاب نازل شده است»!!! 


من معنقدم که اثال این روایت‌ها در زمان مماوبه» وضع شد زیرا وفتی 





انست فضایل علی‌بن‌ابی طالب را از بین ببرد و به فراموشی سپارد؛ نیمار شد 


اہوبکر و عمر و عثمان را مورد چنین ستایشهائی فرار دهد و روایتھائی را در 





فضایلشان جمل کند نا آنان را در نظر مرد از علی؛ جلوه دهد. ر از این کار دو 





هدف را دنبال می‌کرد: 

هدف اول ۔ بی‌ارزش جلوه دادن علی‌ناییطالب در نظر مردم و برتر دانستن 
خلفای ثلاله که پیش از او بودن“ 

هدف دوم . وضع ر Jar‏ احادیث دروفین ا ابنکه مردم اوامر رسول خدا و 
وصبت‌هایش را در امر CIE‏ بویژه نسبت به حسنین غلیهما السلام که معاصر با معاویه 
asin,‏ به آسانی زیر پا بگذارند؛ پس اگر آن سه نفر بتوانند اوامر و سفارشهای رسول خدا 
را دربارۂ علی ادیده بگبرند» چا او نتواند اوامر رسول خدا را دربارة فرزندان ale‏ 
نادیده بگیرد. 


و بهر Sle‏ فرزند هند جگر خوار تا اندازۀ زیادی توانست در توطله‌اش پیش 


ur 





برود و دلیلش ابن است که امروز وقنی سخن از علم علی و شجاعتش و فضایاش و 
خدمانش به اسلام و مسلمین به مبان میآ ید کسی پیدا می شود که جلوی ما بایسند و 
بگوید: رسول خدا فرمود: 

اگر یمان متم با ابمان ابوبکر مورد مفایسه فا گید ابمان ابوبکر ety‏ خواهد 
بود. و دیگری بایسند و بگوید: 


عمر فاروق همان کسی است که بین حق وباطل؛ فرق می‌گذاشت. و شخص سومی 


پرسر ما داد بزند که؛ 

همان ذوالورین: کسی است که فرشتگان ار او خجالت م‌کشند.۱ 

و کسی که خواهان بررسی ابن مسائل است در Stay‏ سهم عمر در باب 
فضابل از همه veel aby‏ و این تعادفی بسنت پلکه چون او بیش از همه با 
صاحب رسالت مخالفت می‌کرد و روبرویش می‌ایستاد لذا فریش؛ او را یشتر 
دوست می‌داشت بویژهنقشی که در دور نمودن امرالمزمنین علی‌بابی طالب از 


cde‏ و ارجاع امر به فریش ایفا کرد تا آنجا که حثی طفا و نفرین شدگان از 





یامه نبز در آن طمع ورزند و ثمام افراد فریش و در راس آنها بوبکر می دانشند 


که عامل اصلی در رسیدن هم GUT‏ به لافت و مسلط شدن بر مسلمین؛ شخص 





۱ -صحیح مسلم Ve.‏ ص۰۱۱۹ ج1 ص MAM‏ 


ve 


Peps پیرامون رسول‎ Selene + 


عمر بن خطاب بود. عمر قهرمان مخالفت با رسول خدا بود! او بود که نگذاشت 
رسول خدا خلاقت ge‏ را برکاغذ مرقوم فرماید. عم Soy‏ مردم را تهدید کرد و 
تا اینگه برای پیمت کردن با علی 
alee‏ عمر قهرمان سقیفه بود واو بود که پیعت ابو بکر را پاپه گذاری وستحکم 
ساخت. pat‏ بود که به یت شکنان با ابوبکر از خاندان علی بن‌ابی طالب تهدید کرد 


Sis 


که با نیروی زور وسر نبز 


آنان را در مرگ le poly‏ به تردیدا 











بیمت نکنند: انه رابا ه رکه در او هست» به آنش می‌کشد. عمر بود 





ت را برای ابویکر؛ هموار ساخت. او بود که در مان 
خلافت ابوبکر والیان را تمیین می‌کرد و متاصتب را بر اساس دلخواهش به افراد 
می سپرد. اغراق Shot Spi‏ اد شاکنی که جتی در مان بو بر اوه حاکم اصلی و 
واقمی بود.برخی از مورخان نقل Heys Wy S By SiS go‏ بوبکر 
آمدند وطبق رسمی که در مان poly‏ داشتند, سهم خود راکه خداوند فرض کرده 
ry‏ درخواست نمودند. ابو بکر کاغذی را برای آنان وشت وآنها را نزد عمر 
فرستاه که سهمیه شان را تحویل بگیرند ولی عمر فوراکا ابو بکر را پاره کرد و به 
آنهاگفت: 
نسبت به شما بی‌نباز کرده است. اگر dele‏ اسلام aisle‏ واگر نخواستید. 


شمشبر میان ما و شما حکم خواهد کرد. نها به سوی ابو بکر بازگشنند ait she‏ 


نیازی به امثال شما نداریم. خداوند اسلام را عزت بخشیده وما را 





Ne 


je‏ آگاهان پرسد و 








ما نفهمیدیم. تو خلیفه‌ای یا او؟! ابو بک رگفت: اگر خدا بخواهد, او خلیفه است. 





amily‏ عم رکرده gay‏ چون و چرا امضا کرو 

در وقتی دیگر ابوبکر سند دو قطمه زمین را می‌خواست به دو تفر از اصحاب 
بدهد پس سندها را نزد عمر فرستاد که امضایشان کند. عمر در سندها ( که په حط 
Syl‏ بود) آب دهان انداخت ومحوشان کرد. آنان او را ناسزا گفتند و نزد اہو بکر 


sb‏ وبا مصبائیت 






بلکه او له است. با ین حال عمر با خشم فراوان 
حن نداری زمین را به ابن دو نفر Sug pie‏ گفت: من به گنه بودم FS‏ 
برای این امر (خلافت) از من یرومندثری ولي نو خود نگذاشتی وس وادار 
کردی.! 


ینجا می نوائیم به راز مقام والای عمر بن خطاب نزد فریش به طور کلی؛ و 





از 
بنی مه بطور اخص ہی بیریم نا آنجا که او را «نبفه» و «الهام شونده» و «فاروق) و 
(اعدالت محض» بنامد و از رسول خدا برترش بدانند 


ما نظر عمر را 





» رسول خدا از صلح حدیبه تا روز مصیبت دربا 





AM الجوهرةاثيرة فى الق لتفی دج ۱ -ص‎ AS. 
at -الاصابة فى معرفة الصحابه عسقلاتی (در شرح حال‎ ۲ 


Mage مج‎ 





. شرح نهج البلاغه ابن gl‏ الحدید 


۱" 


sige‏ بیرامون رسول اکرم(ص) 


علاوء Sel‏ او اصحاب را منم می‌کرد که نسبت به آثار بازماند از رسول دا نبرک 
جویند lily‏ درختی را که زیر آن ad‏ رضوان» منمقد شده بود قطع کرد و 
همچنین به عباس عموی پیامبر متوسل شد تابه مردم بفهماند که رسول خدا از دنا 
رفت و امرش تمام شد و هیچ فایده‌ای در یاد آوریش نیست پس چرا وهاپبان را 
کم اگرچنین سخنانی بر زبان برانند و در عمل Shp Spel‏ 


Legh‏ مائند پندار ری از مردم - در اسلام چیز تازه‌ای نیست. 


shed ملامت‎ 





از همین جا بود که در به روی beats‏ اسلام وستشرفین (اسلام شناسان 
غربی) گشوده شد تا به این 


می‌دانست که فومش بت پرست هستند و بر بت پرستی بزرگ شاه بت ها را 


برتتند که بحتد یک مرد ثابفه‌ای بود وچون 








برداشت و به جای آن «حجر الاسود» را برایشان قرار دادا 
در هر صورت: باز هم عمر را می‌بييم که قهرمان مخالفت با نوشتن احادیث 


زندانی می‌کند و دیگران را از نگارش 





پیامہر اسٹ نا آنجا که اصحاب را در مدب 
احادیث باز می‌دارد وکتابهای حدیث را می‌سوزاند تا اینکه سنت پبامبر در ميان 
مردم شیوع پیدا نکن 

واینجا است که متوجه می‌شویم چرا علی خود را در خانه زندانی می‌کند و پیرون 


نمی‌آید مگر در مواقعی که مشکلی رخ می‌دهد واصحاب از رفع ST‏ ناتوان 


۱۷ 


از آگاهان پرسید و 
ا 





هی‌گردند» و عمر نیز او را در هیچ منصب و ولابت ag‏ سهیم نی‌کند و 








& از میراث فاطمه نبز محروم می‌گردد Sy‏ چیزی نداشنه Sash‏ مردم به 
Tab‏ به او روی آورند و لذا مورخان می‌نوسند که پس از وفات حضرت زهرا 
سلام الله علبها و دور شدن مردم ناچار شد که با بوبکر cg‏ کند. 

خدا بارت باشد ای ابا الحسن! چرا ابن مردم با تو کينه نداشته باشند در حالی که 
فهرمانانشان را به Jo‏ رساندی و دماغهایشان را به خاک مالیدی و در بازار فضبلت‌ها: 
هیچ sled‏ برای آنان جا نگذاشتی و در مان خویی ها هیچ خوبی پرابشان نهادی و 
ازآن گذشته نو پسر عموی رسول خدا و Seng‏ کردم به اوی نو همسر فاطمه زهرا 
سرور زنان دو جهانی: تو پدر دو سبط Aly‏ دو سرور جوانان اهل بهشنی, تو اولین 
ws‏ هستی که اسلام آوردی و تو دانشمنذترین و با فضیلت‌ترینآنها هسنی, aye‏ 
حمزه سبد اشهدااست. برادرت جعفر طبار pal‏ ابوطالب سید مهو lS‏ و 
باور رسول خدا است. abl‏ مبامین» همه از فرزندان راند. تو از همه جلوتر وبیش‌تری. 
el‏ اله هنی تو شیر خدا و شیر رسول خدالی؛ تو شمشبر خدا و شمشیر ی مبری؛ تو 
امین خدا و امین رسول خدائی؛آنگاه که برای اعلام برائت از مشرگین فقط نو را فرستاد 
وجزنو به کسی اطمینان نداشت. تو صدیق أ کبری که هر کس این لقب را به غیر تو بگوید 


کذاب و دروفگر است, تو فاروق اکبری که حق در رکابت وهمراهت راه می‌رود و از 


A 
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مبان باطل‌هاه حق را می نمایانی؛ نو نور درخشنده خدا و پرچم هدایتی: تو کسی هسنی 
که امان ممن با دوستبت معلوم می‌گردد و نفانی منافق با دشمنیت آشکار می‌شود. تو 
درب شهر علمی که هر که به سوی نو آبد رو به آن کرده است. و دروغ گفته است کسی که 
ادعاکند از راه فبر تو به شهر علم ره بافته و به آن رسیده است. 

ای ابا الحسن! کدام بک از آنان مانند تو سنند ر کدام بک ذره‌ای از فضایل تو را 
دارا است, اگر شرافت را دلبلی باشد, تو دلبل آنی و نو آفاز و نھاپتش هستی, آری!تو را 
بخاطر OT‏ همه فضیلت که خدایت غطا کرده رشک بردند و چون خدا تو را برگزیده, از 
خلافت که عطیه الهی به تو بود. دوز ساختند. و اب ظالمان خواهند دید که چگونه 
روزگارشان سباه خواهد شد و چه سرنوشت تلغی غواهند داشت. «و سیعلم A‏ 
ظلموا ای منقلب ینقلبون» 

فلم بی اختبار به سخن گفتن و مناجات با امرالمزمنین کشیده شد: همو که در 
أسی به الگوی 
HSS‏ رسول خدا کرده است چرا که آن حضرث هم در حال موت و حیات, 


مظلوم cay‏ رسول خدا ملي ال ا 








ایام زندگانی و پس از وفات همواره مظلوم ہود. و در این زمنه 





و آله زندگی خود را در حال جهاد؛ نصبحت 





وتلاش بر هدایت مزمنین وبا رحمت و مهربانی به آنهاگذرائد و در آخرین لحظه با 





کلامی درشت و سخنی ناهنجار مواجه گشت: او را به هذیا ن گوئی متهم کردند و از 


ws 


» از آگاهان پرسید و 





شرکت نکردن در سپاه اسامه؛ فرمان حضرتش را تمرد کردند و در حالی که جسد 
مبارکش روی زمین افناده بود در تجهبز و غسل و نکفینش, نهتنها شرکت نکردند 
SL‏ فورا برای بدست گرفتن خلافت به سوی dake‏ شتابانه روانه شدند. پدرم و 


مادرم فدایش باده پس از درگذ در دیدگان مردم؛ کوچک و بی| 





کردند و از عظمت و بزرگیش کاسنند Soy‏ به عصمتش که هم فرآن و هم وجدان 
انسانی به آن گواهی می‌دهد اعتراف نکردند: همه ایها به حاطر رسیدن به 
حکرمت زودگذر دنیای فانی بود. 

واگر در خلال بحث نظربرخی از lal‏ 


له و دریافتیم که برای رسبدن به خلافت: چگونه با او رفترکردند. حکام 





ت به رسول خدا صلی ال موز 





ہنی امبه و در راس OUT‏ ماوية بن ابوسقیان؛ خلاقت رآ با ورائت دریافتند ومطمش 
شدند که برای همیشه در خاندانشان خواهد ماند و هرگز باور نمیکردند که روزی 


بباید که خلافت از دستشان برود. پس چرا بنی اميه به کوچک شمردن حضرث 





| ال ع و آل و سلو جمل روایتهابرای بی‌ارزش جلوه دادن‎ Soy 
ادامه دادند.‎ 
اصلی دارد؛‎ cle به نظر من دو‎ 


علت اول -کوچک جلوه دادن پیامبره 





شم راکه به وجود آن حضرت بر 


We 
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خود می‌بالیدند و افتخار می‌کردند» تحقیر می‌کند؛ این یک نوع نتم اب 





است خصوصا اگرتوجه کنیم که امه همواره به برادرش هاشم رشک هی پرده ودر 
پی ابودی او بوده است. 

ازآن که بگذریم» علی که پس از پیمبره سرور بلا منازع نی هاشم است و تما م 
مردم - چه دوست وچه دشمن -کینه و بفض معاویه نست به علي را می دانند و در 
جریانبنگهائی که ماویه به خاطرگرفتن ځلافت از دست علی؛ په راه انداحت ۰ 
فرار دارند و اطلاع دارند که پس از شهادت على علبه السلام؛ این دشمن ‘ane‏ 
درست و شنم و لمن آن عضرت بر زا ودر ملس pat‏ لحظ‌ایفررگذر 
نبود؛ پس تحقبر پیامبر - در نظر معاوبه- شکتتن شاخصیت علی است و لمن علی؛ 
در حقیفت؛ لمن وست پیامبر به شفارمی‌آید: 

مات درم -بی‌رزش جلوه دادن پیامبر از قح و زشتي کارهای قیح وفادها ر 
la aly‏ بنی امه .که در تاریخ ثبت و ضبط است - میکاهد؛پس چنانکه بش 





ol‏ حضرث رسول می B‏ را معرفی می‌کردند که هوا پرست بود و 
بقدری به زنها علاقه داشت که وظیفه‌های روزمره‌اش را از یاد میبرد و به یکی از 
آنان آنقدر yb‏ علاقه ومحبت می‌کره که دیگر نمی توانست بین زنانش به عدالت 


رفتارکند نا جائ ی که از او می Hele‏ عدالت را فراموش نکند؛ پس دیگر ملامتی 


و 





* از آگاهان پر 





درکارهای افرادمسمولی ماد معویه و بزید و امثالشان تبست» اگر چنا ن کارهای 
زشت و منکری را مرتکب شوند. 


و اینجا خطر زیادی وجود دارد زیر امویان روایتها و احا 





زیادی را درباره 
حضرت رسول det Jo‏ و هو 
کردند (و ب 


انداختند) که به صورت احکامی درآمد که مورد نایید و تصدیق صد در صد 


ساخته و جمل کردند و آنقدر بر آن ASG‏ 








ها و صرف اموال فراوان آن را در مان مسلمین با 


مسلمانانقرارگوفت و بجزئی از سنت aly‏ به حساب آمد. 

اینک نمونه‌هائی از ان روایتهائ شرم SiH‏ به خاط رکوچک شمردن و نحفیر 
پیامبر وضع شده قل می‌کنم: ز در این باره قضد اطاله کلام را ندارمه فط 
نمونه‌هائی را از lel‏ بخاری و eet‏ زاین مورا به اعلاع خوانندگن pp‏ 
مي‌رسانم: 

۱- بخاری درکتاب غسل؛ در باب «اذا جامع ثم ها » به فول ائس؛ نفل aS gp‏ 
گلت: « رسول دا در بک ساعت از شب با روز بربزده هسرش می‌گذشت وبا آنا 


همبستر می‌شد. راوی گوید: از انس پرسیدم: patel UT‏ توان داشت؟ انس گفت: ما 


۱ 





صحبت در این داشتیم که او را نبروی سی تفر مرد است». WY‏ 





wrt 


eS tes سالهن بیرامون‎ * 


ای خواننده محترم به این روایت شرم آور بنگر که رسول خدا را ابنقدر 
شهونران معرفی می‌کند که در یک ساعت - چه از شب و چه از روز - با یازده 
همسرش همیستر می‌شود؛ بی‌آنکه در این مبان حتی فرصت برای سل کردن 
داشته asl‏ نر ای خواننده عزیز تصو رکن که از امبر با آن همه عظمت ape‏ 
موجودی می سازند که tay‏ له - مان حبوانات -بلکه دق -به هسرانش 


هجوم می‌کند و 





خدا بکشد آنها را با این نهمت‌هایشان! چوٹ در زمان جاهلیت؛ عرب به نپروی 
the‏ افتخار می‌کرد؛ لذا چنین داستان STi‏ باری را برای پیامبر ساخنند تا 
کارهای خود را صحیح جلوه jars‏ حاليکه خود حضرت رسول Jo‏ الا خو ز 


له و ع می فرماید: dln‏ حبوانات بر زناتان هجوم نیرید و با مفدساتش وارد 





Hedy 





» پیامپر را به آن وضعیت که 


کنون از انس بن مالک می پرسیم کی به او 


خبر داده اس ت که پیامبر چنین بوده؟ چه کسی او راآگاه ساخته است به اینکهپیامبر 


ولی این دشمنان اسلا با وضع 





خودشان ARN‏ هستند هنهم می 


در یک ساعت: با یازده همسرش؛ همبستر می‌شود؟ آبا خود پیامبر به او خبر داده 


بود؟! آیا برای یک شخص معمولی سزاوار است که به مردم خبر دهده چگونه با 


۳۳ 


از آگاهان پر 








همسرش همخواب می‌شود؟ 
برای یک زن مسلمان معمرلی که برای مردان نامحرم,پیگونگی همخواب شدن 


همسرش را با وی: تمریف کند؟ با انکه انس بن مالک تجسس کرد و از لای در 


ان پیامبر به او خبر داده بودند؟ آیا سزاوار است 


منزل, حلوت کردن پیامر را با زنهایش دیده است؟!!! 

خداوند! به نو ناه می‌برم از همزات شباطین, خداوند دروفگویان و اف کان و 
نهمت زنان را لنت کند. 

تردیدی نیست به اینکه حا کمان غاصب اموی و عتاسی که مشهور به داشتن 
کنبزها و زنهای زیاد و اعمال بیج بودند, مانند چنین داسنانی را ساخ اند که 
کارهای خود را wt y‏ جلوه دهند. 

۲ -بخاری و سلم در صحیح خود از عایشه نفل کرد‌اند که گفت: 

همسران رسول خدا: فاطمه دختر رسول دا را نزد حضرت فرسنادند. او آمد و در 
حالی که حضرت با من؛ در راش من» خواییه بود؛ اجازه گرفت و عرض کرد؛ ای 
رسول خدا: همسرانت مرا نزدشما فرستاده‌اند که از شما بخواهم نسبت به آنها و دختر 
ابوفحافه عدالت روا داری!! من ساکت بودم. پیامبر به او فرمود دخترم! دوست نداری 


کسی Sb‏ من دوسنش دارم؟ عرض کرد: آری! فرمود: پس ابن را دوست بدا " 
gees!‏ بخاری دج ۲.ص 1۳۹ سی مسلم چ ۲6ا 


rt 
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این روایت ادامه می دهد که پالاخره زنان پیامیره باردیگره 





رینب دختر جحش: 





همسر پیامبر را واسطه قرار دادند که دربارٌ دختر lad yl‏ عدالت را روا دارد و او 
هم بر رسول دا وارد می‌شود» در حالی که با عایشه در لباس خوابش خواید اند 
به همان Sele‏ فاطمه بر نها وارد شد؛ واو هم پیام همسران رسول خدا راپ آن 
حضرت het‏ سپس عاش را فحش و اسا می‌گوید, عایشه هم برای دفاع 
tat‏ پرمی غبزد و به زبنب؛ فحش و اسزا می‌گوید واو را سا کث می‌کند. FA‏ 


یسم می‌کند و می‌گوید: هن دخترابویکر است» MW‏ 





من دربارۂ ابن روایت چه می‌تانم پگزیم که رسول خدا را مردی هواپرست 
معرفی می‌کند که بین همسرانش به عالت رفثارنلي‌گند در حالی که فرآن از زبان 
الا تعدلرافراحد آر با بلکت ایمانکم)» .و اگر 


ترسیدید که gi‏ توانید به عدالت SJB)‏ پس یک زن يشت نگبرید ی نزن خود بهره 





یرید 
وانگهی چگونه رسول دا اجازه می دهدکه دخشرش فاطمه: سرور ژنان. درآ 
حال که با همسرش در لباس خواب ځواییده» بر او وارد شود و حثی بر نمی‌خیزد و 


نمی‌نشیند: بلکه در همان حال خویده با او حرف می‌زند و می‌گوید: دخترم! 





۳۰ 


* از آگاهان پرسید و 


دوست نداری آن کس SL‏ من دوست می‌دارم؟ و همچنین وقتی همسرش زینب 
بر او وارد می شود و مطالة عدالت می‌کند: یشم نموده و به او می‌گوید: این دختر 


ابربکر استاا 





بز! به این داستانهای شرم آور بنگر که ه رسول خدالاص» چنین 
دروغهائی می‌بندن! په کسی که الگوی عدالت و مساوات است و در همان حال 
میگویند کہ عدالت ہا مرگ عمرین خطاب از دنا رفت ولی رسول Joe‏ ا تل 
لوو Sly‏ بالله .معرفی می‌کنند که ارزشهای 


اخلاق را زیر پا می‌گذارد و مانند این زیت متاسفانه در صحاح اهل سنت بسبار 





ارا فردی ہی جیا و بی مرؤز 





است که راویان غرضشان از این احاذیث. اظهار فضیاتی برای یکی از اصحاب و 
بویژه عايشه می‌باشد زیرا وی دختر ابوبکر است وپدینسان فهمیده با نفهمیده, 
پبامبر را نحقبر و کوک می شمارند. و همانگونه که قبلا np Shp‏ ساختن این 


روایت‌ها فط به حاط رکوچک شمردن مقام و شخصیت رسول اکرم میا 








1 واینک روایت دیگری از‎ cent gh 
مسلم در صحیح خود در باب فضایل عثمان بن عفان از عایشه و عشمان نفل‎ ۴ 
ah می‌کند که‎ 


ابوبکر اجازه خواست بر رسول خدا وارد شود در حالی که او با عاشه در لباس 


vn 
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خوابش, در رختخواب خواییده برد پس حضرت اجازه داد. ابوبکر وارد شد و پس از 
ابن که کارش تمام شد رفت. سپس عمر اجازه گرفت و حضرت در همان حال بود. او 


هم حاجنش روا شد و رفت. سپس عشمان گوید: من اجازة ورود خواسنم. حضرت فورً 





برحاست و نشست و به عابشه گفت: 





است را جمع کن. من هم کارم تمام شد و از آنجا 
dy‏ عابشه گفت: با رسول اللّه! چطور شد که برای ابویکر و همر؛سرامیمه نددی و 


پرنخاستی ولی برای عشمان فورً ازجا بلند شدی؟ فرمود: شمان مرد باحیائی است و من 





نرسیدم اگر در آن وضعیت باشم: حاجتش را از من نخواهد 

ابن روایت نیز مانند روایت دیگری آست گه بگاړی و مسلم در باب فضیلت 
Slate‏ بن عفان نفل کرده‌اند و خلاصه‌اش این اسث که رسول خداه رانش را از زیر 
لباس بیرون آورده ay‏ پس ابوبکر اجماژه Sage‏ و عفترت رانش را نپوشانید و 
همین رفتار را با عم رکرد ولی وقتی عشمان آمده فوراً حضرت رائش را پوشاند و 
لباسش را مرب کرد و هنگامی که عایشه» سیب را از او پرسید. پاسخ داد: Ur‏ 
خجالت نکشم از کسی که فرشتگان از او خجالت می‌کشند» ؟ 





خدا عذاب کند بنی امه راکه به حاطر بزرگ کردن سرورشان: مقام رسول خدا 


را اینچنین پائین می‌آورند. 
plat gees‏ دج ص۱۱۹ 


a 


je‏ آگاهان پر. 





٤۔‏ مسلم در صحیحش در باب ااوجوب الفسل بالتقاء الختانین» از عایشه: 
همسر رسول خدا نفل می‌کند که گفت: 

شخصی در حضور عایشه: از رسول خدا پرسید که اگر شخصی با هسرش همبستر 
شود واز فسل کردن تبلی‌کنده آیا فسل بر آنها هست؟ رسول خدا پاسخ داد: «من با این 
(عایشه) همین کار را pig‏ سپس غسل می نايم 
نظر دادن را در چنین روایتی واگذار می‌کئم. آیا 
باد پیامبر؛ همسرش عايشه را لوس بار بیاورد که جلو خاص و عام از مردم: سن 


از جماع کردن با او را بگوبد؟! واچندر اي امال چنن روایتهنیدارد که در 





من به تو ای خواز ر 


آنهاء کرامت و شرافت رسول خدا(ص) را زیر سژال می‌برد و او را بی‌ارزش جلو 
می‌دهد که یک وفت رواب ت GIS gp‏ حضرّت صورّت را بر صورنش می‌گذارد ٹا 
رقص سیاهان را بنگرد و یک وفت می‌گوید که حضرت او را بر دوش خود سوار 
می‌کند یا اپنکه با او مسابقه می‌گذارد و بر او چیره می شود پس رسول خدامنتظر 
می‌گردد تا او چاق شود سپس با او مسابقه می‌گذارد و می‌گوید: این در مقابل آن. و 
یک وقت بر پشت می خوابد و زنها برای او تار می‌نوازند و شیپور می‌زننده و این 


ابوبکره عصبائی شده: سنمش 





MV Ve -صحیح ملم‎ ۱ 


vA 
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می 






و چقدر درکتابهای صحاح مانند این روایتهای شرم آور وجوددارد که غرضی 
ج زک وچک شمردن و تحقبر پیامبر صلی ال گن آلو wiles a‏ روایتهاٹی S‏ 
نفل سند به Sal‏ رسول خدا جادو شد و نمی دانسث چه بی‌کند و چه م‌گوید تا 
جا ی که خیال میکرد با نیش مماشرت کرده در Sole‏ ند نها نیمه برد" و 
رواینهاثی نقل می‌کنند که رسول خدا در ماه رمضان لب می‌شد' یا اینگه 





go‏ وید و در خواب سنگین فرومی‌رفت و وقتی بر می خاست؛ بدون وضو نما 





و در نمازش فراموشی په او دست یداد نمی دانست چند رکمت خحوانده 





و رسول خدا نمی‌داند که روز قبامت چه سرنوشتی دارد و با او چه رفتار 


aS ys‏ و ابستاده ادرار می‌کند پس آن صحایی از او دور می شود پیفمبر صدایش 


________— 
۱ . بخاری Melee‏ وج ۷ ص۰۲۹ 

۲ بخاری .ج؟ ص ۲۳۲ و ص ۰۲۳۱ 
۴-بخاری .ج۱ -ص My sth‏ 

6 بخاری Nee‏ ص۱۲۲ Tea‏ ص٥۱‏ 
۵ بخاری ج۲ .ص۷۱ 


vrs 


از آگاهان پرسید ه 


می‌زند که نزدیکش بیاید تا وفتی که ادرارش تمام شود !1 

آری! لوس کردن tle‏ همسرش عایشه دختر Soph‏ را (بنا بگنت اینان) به 
جائی می‌رسد که oly‏ خود و مسلمانان را بچای ST‏ بدنہال آب جهت وضو 
بفرستد؛ به جسنجوی گلوبند عایشه وا می‌دارده و بقدری بر مردم مخت می‌گذردکه 
شکایت عایشه اند پدرش ابربکر می‌برند و اوه دخترش را ملامت و سرزئشش 
می‌کند و این ملامتها در حالی صورت می‌گیرد که پیامبر در آغوش همسرش 


Meal خواییده‎ 





بخاری در صحیح خود در باب تیشم و نیزمتلم در صحبح خود در این باب از 
عابشه نفل می‌کنند که گنت: 

«با رسل خدا در یکی از سفرفایش: ازج شیم به یبن که رسیدیم:گلوبندی از 
من گم شد رسول خدا همراه با مسلمانان؛ در جستجوی آن مشغول شد در عالی که آب 
همراهشان نبود. مردم ay‏ ابویکر آمدند و گفنند: نمی‌یینی غایشه چه کرده است؟ او 
رسول خدا و همراهبان حضرتش را به کار گرفته است» در حالی که آنی همراهشان 


فیست! بوک نز رسول خدا آمد. در حالی که رسول خدا سرش را روی رانم گذاشته و 





خواییده بود. ابوبکر به من گذ 


رسول خدا و مردم را بدون آب, گرفتار کردی؟ و مرا 





ملم Te‏ ۔ ص۱۵۷ باب المح علی 


* ساهنیپیرامون رسول اکرم(ص) ۶ 


سرزنش کرد و هر چه می‌خواست به من گفت ر با دست در پهلوی من فشار می داد و 
چون رسول غدا روی ران من خواییدهبوده حرکت نکردم و تحمل نمودم و همچنین 
پیمبربه خواب رفت تا اینکه صبح شد و آب هم نداشتیم.پس AT‏ تيمم نازل شد و او و 
مسلمانان تمم گرفتند, اسبد بن حضب رکه از مردان بزرگ است گفت: این اولین Ny‏ 


سپس عایشه ادامه داد: بهر حال دسنور دادیم شتری wy‏ 








من روی آن نشسته بودم؛ بیاورند وگلوبند را در زیر شتر پیدا کرد 
gabe UT‏ که اسلا را شنا ته نصد بق می‌کند که رسول دا مس ال علو ز آلوؤ 


در مورد نماز ابنفدر بیاعننا و یاهمیت باتک سلمانان را بدون آب» مدت 





زیادی pos‏ رکند که در ستجویگلند هنترش باشند و مسلمانان رارهاگ دک 


بر نمازشان حسرت بخورند Sy‏ اه پدزش ببرند و اما خود ارہ 





بی خیل, برای استراح ت کردن و خوایدن ند همسرش برود و سر بر NEY‏ 


و در خواب عمیق آنچنان فرو رودکه از آمدن ابوبگر و سرزنش کردن دختر خویش 





را و فروکردن ا پهلوی وی, اصلاً خبر دار نشود؟ چگونه برای | 


روا است که مردم را در حسرت آب رها گند و با این که وقت نماز نزدیک شده 


پیامبر 





است, بیاعتنا برود و درکئار همسرش Sashes‏ 





بخاری .ج۱ ۔ ص۸1 صحیح مسلم ج۱ دص ۱۹۱ 





۱۳۱ 





از آگاهان 
س 





قطما این روایت در زمان glen‏ بن ابوسفیان ساخته شده و هیچ اساسی هم 





ندارد وگرنه چطور می شود چنین حادثهای را تفسیر نیم که نمام اصحاب در آن 
حضور دارند ولی عمر بن خطاب از آن غایب شده است و اصلً از آن اطلاعی 
ندارد؛ چرا که از تیم چیزی نمی‌داند چنانکه بغاری و مسلم در باب تيمم ذکر 
کرده‌اند ۱ 

آنچه در این مباحث, مهم و حائز اهمیت است؛ این است که بدانم مله 
حضرت رسول So‏ هل ول در dey‏ ناروا و فیح صورت می‌گیرد که 
او را بقدری منحط وی ارزش جلوم ن دهد و متامش را پائین می آورد که هیچ یک 
از ما با آن همه فسادی که امروزجهان را فزاگرفت» برای خودمان, مائند چنین 
ین و عظیمترین 


شخصینی که تاربخ بشریت او را شناخته اس و بروردگار عزت و جلالت گواهی 





رفتارهائی را نمی پذیرد و به آن نی در میک هاچ برط 


می دهد که او دارای GE‏ عظیم و خوی برتری می‌باشد. 
من بر این با ورم که eg‏ پس از پابان یافتن حجة الوداع؛ UT‏ شده زا در روز 
غدیر خم؛ حضرت رسول So‏ الل عل له امام علی را به هوان خلیفه gee‏ 


نصب و معزفی فرمود و رباست طلبان فهمیدند که جز مخالفت و سربیچی گردن در ng‏ 








بخاری ج۱ ۔ ص۸۷ صحیح مسلم ج ۱ ص۱۱۳ 


۳۲ 


8 سلهاني پیرامون رسول pS‏ 


ابن نصس حضرت» چاره‌ایندارند هر چند به ارداد و برگشتن نسل هابشان از اسلا 


بیانجامد. و با این alice‏ سار رویدادها که از مخالفت با رسول خدا در تما اهر 
۷ این ایر رو پا رسو ۳ 





آغاز شد تا نوشتن وصیتش و دادن فرماندهی به اسامه و سرباز زد 
که خود رسول خدا آن را بیج کرده بود؛ تفضیر وتابل می شود و همچنین حرادنی که 
پس از رحلت حضرت رخ داد ازگرفتن یعت با زور و هدید کردن متخلفین به سوزاندد 
خانه‌هابشان که از جمله ایشان علی و فاطمه و حسن و حسین نبز بودند و از نع کردث 
Spay‏ احادیث رسول خحدا را بازگو نکنند و آنش زدن کتایهانی که سنت رسول دا در 
OT‏ نوشته شده است و زندانی کرد اماب که Seale!‏ حضرت رسول را روایث 
نکنند, تا به شهادت رساندن اصحایی که از پرداختن زکات به ابوبکر خودداری کردند 
زیرا او همان خلبفه‌ای نبود که در مان پیامبرشان با او پیمت کرده بودند و نا فصب 
نمردن حن فاطمه زهرا از فدک و ارث و سهم حمس ر تکذیب کردنش و تا دور 
نگهداشتن امام علی هلیه السلام از هر مسلولینی و رباست دادن به تهکاران و مناففین 
از نی امیه و آان را برگردة مسلمانان مسلط کردن و تا نع نمودن اصحاب از برک 


جستن بهآثار رسول خدا و تلاش در زدودن نام مبارکش از اذان و قتل عام مدینه منوره 





خانه LS ae‏ مقدسه با منجنیق و سوزاندن مسجد الحرام وکشتن اصحاب در آن و به 


۳۳ 


* از آگاهان پرسید و 


شهادت رساندن وآواره ساختن هرکس که به اهل بیت: اظهار علاقه کند یا یروی از آنان 


ماد تا آنجاکه دین خدا اه بازی گرفتد و قرآن را سوزاندند و به آش کشیدند. 





و همچئین AT‏ توطله تا امروز در امت اسلام ادامه بافته et‏ چا که نا 
هنوز در میان مسلمانانافرادی بافت می‌شوند که بر معاویه و بزید ترحم می‌کنند و 
کارها و افعالشان را به عنوان اجتهاد و به ابید پاداش نزد خداوند, صحیح جلوه 
می‌دهند و کتابها و فالات زیادی علیه شیمبان اهل بیت نگاشته می‌شود و هر 


تهمت وناروائی به آنان می‌بندند و در 





الله الحرام؛ در موسم حج قتل شبعبان 
اهل بیت را روا اعلام می‌کنند. پس نوتاه هنز ده دارد و خدا می داند SU‏ ادامه 


خواهد داشت. 





و من به هیچ وجه توان رده برداشش از تمام hy‏ و آگاهی به هم جزثبات و 





جوانیش را ندرم ولی به اند تون برای دفاع از ساحت پاک رسول خدا لی له 
shoe‏ دفاع از مصمنش, تلاش خواهم کرد و می‌کوشم نا مسلمانان 
روشتفکر و آزاده را قانع سازم په اینکه خداوند این رسوا گرامیش را برای هدایت 
نمام بشریت فرستاده است واو را مه منبر و راغ روشن خود فرار داده واو پا ک تر 
و مزه‌ترو عظیمتر وکامل ترین انسانی است که خداوند آفرید و هرگز نمی توان در 


برابر این روایتهای ساخنگی که فرضی Se Sn‏ شمردن حضرتش در بر نخواهد 


we 


* سوالهانی یامن رسول اکرم(ص) ۵ 


داشت ساکت بمانیم و دفاع نگنیم. 
ما هرگز این روایات را پذیرا نخواهیم بود هر چند تمام اهل سنت و جماعت 
آن را فبول کنند و در صحاح ومسانیدشان نقل نمایند. بلکه اگر تمام اهل زمین بر 
آن اجساعکن. ما آن را قبول نخواهی م کرد و Sg‏ سخن شدای Sanh Slee‏ 
وانک لعلی خلت هظیم» "و همان تو دارای خلق و خوش عظیم هسش؛ سخن حن 
و داوری foal‏ است و غیر از آن چیزی جز اوهام و خرافات نیست. و این است 


عفیدۂ شبمبان درب سرو ر UI‏ و منجي انسائیت از کوری و گمراهی؛ و 











فرمانروای بشریت و سوق دهند ST‏ به سوی میت وآرامش و زندگی جاودانه 


پس ای خردمندان, درک کنید و عبرت بگیزی. 


سخن اهل د کر دربارۀ رسول خدا« 


امیرالممنین علی عليه السلام دربار؛ آن حضرت» چنین می فرماید: 





«.. تا اینکه از سوی خدای متعال؛ منصب پیامبری و رسالث به حضرت معد 
لی ah‏ 


هزیزترین صلب‌ها و رحم‌ها کاشت» از شجره‌ای که پیامبرائش را از آن به وجود آورد و 





کہ و اه س heey‏ پس او را از نبکونرین صلب‌ها و معدنها رویانید و در 











Bape) 


۳9 


»از آگاهان پرسید ه 
سس ا 


امینان خود را از آن انتخاب کرد. 

خاندان او بهترین خاندان‌ها و خویشانش بهترین خویشان و شجره‌اش برترین 
شجره‌ها است که در حرم الهی روئیده و با غزت و شرافت پرورش یافنه. آن شجره: 
شاخه‌هانی دراز دارد و مبوه‌ای که دست هر کس به آن نرسد: بر شاخه‌هایش اسنوار 
است. 

بس او پیشوای نفواپیشگان و نور چشم بیان است. او است چرافی درخشان و 
ستاره‌ای که نور و ابش آن فراگبر است و نوری است که شعلهاش برق می‌زند. روش او 
استفامت و پایداری و راهش هدایت و رهتمائی el‏ سخن او جداکنندة حق از باطل 
و فضاوت و دستورات او به عدالت و درستکازی اتتت. 

آن حضرت وفتی به رسالت برگزیه که مدا گذشته بود و رسالت برکسی فرود 


از راه حن منحرف گشته و امتهای پیامبران گذشته در 





«پس, آن حضرت که درود خدا بر او و اهل بیتش باد در نصیحت امث بیشترین 


تلاش را کرد و بر راه و روش انیبای پیشین ادامه داد و مردم را به سوی حکمت و پند 








۱ خطبه ٩۵‏ نهج الاغه .صیحی opal‏ 


۳ 


٭ سزالهائی پیرمون رسول اکرم(ص) 9 


نیکو فرا خواند».! 

«جایگاه او بهترین جایگاه و مکان پرورشش شریفترین مکانها است» در اصول و 
ریشه‌های کرامت و بزرگواری و جایگاه‌های سلامت و پاکی, دلهای نیکوکاران و اپرار 
شیفته وجود او است و زمام دبدگان به سوی او خیره شده است. 

خداوند ترسط آن حضرت: کینه‌ها و عداوتهای گذشته را از Ole‏ برداشت و آنش 
دشمنی‌ها را خاموش نمود و میان برادران ابمانی» محبت و دوستی فرار داد و مبان 
خویشان (در اثر کفر) جدائی انداغت؛ و بواسطه پیدایش آن عضرت: ذلث و بی نوائی 
مزمنن رابه زت و سبلدیمبدل 5579928 MES‏ ره درماندگی و بیچارگۍ 
وذات Joss‏ نمود. سخنش بیان و سکونش؟ لاب تخت بود».! 

«خداوند OT‏ حضرت را با نور فرستاد و بر تمام مر مقدم داشت. پس بوسیلا او 
پراگندگی ها و اختلاف‌ها را برداشت وتباهی‌ها را اصلاح کرد و غالبان را شکست داد و 
مشکل‌ها را حل و رفع نود و ناهمواریها را هموار نمود تا گمراھی را از راست و چپ 


بدور سازده." 





۱ طبه ۹0 نهج SOU‏ -صبحی الصالح 
Meda ۲‏ نهج آلاغه . مبحی انصالح. 
Neher‏ نهج اللا تحقیق (Call pe So‏ 


۱۳۷ 


























دربارذ اهل بیت علبهم السلام 


سوال سوم: اهل بیت چه کسانی هستند؟ 
ods:‏ نكم رخ سل نیب 
هیر مان خداوند می خراق گه کر گرته رس و پیدی را از شما هل بیت 
دورکند و شمارا پاک ples‏ قزار مک 





دای سبحان می فرماید: وار 


اھل سنت می‌گوبند که این آبه درا بنوان dots fo oy‏ د آل ازل شده 
است و اسندلالشان به OUT‏ ماقبل و مابعد این آیه است, و طبق این ادعاء خداوند 
پلیدی را از بانوان پیامبر زدوده و آنان را پاک قرار داده است. 

و برخی از آنها به بانوان پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین را نیز اضافه 


می‌کنند. ولی حقیقت نقلی و عقلی؛ ابن نفسبر را پذیرا نیست زیرا اهل سنت در 





۱ -سورهاحزاب آیه ۳۳ 
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sae آگاهان‎ je 


صحاح خود روایت می‌کنند که این آیه درب پنج 2 





از: محمد و على و فاطمه و حسن و حسین. 

و همان رسول خدا آنان را و خودش را تنها مصادیق این آبه کریمه قرار داده و 
این در وقتی بوده است که علی و فاطمه و حسنین را با خود زیر عبای یمانی برد و 
فرمود: 

خداوندا ابنان اهل بیت من هستند. پس پلیدی را از OUT‏ دورکن و آنان را پاک و 
مطهر فا ده. 

و این اگروه زیادی از علمای اهل سک نقل کرده‌اند از جمله: 

۱ مسلم در صعیحش .باب فضائل اه تیث النی .ج ‏ ص۱۳۸ ج ۷ص ۱۳۰ 


۲.ترمذی در صحیعش ج ۰6ص HOV‏ 





۳.مسند امام احمد بن حنبل No‏ .ص ۰۳۳۰ 
).مسندرک حاکم .ج ۳ص ۱۳۳ و ۱۷ وج ۲ .ص6۱۹ 
۵ خصائص امام نتالی ۔ ص 4٩‏ 

تلخیص ذهب .ج ۲.ص 19۰. 

۷ معجم طبرنی ءج ۰۳.ص 1۸ وج ۱۲ Mage‏ 

۸ شواهد ال حاکم حسکانی ج Moet‏ 


vr 





# درب 


٩.بخاری‏ در تاریخ الکییر .چ ۸.ص ۰۱۸۷ 
۰.اصابه ابن حجر فسفلائی .ج1 صر DN‏ 
۱ .تذکرةالخواص ابن الجوزی .ص ۲۳۳. 
۲ .تسیر فر رازی ءج ۲.ص ۷۰۰ 
۴.بنایع الموده قندوزی gr‏ .ص ۰۱۰۷ 
4.مناقب خوارزمی .ص ۲۳ 

۵ سبره حلییه .ج۳.ص ۰۲۱۲ 

۱ سبره دحلایه .ج۲.ص STN‏ 

۰۱] ابن ادج ؟ دص‎ alltel AY 

yee ee تفسبر طبری‎ ۱۸ 

۰1۹۸ الدر المتثور سبوطی ءج ۰9ص‎ el 
۰۱۸۵ دج ۱ .ص‎ Sled ۰تاریخ ابن‎ 

۱ تلسیرکشاف زمخشری BOA aN.‏ 
۲ احکام الفرآن ابن ee‏ ءج ۳ص NORA‏ 
۳ تفسیر قرط .ج ۱4 صی ۱۸۲ 


Mt pepe ghd pall صواعق‎ tt 


ur 


» از آگاهان پرسید و 





۵ استیماب ابن lds‏ ۴۔ص ۳۷. 
عفد الفرید ابن ds‏ ج ٤۔ص IM‏ 


۷ منتخب گنز Sal‏ .ج ۰۵ ص41 





۸ مصایح السه بفوی .ج) ص ۰۱۸۳ 

:۲۳۹ ساب النزول واحدی .ص‎ ٩ 

۰ نفسیر ان لیر دج ۴ص AN‏ 

و غیر از انان؛ علمای بی‌شمار دیگری از اهل سنت هستندکه ما از ذ کر نامشان 
صرف نظر کرده و به همین بستده مگیم 

واگر هم ابنان اقرا و اعترآف می‌کندگه رسول Sole‏ الہ علو زو 


مقصود از aT‏ را معرفینموده است. پس دیگر چه ارزشی دارد فوال دیگران؛ چه 





از صحابهباشند و چه از تمین: با مفسرینی که می خواهند معنائی غیر از آلچه شدا و 


رسولش نعیین کرده‌اند. تحمیل نمابند. فقط به خاطر مماوبه و به طمع مال 


از آن گذشته: رسول Solas‏ هط ز 3 


بار دیگر نیز به آنان اشاره کرده و 
J‏ 





آنها را .بجز دیگران اهل بیت خود معرفی کرده است. هنگامی که این آ, 








Ht 





زنانمان و زناتان و خودمال وخودتان را حاضر کلیم» سپس مباهله کیم» و لعنت دا را بر 


دروفگویان قرار دهیم. 

حضرت رسول علی و فاطمه و حسن و حسین را دعوت کرد و فرمود: ابنان فرزندان 
ما و خودما و زنان ما هستنده پس شماهم خودنان را و فزندنتن را و زننان را یورید. 
و در روابت مسلم: فرمود: خداوند!! اپنان اهل من ac‏ 

pls‏ علمای اهل سنت و جما چٹ که فلا نان را بردم؛ همه اقرار دارند که 
ان al‏ درباره این نج تن نازل شده است که فرود حدا و سلامش پر آنان باد 

وانگهی همسران 


کریمه را فهمیده بودنه لا هیچ یک ازآنان ادعا نکر دند که جزه اهل پیت هستند و 


ہر که اون از نان رافتی wal‏ ۔ مفصود از این al‏ 





پیشا پیش آنان ام سلمه و عایشه فرردارند که هر یک به نوبه خود روایت کرداند که 
این آیه» ویژه رسول له و علی و فاطمه و حسن و حسین است. و این اعتراف را هر 


بک از سلم:ترمذی, حاکم» طبری؛ سیوطی؛ ذهبی« ان اثیر و دیگران نیز کد‌ند 








۲ -صحیع مسلم دج ۷.ص ۱3۱ باب فضائل علی ینای طالب» سنن ترمذی ءج 9-ص ۰3۲۵ 


ose y آگاهان‎ je 





از آن گذشته رسول hh fis‏ و آل phi‏ این اشکال را رفع کرده 
است زیر می‌دنسه که ممکن است مسلمانان قرآن را بخوانن و اهل بیت راب طبق 





OUT‏ ماقبل و مابعد ان aT‏ حمل کنند: همان آبانی که پر است از هشدار به بانوان 
پیامبر و لذا برای آموزش مردم» تا شش ماه» پس از نزول آبه همواره از در انا 
علی و فاطمه و حسنین: رد می‌شد و پیش از اقامة نمازه خطاب به آنان می‌فرمود: 

مرب له یت 
پزخنگم له 


Ulan‏ دا می‌غواهد که رحس و یدیآ شا اهل بیت بزداید و شما را پاک و 





Hah کم تطهی‎ hts cach Bl م الج‎ 








اسلا 


طاهر فرار دهد برخیزید به نمازه خذا شما رآ امرزد. 





و اين را بسیاری از علمای fal‏ شت نقل کزده‌اند از جمله: 
۱ ترمذی در صحبحش .ج ۵.ص ۳۵۲ 

۲ حا کم در مسندرکش ءج ۳ص NOM‏ 

۴ ذهبی در تلخیص مسندرک. 

4 احمد بن er‏ در مسندش «ج ۴۳.ص NON‏ 

۵ابن اثیر دراسد الاب اش .ج ۵ص OTN‏ 


حسکانی در شواهد اتزیلش ج؟ هی ۱۱. 


rst 





۷ سیوطی در دز المشورش .ج ۵۔ص AM‏ 

۸ طبری در تفسیرش Nees‏ 

بلاذری در انساب الاشرافش .۲ .ص۰۱۰ 

۰ابن کثبر در تفسبرش «ج۳.صي AM‏ 

NMA در مجمع الزواندش دج ۹۔ص‎ genet 

و دیگران. 

Fly‏ به انا اضافه کئیم» ائمه اهل بیٹ و علمای شیمه که هیچ تردیدی ندارند 
در اختصاص one ST‏ به محمد و مان و sae‏ رسن و حسین علبهم السلام؛ پس 
دیگر هیچ ارزشی نمی ماند برای مخالفیتشان از دشمناناهل بیت و پیرون معاوبه 
وبنی امیه که می خواهند نور حدارا پا دهانشان تفا توش کنند و خداوند مصمم است 
که نورش را تکمیل کند هر چند کافران را خوش نیاید. 

و آنان که ابن آبه رابه عکس تفسبر pa aly‏ به ری مي‌کند Sis Sot‏ 
از یره خواران و مزدوران حکام اموی و عباسی . در گذشه و از نواصب و 
دشمنان علی که به آن حضرت عداوت وکینه‌ای د بربنه دارند دهم کنون -می‌باشند 
هر جند در بوشش علی و فقها پنهان شده‌اند. 


از هم انا که بگذریم؛عقل نیز حکم می‌کند که زدودن رحس و تطهیر aged‏ 


۱۷ 


* از آگاهان پرسید ه 


شامل حال همسرانپیمبر نمیشود. بگذاریدتوضیح پیشتر بدهيم: 
BIN‏ به عنوان نمونه؛ عايشه را مورد بررسی قرار دهیم که ادعا می‌کند 
1 نمو مورد بررسی قرار دهیم می 
محبوبترین و مقزترین همسرانپیمر در پیشگاه آن حضرت است تا جاشی که 


سایر همسران پیامبر بر او رشک برده و از پیامبر درخواست کردند که عدالت را در 





مبان OUT‏ و خر بوقحافهبرفرار سازد. چنانکهقبل گذشت . ابشان نیز جرات 
نکرده و هیچ یک از باران و دوسنانش در گذشته و حال, بمرات نکرده‌اند که ادها 
de‏ عایشه .در روزنزول آیه زیر عبای یمانی بود. پس چچه عظیم است محند می 
bs‏ و له زد رفتار igen dys tay‏ حکیم است که اهل بیت خود را 
منحصرکرد به آنان که همراهش در زیرکسای go gay, glen‏ ام المؤمنین ام 


سلمه -همسر پبامبر خواست با آنان درکن وارد شو و از همسرش رسول دا 





خواست اجازاش دهد ولی حضرت او را رد کرد و به او فرمود: (درجای غود 
باش) خدا تو را خیر دهد. 

۲ مفهوم کلی وبجزئیآبهدلالت بر عصمت دارد. زیرا زدودن هر وع رجس و 
پلیدی شامل تمام‌گناهان ومعاصی خرد وکلانش می شود وی اگر tht‏ پرودگار 
عز وجل نیز به آن اضافه شود و اگر مسلمانان با آب و خاک» طهارت بدنی و 


ظاهری می‌گبرند. این طهارت از ظاهر بدن تجاوز نمی‌کند ولی خداوند اهل بیت را 


MA 


اهل 


۸ دربا 





طهارنی روحی و روائی داده است وعقل و قلب و دشان را پاک نموده است که 





هیچ le‏ برای وسوسه‌های شیطانی و مکاني برای ارتکاب معاصی نباشد. و 
بدینسان قلوبشان را پاک و صاف و خالص و اب نموده که در نمام حرکات و 


سکنات, فقط خدا را مد نظر داشته باشند و همه کردارها و رفتارها وگفتارهایشان 





حالصا لوجه الله باشد. 

۳- و بدینسان این انسانهای پاک و والا مونه و الگوٹی در زهد و تقوا و 
پارسائی واغلاص و دانش وبردباری و دليزي و مروت و پا کدامنی و دوری از دیا 
و قرب به خدای منعال برای بشربت بان و ثاریم حثی یک گناهکوچک BTN‏ 
در طول زندگیشان ثبت نکرده. 


حال که چنین اسث بازگردیم به اولین نموه از زنان 





بعنی عايشه که (در 





نظر اهل سنت) به مفامی بالا و ارجمند و شھرتی بی نظیر دست یافته که هیچ یک از 
ثل آنها را همه 
یک جا جم ع کنیم ده یک فضائل عابشه دختر ابو یکر نمی شود. این Sr‏ است که 
اهل سنت ادعا می‌کنند و ستقدند نصف دین را فقط از عایشه فراگرفه‌اند. 

deel‏ حکم 


می‌کند که او از همه گناهان و معاصی مرا است؟ با اینکه خداوند پس از وفات 


بانوان پیامبر به آن درجه و مفام نرسیده است و تی اگر همه 





و اگر در بی حقیفت بدون تعصب و بدون یک سونگری 





vty 


» از آگاهان پرسید و 


شوهرش رسول اکرم صلی de tn‏ ز اه این مصولیت را از او برداشته است؟ 


پس بگذارید با هم حقیفت راد 





عايشه در زمان حبات پیامبر 


اگر زندگی عابشه را در زمان حیات pet‏ ما 





بررسی فرار دهیم» گناهان زیادی به چشمما می‌خورد. او همراه با حفصه آنقدر 


- نمود که پیامبر را‎ ete gh ال و‎ 4 he رسول اکرم مل اله‎ ale 
نمود؛ و علبه پیامبر نقشه‌ها‎ ll بخاری و مسلم آمده - وادار به تحریم,علال‎ 


نچه در 





می‌ریختند که در تمام صحاح و کنایهای تفسیر آمده است, و خداوند هر دو حادثه را 
در فرآن پادآور شده است. 
و همچنین آنندر حسد و رشک بر قلبش و عفلش پرتو افکنده بوده که در حضور 


پیامبر رفنارهای بیادبان‌ای از او سر می‌زد و احترام پیامبر را نگه نمی‌داشت. یک 





روز پیامبر از خدیجه نام بردهبه حضرت رو کرده: 


مرا به خدیجه چه کار؟! او پیرزنی فرتوت بود که خداوند برای تو زنی بهتر از او 


جایگزیننموده است. و pal‏ بقدری ناراحث و عصبانی شد که موهای سرش ایستاد ' 





۸ در 





باری دیگر؛ همسران پیامبر ظرفی از غذا برای حضرت فرستادند (وآن 
حضرت در منزل عايشه بود) که حضرت آن غذا را بسیار دوست می‌داشت» عابشه 


ظرف غذ! را با غذا جلوی پیامبر شکست ( ونگذا 





پیمبر از آن غذا “(asin‏ 
توکسی هستی که ادا Sp‏ پامبر خدائی 1۴" 


شد وبه حضرت گفت: عدالت کن| پدرش 


۳ 





روزی به پیامبر 





یک بار در حضور atl‏ 


ر اورا زد که بش را بهخون نداخت. 






بتدری ahs‏ بود که وقتی اسماء دختر نمسان به 
همسری حضرت درآمد به او درو عجیب گت به اوگفت: 

پیامبر از زنی خوشش می‌آید که هر وفت بر او وارد شود به پیامبر بگوید: به خدا 
پناه می‌برم از نوا و هدفش از این سخن, ابن بود که آن زن بیجاره بی‌گناه طلا داده 
شود: و همینطور هم yd‏ خاطر آن سخن؛ طلافش داو 


ئی رسد که pay‏ مشفول نماز خواندن بود 





واساله ادبش در حضور پیامبر 





E 

| صحیح بخاری -ج٩‏ .ص۱۵۷ .باب لفیر. 

۲ احیاء علوم الدین غزلي .۲ ص ۲۴ -کتاب EBM‏ 

۳ .کنر العقال ۔ ج۱۴ ۔ ص 1۹ احیاء اللوم غزالی ج۲ -ص 1۳ 

ری این سعد .ج۸-ص 1٤۵‏ الاصابہ ابن حجر ۔ج ٤‏ ۔ ص 7۳۴ تاربخ پعقویی 











Yor 





و او روبرویش نشسته در جای سجود حضرت و پاهایش را گشوده برد که وقتی 


حضرت می‌خواست به سجده برود به او اشاره a Sp‏ پاهایش را برمی داشت و نا 
پیامبر سر را بر می داشت به کار خود ادامه می‌داد و پاهایش را دراز می‌کرد. ' 
روزی او وحفصه علبه ats pale‏ کشیدند؛ و بدینسان حضرت یک ماه کامل از 


تمام بانوانش دوری جسٹ؛ و خود روی بوربامیخواید. "' 





«ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء و من ابتفیت ممن هزلت فلا 
جناح علیک» هر یک از زنانت I‏ پخواهی نوتش را مغر بداری وهر که را بخواهی 
پذبری؛وهم آنان رکه از خود Sik alam Ash‏ ہر تو هیچ باکی نیست! با 
کمال بی‌شرمی به rhe‏ روگرد لین گفت: 

پروردگارت را نی‌بنم. جز اینکه هر چه بخواهی: فورا طبق دلخواهت, به نو 


می‌دهد. 





می‌شد (و sles ap‏ خشمگین می‌شد) اسم yt,‏ 





۱-صحبح بخاری -ج۱ ۔ ص۱١۱‏ باب الصلاة علی الفراش. 

۲ -صحیح بخاری -ج ۲ .ص۱۰۵ .کتاب المظالم باب الفرقة المشرفة, 

۔ ص ۲٤‏ وص ۱۲۸ -یاب هل all‏ أن تهب تفسهالاحده صحیح مسلم 
نوا لضوتها ءج 4ص IV‏ 





vor 








بر زباننمی‌آورد و اگر فسم می‌خورد می 


به خدای اپراهیم قم 


و همانا عابشه بسبار پیامبر خدا صلی hh‏ ز آل زرا اذیت کرد و دل 





مبارکش را به درد آورد ولی پیامبر با آن اخلاق Wy‏ وصبر بسیار» تحمل می‌کرد و به 





او مهربنی می‌نمود و بسیار م‌گفت: « عابشه شیطانث بر تومسئولی شده است و 


تأسف می‌خوره که خداوند او وحفصه دختر عمر را نهدید کرده است. و چه بسا 





فرآنی که درباره او نازل شد» از جمله سخن خدای منمال است که به او و 


حنصه خطاب ید 





fin!‏ هر هوبا هم عليه poly‏ تون گنبد (اثری نخواهد داشت) چراگه حدا 





بار ونگهبان او است و همچنین جبرئیل و مزمین درستکار و فرشتگان پس از خداوند 








۱ -صحیح بخاری -ج .ص۱۵۸ he‏ 
۲ سوره تحریم -آیه ا 

-سوره تحريو 
۳-صحیح بخاری .۳ .ص۱۰۹ باب الفرفة و المليه من كناب pal‏ 
ا -سوره تحریم - AGT‏ 





tor 


* از آگاهان پرد ه 


یاوران و مددکارانش هستند. 


واین تهد یدی است آشکار برای او وحقصه که غالباگوش به حرفش می داد وبه 


فرمانش عمل می‌کرد. 





هست که اگر پیامبر شما را طلاق داده پروردگارش به جای شما؛ زنانی بهتر از شما په 





همسری او درآورد! زنانی مسلمان و any Pp‏ 

OUT oes‏ به گواهی عمرین نطاب ده عاشه و حفصه ازل شده است» 
چنانکه در بخاری ‘sal‏ واین SEGUE gad‏ است که دلالت کند بر اینکه در 
مبان مسلمانان,زنانی Cafe‏ بهت راز ای یود درل 

ویک بار رسول دا او را فرستاد که «شراف» خواهر دحبۀ کلبی را برای حضرتش, 


خواستگاری کند و از او خواست که آن را بیند ویجه‌اش را به عضرت اطلا دهد 





هنگامی که برگشت» فیرت زنانگی, وجودش را فا گفته ay‏ پیامبر از او برسید: 


عایشه! چه دیدی؟ گفت: زنی بدریخت و بد قبافه را دبدم ! عضرت فرمود: بد قبافه 





۱ سوره تحریم ۔ آه۵. 
۲ -صحیح بخاری ج م۱۹ و ص۷۱ ۔باب و اذا اسر ای الی بعض زوا 
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۰ اهل علیهم السلام 4 

بود؟! نو خالی را دیدی که دنت را th‏ هابشه گفت: ای رسول خدا! نس‌شود از تو 
چیزی پنھان ‘aS‏ 

معنولا Als‏ در توطلههایش, حفصه ذختر عمر را با خود همراه می‌کرد: وفجیب 
است که بین این دوه انسجام وهماهنگی عجیبی می‌یینیم؛ چنانکه بین پدرانشان نیز 
چنبن هماهنگی روحدتی حکمفرما Yay‏ ابن تفاوت که در میان این در زن؛ عابشه 
همواره به خود جرأت می داد وتوطه‌ها را بی ریزی می‌کرد ولی پدرش ابوبکر در زیر 
غمر ناتوان بود و عمر خیلی جرأت داشت و هم برنامه ھا را بیریزی می‌نمود: تا جائی 
که حلی در زمان حکومت Syl‏ اواحاکم Ally‏ پو چنانچه فبلا ادآور شدیم. 

برخی اریخنگاران نگاشته‌ندکه: 

aly‏ هایشه می خواست برای پیکار با امام هلی (جنگ جمل) به سوی بصره 
خارج شود در پی هسران رسول خدا ی ال ع ز آل و سکم فرستاد که او را همراهی 
کنند» ولی هیچکدام قبول نگردند جز حفصه دختر عم رکه آماده خروج شد ولی برادرش 
عبدالله بن عمر او رامع کرد و بازگرداند. " 


و لذا slat‏ سبحا عابشه و حفصه را با هم مورد تهد ید قرار می داد Siler‏ در 








این سعد چ ۸ص FAN‏ ال Mg‏ ص۱۸ 
۲ شرح نهج ابلاغ ابن ای الحدید مج ص ۸۰ 


Yoo 


» از آگاهان پرسبده 





آیات چهارم وپنجم سوره تحربم گذشت. و در همین سوره» خداوند تل خطرنا کی 
برای آنها زده است که به آنها و دیگر مسلمانانی که متتقدند امالمؤمنین بدون 
حساب و کتاب به بهشت می‌رود: چون همسر aly,‏ است بفهماند که تنها همسر 
پیامبر a‏ هیچ سود و زیانی برای انسان ندارد و تنها چیزی که برای انسان 
سودمند با زبانبار است, اعمال خود انسان اسث. 


خداوند می‌فرماید: 








ip top yes 5s‏ وم انرأت انا تخت pitt‏ بن 

مارا ir A pesto‏ نهار اله بنا و بل ادحا لاز ت 
الذاجلین ه ز ضرب اله متلا gal‏ وا اي 
جنک pba‏ بل لته تین گم اشامن و 











- خداوند برای کفاره زن نوح و زن لوط را ثال آورد که در ندمت دو بنده شایسته ما 
بودند و به GT‏ خیانت کردند و آن دو (پیامبر) تونستندزنان خود را از قهر و غضب a‏ 


رهانی بخشند و به آنان گت شد که اد همرا با دیگر دوزخیان ورد دوزخ گردید. 
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و خداوند برای مژمنان زن فرعون را مثال آورد که به حدای خود عرض BS‏ 
پروردگاراء برای من خانه ای نزد خودت در بهشت باز و مرا از شر فرهون و 


اعمالش و قوم ستمگر جات بخش. و همچنین مریم دختر عمران را به باد آو رکه رحمش 





ره داشنبم؛ سپس درآ ازروح قدسی خود دمیدیم و همان مریم لمات وکنابهای 


پروردگارش را پذیرفت و از بندگان با اخلاص و مطیع خداوند بود. 





و از ابن آیه برای همه مردم معلوم می‌شود که همسری و رفافت و همنشینی؛ 
هر چند دارای ad‏ زیادی است» ولی از عذاب دا نمی رهاند جز Sil‏ همراء 


با اعمال 





yy‏ نیک باشد و گرنه عذاب دو ly‏ خواهد بود چرا که عدالت 
دای سبحان چنین اقتضا می‌کند که آن آدمی زا که از وحی بدور است عذاب نکن 
مانند کسی که نزدیک وحی اسك و TG‏ در ناناشن نازلا شده است و انسانی که 


حن را شناخث و با آن مخالفت ورزید بسار بدر است از جاهلی که حق را اصلاً 





برخی از روایتهای عابشه را باکمی تفصیل, م‌آوریم 
که این زن را بھٹر بشناسی و بدانی NS‏ زرگترین نقش را در دور کردن علی از 
خلافت و ستبزه کردن با او با تمام مکر و فدرت و فریب, داشته است؛ و همچنین 


UTS ly‏ تطهیر:مانند دوری آسمان از زمین با او فاصله دارد و بیشتر اهل سنث, 


10۷ 


»از آگاهان پرسید و 
س 





متاسفانهقربنی دروغ و تزوبر شده‌اند و بی‌آنکهپدننه از بش tl‏ پہروی می 


ne 


ven 





امالمژمنینعایشه و کواهی علیه خویش 


lola‏ باهم شنویم که پگونهعاشه از خود روایت می‌کند وگواهی می دهد که 
غیرت زنانگی, ور از حال خوبش پپرژن GST‏ آنجا که در حضور رسول خدا 
shh‏ 
وی گوید: 


«صفیه: همسر پیامبر فذائی برای پیامبر فرستاده در حالی که آن وقت athe,‏ ند من 





fa Woks‏ بی ادبابة و رفتازی DELS‏ انجاممی‌داد. 


yay‏ کنبزک از طرف صلیه آمد و ذا را آورد. تا اورا las op‏ بر اندامم افتد 
که حراسم را از دست دادم؛ پس آن ظرف را شکستم و پیرون انداختم. پیامبر به من 
نگریست: و من خشم وفضب را در نگاهش دربافتم. فوراگفتم؛ پناه می برم به رسول 
خحدا که امروز مرا نفرین کند. فرمود: پس باید جبران کنیا گفتم: با رسول اللَه! کفاره‌اش 


چیست؟ فرمود: غذائی مانند غذایش و ظرفی ماد ظرفش»! 





۱ مسند امام احمد بن foe‏ دج٩‏ ۔ ص I‏ مجمع الزوائد دج ٤‏ ۔ ص ST‏ 
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و باری دیگر درباره خویش چئین می‌گوید: 

«به tly‏ عرض کردم: بس است» ابنفدر از صفیه کذا و کذا (ناسزا (ih‏ تعرین 
Se‏ پیامبر به من فرمود: سخنی گفتی که آب دربا آن را نمی شوید» ' 

سبحان Ml‏ چا ام cabal‏ از الاق اسلای فاصلهمی‌گیرد وچراکمترین 
حفوقی SL‏ اسلام ر او فرض کرده و غیت و نمامی را تحریم نمودهاست ادیده 


می‌گیرد؟ قطما سخنش درباره صفیه بقدری زز 





بود و سخن بدی بوده است که 
پیامبر را آنچنان به شم آورده که بفرماید اگر ہا آب دربا آن را بدوٹی پاک 
نم‌شود. 

من ممتقدم که آنقدر عبارت عابشه بد بوده است که راویان حدیث - طبق 
معمول - عبارنش را با واه 9 کذا wales Spode MIS‏ 

این هم بار دیگر است که عایشه از یرت زنانگی خود و حسدش فسبت په 
بانوان پیامبر؛ زبان می‌گشاید و می‌گوید: 

«بر هیچ زنی به اندازه al‏ رشک نبردم زیر زنی زیبا و صاحب کمال بود و پیامبر 
از ار خوشش می‌آمد و نخستین باه پیامبر اورا در مثزل ile‏ بن Dhan‏ جای داد که ما 
خبلی اراحت شدیم و من وحشت کردم. پس پبامبر او را به جای بالاتری برد و همواره 


در آنجا به دیدارش می‌رفت که این بر ما بسیار سنگین آمده بود از آن Sih jay‏ 








gee!‏ ترمذی ج 1ص ۱1۰ ر 


.* عایشه وگواهی علیه خویش‎ Hele 
ا‎ 


خداوند به او فرزندی داد وما را محروم ساخت»! 
و همچنین غبرت عایشه از هوویش Zp‏ رفنه وکودک شیر خواره بی‌گاه ریز 
در برگرفت. گوید: 


«هنگامی که ابراهیم به دنا آمد» پیامبر او را نزد من آورد و فرمود: بین چفدر بچهم 





به من شباهت دارد. گفنم؛ من هیچ شباهتی در او نس‌پینم! فرمود: نمی‌یینی که ah‏ 
رنگ و پرگوشت است؟ گفتم: هرکودکی که شیر فراوان گوسفند ay gry‏ سید و چان 
می‌شردااه.؟ 

این غیرنش از نمام حد ومرزها فرتررفت هدر هیچ عباتی نمی گنجد چرا 
که شک و وسوسه اش به شخص SESS,‏ له ز سل رسید ناآنجاگه 
هرگاه پیامبر شب را نزد او بسر می‌برد» نود رابه خوآب می زد ولی همسرش را با 
دقت می‌پائید و در تاریکی تعقییش می‌کرد. این داستان را از زبان خودش بشنوید 
که می‌گوید: 

«یکی از شهاکه پیامبر در مزل من بود قبا وکفشش را یرون آورد AUIS a‏ 


گذاشت و روا ازش را پر رختخواب انداخت و خراید.مقداری که گذشت: پنداشت 








۱ طبقات الکبری این سعد ۔ ج۸ ۔ ص 7۱۲+ انساب الاشراف ۔ج ۱ ۔ ص 1٩‏ 4 الاصابة فی 
معرفة الصحابه عسقلاتی (در شرح حال مارية القبطية) ءج 
۲ طبقات الکبری ابن سعد ۔ ج ١‏ ۔ ص ۳۷ (شرح حال ابرا 
انساب الاشراف 
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که من به خواب رفت‌ام. لباسش را آهسته برداشت و نعلینش را نیز برداشت و پوشید و در 
را گشود و از خانه رون رفت و در را خیلی آهسته بست. من فورا پبراهنم ابوشیدم و 
حجابم را برسرگذاشتم و به دنبال او رونهشدم. او به سوی بقع رفت و در آنجامدنی 
طولانی گذراند سپس سه بار دسنهایش را بلند کرد و راهش را به سوی دیگرگرفت و به 
سرفت رفت من هم به سرغت دنبالش رفتم» دوید من هم دویدم» سپس حرکت را په 
سوی خانه آفاز کرد و من زودتر از او رسیدم و فورا خودم را بهرختخواب انداختم. 
حضرت رارد شد و فرمود: عابشه! نو را چه شده است؟ نفس می‌زنی و مشکوک به نظر 
می‌رسی؟ عابشه گوبد: عرض کردم جنیزی نس فمود با به من اطلاع می‌دهی وبا 
خدايم مرا خبر می‌دهد. عرض کردم: ای رسزل حدا! پدر و مادرم به فربانت! سپس 
ماجرا را به اگم فرمود: پس Sle SAT‏ ندمت بودی؟ رض AS‏ 
آری! با دست خود نان به سینهام کید که سینه‌ام درد گرفت» سپس فرمود: آبا 
پنداشنی خدا و رسولش برت سخت هی‌گیرند و به تو طلم “base‏ 
یک بار دیگر می‌گوید: 


«رسول خدا را نیافتم پس پنداشتم نزد یکی از کنبزانش رفته است. در جسنجویش 





.یج Meee: phe‏ .یاب ماقال ند «خل ی م امد ی سل بع 1 - 
ص۲۲۱ 


nr 





shaped‏ را در حال سجده تم که می فرمود: «پروردگارا مرا بخش و یامرز». 
و همچنین So‏ 





«شبی رسول خدا از نزد من بیرون رفت. نسبت به او مشکرک شده و فیرنم به 
جوش آمد. رسول خدا بازگشت دید من در چه وضعیتی هستم. فرمود: نو را چه شده 
است عایشه؟ باز هم غبرتی شدی؟ گفتم: چگونه شخصی مانند من د 
مانند شماء فبرت نداشتهباشد؟! فرمود: آیا بطانت تو را اغوا کرده؟»,! 


ت به شخصی 





وان روایت به روشنی لالت دار بر اینکه Sp‏ رتش به جوش Beale‏ 
رضمیت خردش بیرون می‌رود وکازهای عجیپ و غریی مانند شکستن ظرف ها 
یا دریدن لباس‌ها انجام می دهد ولا ی‌گواد؟ BI‏ پبامبر آمد و دید که چه کاری 
دارم انجام می‌دهم» فرمود: بطانت و رب .و ردیدی نیست که 
شیطان عایشه بسیار اورا در بر میگرفت و در پوستش نفوذ می‌کرد زیا از 
زنانگی به قلبش راه بافته بود. از رسول غدا صلی on‏ ز اه روایت شده که: 
به همسرش 


غبرت داشته باشد Six‏ شرعا روا نیست کسی جز اوه به همسرش راه ابد ولی زد 





«فیرت برای مردان ایمان است وبرای زنائه کفر» زیرا مرد باید ذ 





حق ندارد نسبت به شوهرش غیرت داشته باشد زیرا خدای سبحان به او اجازه 





۱ منامام احمد پن حتبل «ج٩-ص MY‏ 


۲ مسند احمد بن حنبل ج1 ۔ ص MO‏ صحیح مسلم -ج 1 -ص 3۱۳۸ 
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ازدواج با بیش از یک زن داده است و بی‌گمان زن درستکار با ایمانی که در رابر 





احکام خدا خاضع است. با روانی op iT‏ هوویش رپ Shy,‏ شوهرش 





را می‌شود: 





مردی خدا ترس و عادل با یمن باشد چه رسد به سرور بشریت و الگو ی کمال و 
عدالت و خلق و خوی والا و عظیم؟ از آن گذشته ما تناقض روشنی می‌بينم در 
خصوص محبت پیامبره همسرش عایش را و آنجه اهل سنت ادها مي‌کنند که او 
محبوبترین وگرامی ترین زنان پیامبر نز آن حضرت بود تا آنجاکه رویت می‌نن 
برخی از همسران tly‏ نوبت خود را به عابشه می‌بخشیدند چرا که شدت محبت 
پیامبر را سبت به وی می‌دانسننداگز این رست AE‏ پس چه تفسپری برای 


غبرت فزون از حد عايشه داریم؟ در جالۍ که بابد عکس آن صحیح باشد بع 





می‌بایست ple‏ همسران پیاقبر یرت اشتة باشته و بر عایشه رشک برند زبرا او 
محبوبترین و عزیزترین آنها است» چنانکه روایت می‌کنند وادها می‌نمایند. و اگر 


lly‏ او دوست gets‏ بود وپیامبر او را بر دیگرا 





رعیح مې داد پس چه جائی 
برای غیرت وجود دارد؟ 
و تاربخ جز احادیث او را روایت نکرده و کتابهای سیره پر است از ستایشش و 


اینکه او محبوبه رسول خدا بود و پیامیر طاقت فراقش را نداش ت !لا 





باورم که تمام این روایتها ساخته وپرداخته اموبان است که هايشه را 





من بر 





بسیار دوست داشتند و او را بر دیگران تجیح دادن زیرا نگهبان منافعشان بود و 


nt 





آنچه را دوست می tla‏ روایت می‌نمود و با دشمنشان علی‌بن‌ ایی طالب؛ نبرد و 


پیکا رکرده بود. 
و براین باورم که رسول خدا ی للع 


چنانکه قبلاباد آور شدیم - و چگونه رسول 





با آن همه رفتار بد که از او 


سر می‌زد او را اصلاً دوست ند 





دا دوست داشته باشد کسی راکه دروغ بگوید غیت بکنده سخن چینیبنماد و 
درباره خدا و رسولش؛ ظن سوه وگمان بد داشته باشد و خبال کند که خدا و رسولش 
به او ظلم می‌کنند؟| مگونه رسول خدا بویت داشته باشد کسی راکه بر او تسس 
کند و بدون اجازه‌اش از منزلش Coys dy‏ چگونه رسول خدا دوست داشنه باشد 
کسی راکه در حضورش؛ همسرانش رآ تازا وفحش بگوید هر چئد از دنا ره 
باشند؟ چگونه رسول خدا دوست داشته باشدکسی راکه فرزندش ابراهیم را دشمن 
بدارد ومادرش ماریه را تهمت بزند؟! 

چگونه رسول خدا دوست بداردکسی را گاهی با دروغ وگهی با رانگیختن 
کینه‌های گذشته بین او و همسرانش دخات ناروا بکند و سبب طلافشان گردد؟ 

چگونه رسول خدا دوست بدارد کسی را که دخترش زهرا را دشمن بدارد 


وبرادرش وپس عمویش غلی‌بن‌ایی طالب را دشمن بدارد تا نی که توان شنبدن 





۱ در این باره به کناب احدیث HIS‏ علامه عفر مر تی عاملیمرجمه شود - 
م۳۹ 


Ne 





همه اینها در زمان حیات رسول خدا مل لل 
از وفاتش: هر چه بگوٹی کم گفته ای 
بی‌گمان تمام این افمال مورد خشم خدا ورسونش است وهرگزمرتکب نب 





رخ دهد واما 





افعالی را دوست نخواهد داشت زرا خدا حق است ورسواش هم نمابشگر حق 


می‌باشد: پس نمی نواند کسی SL‏ بر باطل است» دوست داشته باشد. 





ودر آینده‌ای تزدیک خواهید فهمید که رسول خدا می لل علو زا ز 


او را دوست نداشت بلکه امت را از pled‏ بر جار داشت. ' 





ابر به عایشه = سوای 
دیگران = چیسٹ؟ پاسخهای ب‌رطی دآدند. یکی آز AST‏ زیا a‏ وجوان 
بود و او نها دختر باکره‌ای بود که قبل از پیمبره کی با او ازدواج نکرده ودا 


دیگری گفت:او دختر ابویکر صدیق؛ پار غار است. سوم ی گفت: او نیمی از دین را 


از بعضی دانشمندان پرسیدم که Cle‏ علاقه فوق الماد 





از رسول خدا دریافت کرده بود؛ پس او دانشمند وففیه بدا چهارمی گفت: زیرا 


جبرئیل به صورت او بر aly‏ وارد شده بود!! و هرگ بر پیمبر وحی نمی آورد جز 





- صحیح بخاری Tee‏ .ص۱۳۵ . باب هبة الرجل لامرأته من کناب الهية و فضلها 
صعیح مسلم .ج۱ ۔ ص ۰۳۱۲ طیقات این سعد ج۲ ۔ ص AV‏ 
enter‏ _کتاب الجهاد و السير. 


1 


+ ام عایشه وگواهی علیه خویش و 


در منزل عابشا 

تو خود می‌پنی -ای خواننده عزیز -که این ادعاها مبتنی بر هیچ دلبل وبرهانی 
نیست وعقل آن راصلا نس پذیرد و ما با استدلال همه اینها را رد خواهیم کرد.اگر 
وافعا رسول خدا به خاطر زیبائی با بکارت: او را دوست می داشت» چه چیز پیامبر 
را از ازدواج با دخترانزیبای با کره‌ای که ضرب المثل در زیباثی و جمال بودند, 
منم ی‌کرد؛ در حالی که همه تحت فرمان او بودند» و مورخین علث رشک عایشه 
را بر زینب دختر جحش و صفیه دختر حبی و ماربه فبطیه در این می دانند که نها از 
عایشه زیباتر بودند. 

ابن سعد در طبقانش و ابن کثبر در PAE‏ روابت کردهاند که: 

رسول حدا(ص) با ملیکه دخت رب گه معروف به زیبائی فزون از حد بود ازدواج 
کرد. ane‏ بر آن زن وارد شد و به اوگلت: آبا حجالت نمی‌کشی با قاتل پدرت ازدواج 
کنی؟! او هم از رسول دا اهار تتفر کرد پس رسول خدا او را طلاق داد فومش نزد 
رسول حدا(ص) آمدند و عرضه داشنند: ای رسول خد!! او کوچک است و نظرش اعتبار 
ندارد و فریب خورده است» پس او را باز گردان. ولی رسول غدا(ص) نپذیرفت. و 
همانا پدرش در روز فن مکه توسط خالد بن وید کشته شده بود " 


ینکه اگر غرض رسول خدا سی Wb‏ 





این روایت دلالت روشن دارد 


اب نکر دج ۵ ص ۲۹۹. 





۱ طبقات ابن سعد -ج۸۔ ص ۰۱۹۸ تار 





aw 


از آگاهان پرسید ه 


سس _ سم 





س جوانی و جمال بود Sp‏ ملیکه دت ر کمب را طلاق نمی داد در حالی که بسیار 


جوان وزیا بو. وهمچنین این روایت به ما می فهماند که عابشه چه روشهائی برای 





فریب دادن زنان یی‌گئاه مؤمن داشته است تا نان را از ازدواج با رسول خدا(ص)) 
منع کند. 

و درگذشته نبز ییان Sat‏ سیب طلاق اسماء دختر نممان شد زر از زیبائیش به 
تنگ آمده بود و به ارگفت: پیامبر از زنی خوشش Sally‏ هر وفت بر او وارد 
شود به او بگوید: Say‏ 
حسامیت کشته شدن پدرش را دراو زنده کرد وبه او فهماند که رسول خدا قانلش 





ن به خدا ناه می‌برم از توا و ابن هم ملیکه 





برده است. و وقتی ب آن یچره گفت:آیا لت نمی کشی با قنل پدرت ازدواج 
می‌کنی؟ آن بیچاره در باسخ از رسول اقتاز اجار ونتفر کردا وچمه 
می تواست غبر از آن بگوید در حالیکه هنز آثار جاهلیت کم وییش پا بر جا بود 
که از قانلین درانشان اتقامم‌گرفنند. و کسی را که اتقام نم‌گرفت کوچک 








می‌شمرهند؟ 

حال سؤالی پیش Sa a‏ خود را برای طرح این سژال ذیحن peat‏ چرا 
رسول خدا ل i‏ این دوز ب‌گاه رکه 3 فریب و مکر عابشه 
شدند طلاق می‌دهد؟ 


فبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که رسول SO Lie‏ آل و 





I 





سصوم است و به احدی ظلم نم‌کند وجز حق؛کاری را انجام نمی‌دهد! پس لابد 
در dob‏ دادن Styl‏ حکمتی نهفته اس که خدا و رسولش به آن آگاهند» همچنانکه 


طلاق ندادن عابشه نیز علی رغم آن رفتارهای ابجاء دارای حکمتی است. شاید بر 


بیضی از این رازها در بعنهای آینده آگاه شویم. 


اما در مورد نخستین زن که اسماء دختر نعمان است: بفدری ساده لوح بو که 





مکر مایشه در او Se‏ افتاد وبا اولین برخورد رسول ځدا اص ابه عضرت 
په دا پناه می‌برم از تو !| و هر چند زيبئي زیادی هم داشت ولي رسول خدا به 
خاطر سادگی و جهالتش او را رد کود. 

ابن عباس گوید: رسول خدا با اس دختزتتمان ازدواج کرد. و همان اسما 





زن اهل زمانش WE ty‏ کرک تواست به ما بفهماند که 





ال که ght‏ و ساده 





خردمندی و فهم بالاتراز جمال و زیبانی است. ای بسا زن 
لوحیش او را به فساد کشانده باشد. 

راما در مورد زن دوم ملیگه دخترکمب که مایشه او را سرزن کرد په اپنکه با 
قال پدرش می خواهد ازدراج AS‏ پیامبر نمی ځواست این یچاره که بنا به 
گواهی فامیاش زنی کم سن ونادان است با وحشت وکابوس زندگی SAS‏ شاب 
ممینهای بزرگنری برای او رخ دهدگو le Sui‏ نیز هرگ او را نم‌گذاشت که 
با رامش وراحتی با پیامبرادامه حیاتبدهد. ویی‌گمان علتهای دیگری هم هست 


۹ 


jie‏ آگاهان پرسید و 


که رسول خدابہ آن آگاه است و ما آن را درک pS‏ 


EDs) 





مهم این است که Sp pay‏ رسول Sols‏ الہ عله آل و ندر پی شهونرانی 
و بر گیری جنس نبود و در ہی زنان زیبا و خوشگل Si ings‏ برش 


جاهلان و برخی مسنشرقین می‌اندیشند و می‌گویند که غرض ly‏ زنان 





است!! 
و دیدیم که چگونہ رسول ii nats eb fetus‏ دو زن را علی رغم 


زیبائی و lpr‏ طلا می دهد که گفهمورخین زیباترین زنان زمان خود ودند 





پس این ادعاکه پیامبره عايشه را په اطر جوانی و زیبائی دوست می‌داشته: مر دود 
و غیر قابل فبول است. 


و اما ابن ادعا که cle‏ دوستی یمر plea‏ این است که او Pork pen‏ 





است. ابن سخن نیز نادرست است ولی می نایم بگولیم که به خاطر Saal‏ با او 
فیل‌هایگوناگونی زن اخنبار 


ابن ازدواج‌هاء ازدواجهای سیاسی و به خاطر ایجاد الفث و 





ازدواج کرد 
iss‏ 


محبت, بجای کینه و اختلاف در میان فباثل صورت گرفت: مثلا پبامبر اکرم bo‏ 








با حبیبه خواهر معاویه ازدواج کرد Kel‏ او دختر ابوسفیان, 
نخستین دشمن رسول خدا بود ولی پیامبرهکینه‌ای به دل نداشت و رحمت برای 
تمام جهانیان بود» و اصلا عاطفه و محبتش, از BU‏ عربی فراتر رفته؛ به بهود و 


we 


ام دگرامي ۰ 


بز رسید تا اهل ادیان رابا یکدیگر نزدیک کند. 





نصاری و قبطیاا 
بویژه Kal‏ در کنابهای سیره می‌خوانيم که خود ابربکره از پیمبر خواست نا 


دخترش عابشه را به همسری بپذ برد 





نانکه عمر نیز از پیامبر درخواست کرد که با 





دخترش حفصه ازدواجنماید. و رسول خدا لی ال علو و 
قبش تما اهل زمین را در بر می گیرد. 
خداوند می‌فرماید: 
لبط الب (ply‏ بن حزلک». ' 
.و اگر تند خو و سنگدل بودی؛ مریم از گرد تور ده می شدند. 
و اگر بازگردیم به روایت عایشه که aS pale‏ 
«رسول خدا(ص) هنگامی گه پنداشت؛ من به غواب phy‏ لامش را آهسته 





«رلرگلث 


پوشید و در را باز کرد و بیرون رفت» به دروغ بودن این ادها که پیاهبر بر فرافش صبر 
نمیکرهپی ھی بریم.' 

وابن نتیجه گیری چچیزی نبس ت که نها من به آن رسیدهام بلکه ادل‌ای در صحاح 
اهل سنت نیز در این مورد وجود دارد .مسلم در صحیحش ودیگران در صحاح 
های دیگر اهل سنت روایت کرد‌اند که عمر بن خطاب گفت : 





-سورهآل NOT. Sips‏ 
١‏ میم ملم ۴ دص 98و سند اما احمد IT page‏ 


W1 


٭ از آگاهان بپرسید ‏ 





«رقتی رسول خدا (ص) از زنانش دوری جسته dy,‏ من وارد مسجد شدم دیدم 
مردم با سنگریزه بازی می کنند و می‌گوند:رسول خدا زنانش را طلاقدده است و این 
قبل از آمدن حکم حجاب بود. عمرگوید: من به pl OUT‏ امروز از جریان باخبر 


راهم شد. پس بر عابشه وارد شدم وگفتم؛ ای دختر Sah‏ ی کار نو په جائی رسیده 





است که رسول خدا را اذبت کنی؟ عايشه گفت: مرا با نو چه کار ای فرزند خطاب؛ تو 
مواظب دختر خودت باش! پس من بر حفصه وارد شدم وبه او گفتم: ای حفصه! آباکار 
نو به fle‏ رسبده است که رسول خدا را مورد اذیت و آزار قرار دهی؟ به خدا فسم تو په 
خوبی می فهمی که رسول خدا(ص) نو را دوت ندارد Shy‏ به خاطر من نبرد ؛ lab‏ 
پیامبر تو را طلا می داد پس او بسبارگویست».! 

ابن روابت کاملا روشن و واضح است en‏ شک ونردیدی در آن بست که 
غرض پیامبر از ازدواج با حفصه دختر عمره هرگز از روی بحبت ودوستی نبوده 
است و فقط به خاطر مصلحت سیاسی بوده که شرایط زمان اقتضا می‌کرده است. 

و آنجه بر یقن ما در ابن باره می‌افزاید این اسث که عمر به خداوند سوگند 
می خورد که رسول خدا یز وله حفصه را درست نمی دارد و بز هم 


عمر تا کید می‌کندواطمیننی دیگر بر اطمینانمان می افزایدکه دخترش حفصه نیز از 





١‏ صحیح مسلم tee‏ ص۱۸۸ باب الالاه و اعتزال LT‏ و تخیبره و قوله تعالی؛ و 
آن تظاهرا Made‏ 


wr 





این حقبقت STS pb‏ است؛ چراکه به او میگوید: 


an‏ خدا فسم خود می دائی که رسول خدا هرگز تو را دوست نمی دارده. 

دیگر هیچ تردیدی BY‏ نمی‌ماند که غرض از این ازدواج؛ یک مصلحت 
سیاسی است زیر به او می‌گوید: 

w Sign‏ خاطر من نبوده am‏ پیامبر تو را طلاق می داده. 

این روایت همچنین هدف پیمبر را از ازدواج با عابشه نیز روشن می‌سازد و 
plas‏ می‌شود TS‏ همه صبر و تحمل حضرت فقط به خاطر ابویکر بوده اس 
رگرنه حفصه سزاررتر است به محبت واتختزام پیامبره زرا صد یک رفتارهای 
نگرده است. 

واگر در حقیفت قضه تج کنيم وبهروابتهای دروفینی که بنیامیه در 
فضیلت عایشه وضع کردندهاعتنثینکنیم» در می‌بای م که رسول bie‏ ال یز 
gh‏ زت بسبار می شد که از دست هایشه آزار می دید و غالبا بر او خشم می‌کرد. و هم 
اینک, روابتی را نفل می‌کنیم که بخاری و بسیاری از محدثین اهل سنت آن را نفل 





زشت عابشه را نسبت به امبر نداهثه و ان ارا 


کردهاند که دلالت دارد بر مقدار تنفر و انزجاری که خود عابشه از رسول خدا 


احساس می‌کرد. 
بخاری در صحیحش در باب قول بیمار: من درد دارم یا سرم درد می‌کند آورده 
است 2S‏ 


ir 


* از آگاهان ae‏ 


مس سس 








peti‏ بن محمد گویدء عایشه گفت: وای سرم درد می‌کند! پس رسول خدا(ص) 
Stayed‏ آن روزیاید که من هم زنده باشم (و توبخواهی مبری) پس برای تو اسنففار 
مبکردم و ریت دعا می‌کردم. عایشه گفت : وامصیبت! من به خداقسم می دانم که نو 
منتظر مرگ من هستی و مردنم را دوست می داری؛ واگر آن روز ید حتما ساعتهای آغر 
آن روز با رخی از هسرانت همبسترمی‌شوی ».۱ 


آیا ان روایت دلالث بر مت 





ت بهعیشه دار 1 
سرانجام چنین ننبجه Sp Sp‏ نیمه و پیش پیش OUT‏ مماوبة بن ابوسنیان» 
سول خدا سل by‏ 


خلافت به آنان رسید نلاش کردند که تام pln‏ را وارونه جلوه دهند و لذا افرادی 





Moss‏ دشمن می‌داشنند و لذا از روزی که 


را به اوج عظمت و Giz‏ رساندند در حالی که در زمان پیامبر افرادی معمولی 
بودند و هیچ ارزشی نداشنند و برځی را کرچک و حفیر جلوه دادند در حالی که در 


زمان py‏ سل لل کو ز آلو 





بودند. 





دراو عزت کات و شرا 
من بر این باورم که مقباس بنی‌امیه در بزرگ با کوچک شمردن افراد تنها و 


gatas‏ شدید و 





رون از حدشان نسبت به محمد و اهل بیتش, علی و فاطمه 


و حسن و حسین؛ بود؛ پس هرکس lly‏ دشمن رسول خدا و دشمن اهل پیت .که 





خداوند از هر رحس و پلیدی OUT‏ را پاک و مطهرکرده بود مقامش را بالابردند و 





۱ صحیح بخاری .ج۷ ص۸ ناب المرضی و الطب ستن te‏ دج ۴ ۔ مر IV‏ 


we 





ie‏ وگواهی علیه 


ley,‏ در فضیلتش ساختند و به خود نزدیکش کردند و منصب‌های مهم به او 
سپردند و کمک‌های فراوان کردند و در نتیجه مورد احترام و تقدیر مردم قرار 
گرفت. 

و هرکس که رسول خدا را از دل و جا دوست می‌داشت و از او دفاع می‌کرد: 
او را کرچک شمردند و عیبهای زیادی برابش نراشیدند و روایتهنی در مذقث و 
نکوهشش؛ for‏ کردند. و بدینسان عمرین خطاب که همواره اواسر پیامبر را 
افرمانی میکرد و در آخرین ساعات زندگیش او را متهم په هذیا گونی نموده در 
دوران عکومت امویان, بالاترین pe‏ ند نان پیدا کرد وای علی ہن 


ابی طالب که منزاتش به آن حضرت: مان منزلت""هارون به موسی بود و خدا و 





رسولش را واقماً دوست می داشت و حدا و رسولش کم او را دوست می‌داشتند و 
ولن هر ممنی شده بود» هشتاد سال بر روی منابر سلمین؛ مورد سب و لمن فرار 


گرفت؟ 


وبر همین منوال بو د که عایشه؛ همان کسی که دل رسول خد! را پر از خور 





بود و همواره اوامرش را ٹافرمانی می‌کرد, نان اواسر پروردگارش را نبز 
نافرمانیمی‌نمود. وبا وصی و جانشین رسول خدا به نگ و پیگار برخاسته بود و 
عامل بزرگترین فته‌ای Soy‏ مسلمانان از آن باد می‌کنند و هزاران مسلمان در آن 
آشوب و بلوا کشته شده بودند. این زنه مشهورترین زئان اسلام می‌شود و احکام را 


۷۰ 


jie‏ آگاهان پر 





از او فرا می‌گیرند, و اما فاطمه زهراء سرور زنان جهان که پروردگار از خشمش په 
خشم می‌آید و از خشنودیش: خشنود می‌گردد, آنچنان به فراموشی مپرده می شود 
که شبانه به خا ک سپرده می‌شود؛ پس از آنکه او را به سوزاندن خانه تهد بد می‌کئند و 
آنچنان در خانہ اه پھلوبش فشارمی‌دهندکهسقط ین می‌کند و هیچ یک ازاهل 
سنت نمی‌دانند که او حتی یک روایت را از پدرش نقل کرده باشد!!! 

آری! این چنین است که بزیدین معاویه و ahi‏ اه و این مرجانه و ابن مروان و 
حښاج و عمروین عاص و دیگر تبهکاران و فاسقان و ملمونانبه نض کناب خدا وبر 
زبان رسول خداء فرمانروایان تن و رال امورشان می‌گردند؛ از آن سوی 
حسن و حسین دو سروران جونان ال هت و دگل خوشبوی پبامبر و امامان 
ات آواره wat‏ زندنی گشته و سرانجام با مسموم و با با شمشیر کبنه گشته 
any‏ 
که هیچ جنگی علیہ پیامبر برا نمی شد جز Sel‏ 


رهبریش را او به مهده داشت؛ مورد ستایش و احترام فرار می‌گبرد و اما ابوطالب» 


و بدینسان ابوسفیان متا 









پشتیبان پیامبر و مدافمش با دل و جان و هر چه در توان داشت و کسی که زندگی 
خود رابا دشمنی قومش و عشیره‌اش به ple‏ دعوت فرزند برادرش؛ سپری کرد نا 
ابنکه سه سال تمام در حصره با aly‏ در عب مک گذراند و برای مصلحت اسلام 
ابمان خود راکتمان می‌کرد زیر می‌خواست برخی از لها رابا قریش باز نگه دارد 


w 


اما عایشه وگواهی عله خویش * 


قرارندهند -مانند مزمن آل فرعون که 





که بیش از آن» رسول خدا را مورد آز 





ایمانش ea Sy LST‏ جزایش .طبق گفه ابنان ۔ پمپی از AT‏ باشد که پایش را 





در آن فرارمی‌دهند تا مفزش aS AT‏ 
اه مین فرزند لمین و طلیق فرزند طلبق وکسی 


زیجه می‌گرفت و هیچ ارزشی برای آنها قائل Jb‏ 





و ازآن سوی؛ معاوبة ۾ 


که احکام خدا و رسولش 


ابو 








صالحان و بی‌گناهان را به pole‏ رسیدن به اهداف پلیدش قتل عام می‌کرد و رسول 
خدا را در جلوی روی مسلمانان, فحش و ناسا می‌داد؛کانب وحی خوانده شود و 
درباره‌ اش گفته شود که خداوند بر وخ خویش امین داشت: محمد و جبرثبل و 
معاوی! و به عنوان مرد حکمت لیر وت معزفی گردد. 

بوذر ففاری: ST‏ که زمین در بر SASL TIES‏ 
راستگوتر از اه" به عنوان Sed‏ مورد ضرب و جرح فرا بگیرد و به ریه تمد 
شوه و بر همین منوال, سلمان و مقداد و عمار و حذیفه و دیگر مخلصین از 
اصحاب که طرفداری و یمیت از علی کردند. جز آوارگی و شکنجه و SB‏ چمبزی 








عابدشان نگرده. 
و این چنین بود که پیروان مکتب خلفا و پیروان معاویه و اصحاب مذاهبی که 


رژیم ظالم آنان را به وجود آورد آنها اهل سنت و جماعت شوند و آنها نمایندگان 





AM ترمدی ج۵ دص 139 مسند احمد دج ؟ دص‎ ١ 


۱۷۷ 


jie‏ آگاهان پرسید ه 


اسلام گردند وه رکه با نان مخالفت ورزده هر چند از امه طاهرین از اهل پیت 
پیروی ISAS‏ و بی دین باشد. 

آری! در ابن شرابط است که پیروان مکنب اهل بیت که دړ شهر علم و اولین 
مسلمان را پیروی کردند؛ همو که حق همواره با او می‌گشت, و آنان که از اثبه 
معصویین میت نمودند! اهل بدعت و گمراهی شمرده شوند و هر که با آنان 
مخالفت کند با سنیزنماید؛ مسلمان به صاب آید. لا حول 


۳ 





و چه خوش می‌فرماید, خدای عزیز: 
thin‏ تلهم لا تفیدزافیالازجی, انا تخل لطبخون + الا رف 









لین زلکن 
gail‏ الشفھاء ألا gh pl‏ مها 
-واگر به آنان فته شود که در زمین فسادنکنیدگویند: همانا ما اصلاعکنده‌ايم. آ اه 


ان الاش لزان نا 


بشید که اینان خود مفسدند ولیشمور ندارند. واگ به آنان گفته شود که ماد مدمه شما هم 





ایمان بیاوریدگویند: ما مثل سفیهان و جاهلان ایما بو بان نود سفیه و ادان 


هستد ولی نمی دانند. 





۷۰ 


ام الم وگواهی علیه 


می‌گوبندعابشه نیمی از دینش را از او اخذ کرده و همواره پبامبر می‌گفته اس ت WS‏ 
نیمی از دیتان را از این cheatin‏ فا گیرد!! ابن حدیث قطماً باطل است و هیچ 
اساسی ندارد و اصلا سازشی ندارد با آن همه احکام خنده خی زگریه آور که وفع 


رسول خدا مل له 





آنها منزه است. برای نمونه کافی است به 






روایت شپر دادن زن نامحرم به مردان را اشاره کنبم که مسلم در صحبحش آورده و 
مالک در مؤطاش نقل کرد" و در این مورد به ح کافی در کنابمان همراه با 
tal Sal,‏ بحث کردیم؛ هرکه می‌خواهد از حنیفت قضیه مطلع گردده به آجا 
مراجعه کند. 

و دراین روایت ننگین؛ همین کافی است که تام زنانپیامبره عمل کردن به آن 


را رذ کردند و آن را انکار نمودند» گذشته از ینک SIV‏ این روایت دروفین؛ 





یکسال pls‏ جرأت نداشت آن را بر زبان آورد زیر بسار زننده و زشث بود. 

و اگر باز گردیم به صحیح بخاری» در باب کسی که نماز را قصر می‌خواند 
هنگامی که از وطنش دور می شود می‌بينم که زهری از عروه و عروه از عايشه ثقل 
می‌کند که گفت: نخستین باری که نماز واجب شد ففط دو رکمت بوده پس به عنوان 
نماز مسافر حساب شد و ما نمازکسی که در وطنش است: تمام میباشد. زهری گوید: از 


نمازش را نمام می‌خواند؟ گفت: هايشه سانند شمان 





عروه پرسیدم: پس چرا عاب 





DA موطا ملک ج۲‎ pate سم‎ gee! 


wa 


»از آگاهان پرسید ه 





اجنهاد گرد. مسلم نیز در صحبحش در باب نماز مسافرین: روشن‌تر از بغاری» همین 
روایت را نفل کرده است.! 

این تناقضی است روشن. عايشه همان کی است که روایت کرده به اینکه نماز 
مسافره دو رکمتی؛ واب شد ولی خود با حکم واجب خداکه نیزبه آن عمل 
wa‏ مخالفت می‌کند و به خاطر زنده نگه داشتن سنت Slate‏ احکام خدا و 





رسولش را ناویل می‌کند و از این رو اسث که می‌ينيم احکام زیادی در صعاح 





اهل سنت تقل شده ولی اهل سنت به نها عمل نمی‌کنند زر غالبأ به تاوبل Bal‏ 
و عمروعلمان وعابشه و مماویه ودیگر آمکاپ اخذ می‌کنند وعمل می‌نمایند و 
احکام خدا را نرک می‌کنند. 


پس اگر geo es Saleen‏ اف tS‏ به مبل خویش, احکام 


خدا را ناویل AS AS‏ نم‌کنم که شویش رسول خدا این رز او پذیرد و به 





مردم دستور دهد که از او پیروی کد شته از Sal‏ در صعیح بخاری و صحاح 
اهل سنت اشاره شده است به اينکه پیروی کردن از او گناه است؛ که در جای خود 
ان شاه abt‏ آن را خواهیم آورد. 


و اما آنان که معتقدند رسول خدا او را دوست می داشت زیرا Se‏ 





+ پیش از 


ازدواجش؛ به صورت او ند پیامبر آمده پود و یا ابنکه جبرئیل بر حضرت وارد 





۱ -بخاری مج ؟ ee‏ مام -ج ۲ -صی MI‏ 





tae 


٭ أم المؤننین عایشه وگواهی ۰ 
سس 


نمی‌شود جز در وفتی که در Le‏ عابد شد! انها روایتهانی است که دیوانگان را 





نیز په ate‏ وا می دارد. من اصلا ga‏ دانم» عکسش راکه جبرثل برای پیامبر آورد: 
عکس برقی بود یا با رنگ روغنی نقاشی شد بودا! در حالی که صحاح اهل سنت 


روایث میکنند که ابوبکر عایشه رابا یک ظرف خرمنزدپیمرفرستد نا حضرت 





او را بیند و خودش از رسول خدا درخواست کرده بود که با دخترش ازدواج کند! 
پس دیگر چه لزومی دار که جبرئیل؛ عکسش را برای پیامبر پاورد؛ تا 
که پیش از چند مته از منزل رسول خدا al‏ نداشت پس اگر بنا باشد جبرئیل 
مک س کسی را برای پیامبر یاورد؛ ییا ات عکس ارب قبطیه را بباورد و بهپیمبر 


بشارث دهد که خداوند ابراهیمش را از آو به ذبا مي‌آورد که سا کن مصر بوده و از 





منزل او 


رسول دا بسبار دور بوده است و کسی احتمال آمدنش را هم نمی‌داده است. 
این روایت‌ها ساخته و پرداخته خود عابشه است که چیزی نداشث تا بر 


هووهایش مباهات گند جز باوه‌هاثی که با اند خویش ساخته است و یا اپنکه 





بنی امه آنها را از زبان او وضع کرده‌اند نا نزدساده‌اندیشان: مقامش را بالا ببرند. 

واما ابن سخنکه جبرثیل بر پا مر ازل نمی شد مگر وقت که حضرت در منزل 
ale‏ بود؛ این دیگر از سخن فیلی؛ قیح تر و زشت تر اسث: زیر خداوند در قرآن 
کریم عایشه را تهدید کرد که اگر بخواهد عليه رسول خدا می له 
ثیل و نیکان از 





KERE 


chy‏ کند. خداوند ج و سابر فرشتگان را به دفاع از 





vat 


* از آگاهان wep‏ 








حضرتش.گیل می‌نماید. پس این سخنان علما و ty‏ چیزی بیز یال پردازی 


ون وگماننیست و همان نو ls‏ چیزی بر حن نمیافزاید. هان! شما Se‏ 





از علم دارید که برای ما SUN‏ دهید با اینکه فقط پیروی BN‏ وگمان می‌کنبد و 
برا پیروک از Sy‏ 


چیزی را حدس می‌زنید. 


n 


vat 


* عایشه بس از رسول خدا(ص) * 


عايشه پس از رسول خدا(ص) 


حال می‌خواهيم زندگی ام تین عاش او تر ابوبکر را پس از رحلت 
حضرت رسول ما الل عل ز آل و رسکیم کنون هیچ سذی و مانمی جلوی 
عابشه نیست. پدرش غلیفه و فمانروای امت اسلامی است و او به نظر خودش - 
نخسئین بانوی حکومت اسلامی است زبرا همسرش رسول حدا و پدرش ابوبکره 
خلیفه رسول خدا است. و خودش بر این باور است یا چنین می‌اندیشد که برترین 
زنان پیامبر است: فقط به Jol‏ اینکه دختر بوده است و پیامبر جز او با هیچ دختری 
ازدواج نکرده است؛ وا کنو نک رسول gb Solas‏ له از دنا رف او در 


عنفوان جوانی است؛ و پیش از ۱۸ سال -طبق مشهورترین روایات سن ندارد و با 





اختلاف روایتهاء بیش از شش با هشت سال با پیأمبربسرنبرده اس که اولین سالها 
را مان کودکان به بازی گذرانده هر چند همسر پبامبر یز بوده است چنانگه بربره 


1۸۳ 


لین وصف نموده است: «عایشه زن تازه سالی است که خمیر 





می‌کند و خوایش می‌روده پس حیوان خانگی (مرغ با کبوتر با..) مي‌آید و آن را 





می خورد و او همجنان غواب است؛ 

آری | هیجده سال از زن جوانی می‌گذرد که نیم از عمرش رابا یمرو مین ن 
با ده هورگذرانده است.بانوی دیگری یز درزندگیعایشه وجود دار که از هر 
هووئی برای او سهمگین تر است زیرا محبت رسول خدا نسبت به ST‏ زن مافوق 
نصور است و آن زن؛ فاطمه زهرا دختر رسول خدا است از همسرش خدیجه و چه 
بگویم از خدیجه و چه می‌دائی که خذیجه کیشت؟ 


حدیجه آن صذیتهبزرگواري است گه رل مین بر او سم کرد وب 





ای 
در بهشت بشارنش داد که هیچ سر و صدا و خستگی در آن راه ندارد. SBT‏ 
یاد می‌کرد و جگر عابشه آنش 
ان از حال خود خارج می شد که هر 





هیچ مناسبتی نمی‌گذشت جز tly Sal‏ خد 





می‌گرفت و قلبش از حسد می سوخت وگاهی چ 





چه می‌توانست فحش و نامزا می‌گنت و اصلا به احساسات tly,‏ ارجی 


ثم گذاشت. 





Janae Teepe‏ اشامن 


۲ -صحیح بخاری ج٤‏ ۔ ص ST)‏ صحیح مسلم .ج ۷ص ۱۳۴ 
pores‏ 








فضائل ام المزمتین 


ME 





ازاو بشنویم که دربارۀ حدیجه چه می‌گوید. "که این را بخاری و احمد و ترمذی 
و ابن ماجه نقل کرده‌اند: 
عایشه گوید: 


من نسبت به هیچ زنی رشک نبردم به اندازة خدیجه زیرا amt ale,‏ او را باد 





می‌کرد و بر ار درود می فرستاد. به آن حضرت عرضی کردم: چه شده است که ابنقدر از 
یک پیر زن از پبرزن‌های فریش یاد می‌کنی که مرده است و اثری از آن نمانده و خدا زنی 
هتر از او به تو عطا نموده است. این حرف را که زدم؛آنچنان چهرۀ رسول خدا غیبرکرد 
که جز هنگام وحی ندیدم آنطور phate AS pl‏ فرمررد: نه! هرگز خداوند هر زا به 
من نداده است. وش که مردم به من کافر شدند؛ او ایمان آورد و وفتی که مردم هرا 
تکذیب کردند. او تصدیقم نمود و وفتی که مردم مرا از خود راندند او با اموالش باریم 
کرد و حدای عزوجل. از ار به من فرزند داد در حالی که از دیگر زنان محرومم کرد. 
هج تردیدی نیست به اینکه پاسخ حضرت رسول سی لہ کو ؤ آلو و شه 
ادهای کسانی که عیشه را محبوبترین با برتین زنان پیامبر می دانند. باطل می‌کند؛ 


گواینکه با ابن سرزنش و تویخ پیامبر نسبت به او غیرت و حسدش دربارۀ خدیجه 


رشک نردم اتد مغ و 
آیایک 






از آگاهان یر 
سس 





چند برابر می‌ شود چراکه به او صربحأ می‌فرماید که هرگز خداوند هتر از دی 
همسری به من عطا نفرموده است. و یک بار دیگر oh‏ به ما می فهماند که هرگز 
در ہی هوا و هوس نیست و دنبال زیبائی و بکارت نمی‌باشد. چرا که حضرت 
خدیجه سلا اله ها دبا قبل از مب زداج کرده بود و پانزده سال از 
حضرت؛ Sa‏ پود و با این حالهپیسته a‏ از ار باد م‌کند و یش 
می نماید. و این به خدا خوی و خلق عظیم aly‏ است. که برای خدا دوست می دارد 
و برای خدا دشمن می‌دارد. و بسیار فرق است مبان این روایت ily‏ و آن روایت 


دروغین که ادعا می‌کند aly‏ نجل ژیادی بت به عابشه نشان می داد تا آنجاکه 





همسرانش از او خواستند دربارة دختر ابوبکر یه عدالت رفارگند. 
UT‏ جا ندارد از عاش رسیم از گه هرگز در زندگی خود حضرت خدیچه را 
نین بدگوئیش می‌کند؟! و آی این از الاق یک 


مؤمنه معمولی است که دیگران را في 


ندیده و با او ملاقات نکرده چرا 








کنده هر چند زنده باشند؟ چه رسد به کس 
که به دیدار پروردگارش رفته است؟ و چه رسد به کسی که همسر رسول خدا است و 
جبرئیل در خانه‌اش نازل می‌شود و او را بشارت مي‌دهد به خانه‌ای در بپهشت که 
هیچ سر و صدا و خستگی در آن راه ندارد.! 

طبیعی است که آن نفرت و کینه که در فلب عایشه .نسبت به دیجه -مشتمل و 





۱ صحیع بخاری poten‏ ۰1۳۱ صحیح مسلم -ج ۷۔ص ۱۳۴. 


۸ 


« بر از رسول خدا(ص)‎ tebe 


فروزان شده بود لازم بود که از راهی: اظهارش سازد وگرنه نفجر س‌ شد و عابشه 
بدین حاط رکسی را جلوی خود نمی ییند جز فاطمه: دختر خد بجه که هم he‏ است 
و با اندکی از او پزرگئر است. چنانکه برخی از Shh‏ $3 کردهاند. 


و طبیمی است که آن محټت ژرف پیامبر نسبت به خدیجه؛ می‌بایست د 





tet‏ مجشم شود؛ چراکه او با پدرش زندگی کرد و بهترین یدگاری‌های مادر را 
که مورد علافۂ رسول الله بوده با خود داشت و لذا حضرت: دخترش زهرا را ام 
ye!‏ می‌نامید 

و آنچه نفرت و فیرت عابشه را افزوتتزاتی ساز د این است که می بیند رسول خدا 
دختر خود را pl‏ و نمجید می‌کن وا را سرور زنان هل بهشت می‌نامد" و 
خداوند توسط او دو سرور جوانان اهل بهشت» حسن و حسین را به پیامبر عطا 
می نمابد و لذا م‌بیند پبامبر راکه مدنها در خانه فاطمه بسر می‌برد و برای نریبت 
Aly‏ شب زنده داری می‌کند و می‌فرماید: این دو فرزندم (حسن و حسین) 
گلهای خوشبوی من زان athe‏ و آن دو را بر دوش خود می‌گذارد و عایشه از ابن 


وضمیت بسیار و 





شک مي‌برد چرا که خود ازا و عقیم است, و باز هم این نفرت و 
غیرث عایشه» همسر فاطمه و پدر حسنین را در بر می‌گیرد: فقط به این خاطر که 


پیامبر اورا بسبار دوست می‌دارد و بر پدرش ابویکر در تما مواقف و مناسبت‌ها, 





۰۱۱۲ ص۲۰ وج۷ ص‎ tee بخاری‎ gee) 


AY 


از آگاهان پرسید و 





ple‏ میدارد و او همه این مراحل را می‌ییند و طی می‌کند. 

عایشه می‌بیند که فرزند ابوطالب در هر بار بر پدرش پیروز میشود و همچنان 
حضرت رسول اورا بر تام things‏ و برتر می دارد و عایشه میداد که پدرش در 
جنگ یربا هر چه سپاه همراهش بود سرافکنده و شکست خورده باز می‌گرده و 
رسول خداکه gle‏ از این جربان متاثر شده می فرماید: «فردا این برجم را به کسی 
می سپارم که خدا و رسولش را درست می دارد و خدا و رسولش او را درست هی دارنډ. 
ار جنگجوئی است شجاع وھرگزاز wah gi Papi‏ وآن شخص کسی جز علی بن 


ابی طالب. همسر حضرت زهرا بو غل از کح خیبر باز م‌گردد و همراه خود 





صفیه دختر bt‏ می آورد که aly‏ از ازدواج می‌کند و این جربان چون صاعفه 
بر فلب عابشه فرود م‌آید. 


و عایشه می‌بیند که رسول خدا صلی hb‏ وه پدرش را با سوره 





(نوبه) می‌فرسند که به حاجیان ابلاغ نماید ول علی بن ایی طالب را پشت سرش 
می فرسند و او سوره را از پدرش می‌گبرد؛ و از این روی» پدرش نزد پیامبر باگریه 
afer‏ و لت را از حضرت می‌پرسد. حضرت در پاسخ می‌فرساید: 


«پروردگارم به من امرکرد که کسی جز خودم یا یک نفر از هل یتم. از من چیزی را ابلاغ 


۱ حصائص نسائی ص۳۹ حدیٹ ۱۹ 


۸۸ 


٭ مابشه بس از رسول خدا(ص) ٭ 


۱ 


نکند». 

و عایشه می‌ییند که رسول Lie‏ ال ل د آل وه پسر عموی خویش علی را 
به عنوان خلیفه مسلمین نعیین و نصب می‌کند و به اصحاب و همسرانش دستور 
هی دهد که ره عنوان امیرالمژمنین» تبریک و تهنیت بگویند و پدرش پیش پیش 
مردم می‌آید و به او می‌گوید: خوشا بحال تو ای پسر ابوطالب» تو صبح کردی و شب 
کردی در حالی که مولا و امبر هر مؤمن و مژمنه‌ای. 

و مایشهمی‌دند که رسول دا ی ال So‏ آلو سل یک جوان کم سن و سالی 
SL,‏ هدوز موی شاربش روئیده نشد و یبش اهفده سال از عمرش نگذشنه؛ بر 
پدرش فرماندهی می‌کند و بهاو دسشور میدهد که تما زیر pag‏ گام برداره و 
پشت سرش نماز بخواند. 

و بی‌گمان عایشه با ابن حوادث می‌خواسث خود را بگونه‌ایبسازد که هدفب 
بر خلافت مسلمین 


فریش در سر می پروراندند: همه را به نفع پدرش نضمین نماید و لذا پیوسته بنض و 
2 


پدرش را دنبال گند و را هائی SL‏ رژسای قبایل 





گینه‌اش نسبت به علی و فاطمه pty‏ شده و تلاش فراوان م ی‌کئد تا در هر صورت و 
به هر وسیل محکن اوشاع رب نع در برگرداند. و خود شاهد وديم که چگونه به 


نام شویش در پی پدرش فرستاد وبه او دستور داد که با مردم نماز جماعت برفرار 








Nee مسند احمد -۲۳-می ۱۲۸ خصائص نما‎ ١ 


۸۹ 


»از آگاهان پرسید « 


نماید و این درست در وقتۍ بود که رسول خدا طلی ال ع د آل عدر پې علی 





فرستاده پود و او را دستور داده بود که این pl‏ به انجام رساند و هنگامی که رسول 
دا از جریان Chg‏ مطلع تاچار از ان بیرون رفت و Sex‏ را از She‏ خود 


ار خشمگین 


فرمود؛ شما مان دوسنان بوسف i‏ که کید و مکر شما بسیار فظیم است ' 





sal‏ خود نشسته با مردم نماز را بجای آورد و پر عاب ب وپهاو 


پژوهشگره در ابن جربان که عایشه با روایتهای مختلف و ناهماهنگ آن را 
روایت کرده 


اسامة بن زیده سیج کرد» بود و سه روز 








افش را به روشنی در می‌یابد وگرنه رسول خدا پدرش را در ارتش 





آرگزاریآن نماز she‏ دستور داده ود 


آن Sex‏ امام و فرمانروای ابوبگر 





که phen‏ پرچم اسامه برودا پس اسامه دا 
است و وقتی عایش به آن اهانت بت به پدرش) آگاه شد و مقصود پیامر را از 


آن جریان دانست بویژه این که می دید etl‏ علی بن ایی طالب را جزهسپاهبان 





اسامه قرار نداده ولی تمام چهره‌های برجسته مهاجرین و انصار را که برای خود 


رباست و زعامتی در فریش atthe‏ جزه سپاهیان آن سپا فرار داده است و از غود 





رسول خدا فهمیده بود چنانکه دیگر اصحاب نیز فهمیده بودند گه چند روزی به 


ye‏ شاید او طبق نظر عمر ین خطاب عمل می‌کرد که رسول 





عمر حضرت باقی نما 


خدا در حال رفتن است و نمی‌داند چه کار می‌کند ۔ والمیاذ بالله ۔ و لذا فیرت و 





ص ۱۱۷ به تقل از انام على عسلا 





۱ شرح تهج ابلاغ ابن ابی pid‏ 


we 


* عایشه بس از رسول خدارص) ‏ 


رشک کشنده‌اش او را بر آن داشت که بدان سان مقام و منزلت پدرش را در برابر 
علی» بالا ببرد و ازاین روی بودگه وصبت پیامبر در مورد علی را انکارگرد و تلاش 
نمود نا ساده لوحان را قانع گند که رسول خدا د رگنارش و بر روی سینه‌اش از دنا 


رفنه است. و لذا چنین روایت کرد که ray‏ وقنی مریض بود به اوگفت: 





پدر و رادرت را بخواه تا چیزی برای OUT‏ بنویسم تا هیچ اذها کنده‌ای؛ اذعائی 
یسم 


نداشته باشد پس کسی بسث از او بپرسد: چه شد که OUT‏ را دموث نکرد؟!! 


۱۱ 








پژوهشگران در مورد رفنار عاب با arly!‏ علی علیهالسلام امر 
می‌پینند و تفسبری برای آن ج زکیته و نفوت نسبت به آهل بیث پپامبر نمي‌بابند و 


وه چنان دشمنی وکیننیر ری ار تببت هام هلی: ثبت کرده که 





همانا ناا 








مثل و مانندی برایش: شناخته نمی‌شود. او آنفد ر گینه داشت که حنی وان 
نام علی را هم داشت ' و پس از آنکه شنی. مردم بعد از قتلعثمان با علی بیمث 


tha‏ تاب دیدن او را هم نداشت وگفت: ای کاش آسمان بر زمین می‌آمد و علی: 





به خلافت نمی رسید. وبا نمام توان و تلاش‌های بی‌گیر و مستمر؛ علیه او فیام کرد و 
ارنشی بزرگ برای نبرد و پیگار با او به راء نداخت و وقتی خبر وفائش رابه او 


sala‏ په سجده رفت و خدارا شک ر کردا 








بخاری Nee‏ -عی ۱۱۲ وج۲ ص۱۳۵ وج۵ Mee‏ 


۳ 


از آگاهان پر 








ای اهل سنت!آیا همراه من تعجب نمی‌کنید» در حال ی که خود در صحاحتان از 
پیامبر(ص) نفل می‌کنید که فرمود: با علی! جز موم توا دوست نداد و جز ملق 


تو را دشمن ندارد». و خود در صحاح ومساند و واریختان نفل می‌کند که عایشه: 





امام علی را دشمن میداشت و توان شنیدن نامش را نداشت. آبا اینگواهی خود تان 
بر حفبقت و ماهیت آن زن نیست؟ چنانکه بخاری در صحبحش نفل کرده که رسول 
خدا(ص) فرمود؛ «فاطمه پارة تن من است» هر که او را به خشم آورد. مرا به حدم 
آورده و هر که مرا به خشم آورد. خدا را به خشم آورده است»! آنگاه خود بخاری 
روابت می‌کند که: فاطمه ازدنبا رفت در حالی که خشمگین پر ابوبکر بود وبا او حر 
نزه تا روزی که از دیا رفت" UT‏ این گواهی از Sage‏ نیس بر اپنکه خدا و 
رسولش بر ابوبکر خشمگینآند؟ و ان چیزی است که خردمندان آن را درگ 
می‌کنند و لذا من همواره می‌گویم که حن باب روزی آشکارگردد هر چند پوندگا 
باطل oT‏ را 


همت بخواهند آن را وارون 





پره‌ها پنهان نگه دارند و هر چند OL ak‏ بنی‌امیه با دروغ و با 





دهند ولی بهر حال حجت خداوند بر بندگانش از 








۰۸ صحیح ترمذی -ج۵ ۔ می۱۳۵ سنن نسائی ۰ج‎ Me Ve ملم‎ oe! 
ص۱۹‎ 

۲ ۔ صحیح بخاری tee‏ دص ۱۲۱۱ صحیع مسلم دج 1 ۔ ص ۰۱۹۰۲ ترمذی جه . 
ص9۸ 

۴ -صحی بخاری مج ۵ -ص ۸۲ وج ۸-عی۸ 


ve 





روز نزول قرآن تا 
المالمين. 
امام احمد بن حبل تقل SS yp‏ روزی Syl‏ اجازۂ ورود بر پیامرگرفت و 


قبل از وارد شدن» صدای بلند عابشه را شند که به aly‏ می‌گفت: «به دا قسم 


قیامت» استوار و پابرجا بوده و هست. الحمد لله رب 








فهمیدم که علی نزد تو محبوب: 


وکار عایشه به جائی رسید که لاش می‌کرد علی را از پیامہر؛ تا بواد دور 


ن ویدرم است» و این را دو با سه بار تکرار 





دارد. ابن ابی الحدید سمنزلی در شرح نهج البلاغه آورده است که: 

رسول خدا (ص) علی را نزد خود فا نواند: و آمد ر بینپیامبر و هابشه نشست در 
حالی که آن دوکنار هم بودند. عاشه به اوگفت: آا جالی جز روی ران من پېدا نکردی 
Syn‏ 

رهمچنین روایت کرده که: 

روزی حضرت رسول؛ بسیار با علی صحبت می‌کرد و آهسته SAE Ny‏ می‌مود. 
هابشه آمد در حالی که پشت سر آن دو راه می‌رفت تا اينکه خود را ميان پیامبر و علی 
فرار داد و به SUT‏ گفت: چه کار می‌کردید؟ چراانقدر طولائی با هم صحبت می‌کنید؟ 


حضرت رسول از این خاطر بسبار خشمگین و عصبانی شد. 





* از آگاهان پرسید و 
ee‏ — 


و روایت شد که روزی بر پیامبر وارد شد در حالی که پیمبرگرم سفن گفتن با 
علی بود. پس فریاد زد: مرا با تو چه کارای فرزندابوطالب, من فقط یک نوبت؛ وفت 
از رسول خدا دارم. پس پیامبر خشمگین 

و چندین بار با رفتارهای بد خویش که ناشي از حسد و رشک شدید بود با 
st‏ پیامبر را عصبانی و خشمگین کردہ پود 


آیا باز هم رسول خدا از اوراضی می شود؟ UT‏ رسول pede Sates‏ 








ye‏ نند و سخنان 





از هیچ oa‏ ممنهای که این چئبن در قلبش دشمنی وکین پسر عمویش و سرور 


اهل پینش ttl‏ راضی می شود در حالی که شود دربار؛ او فرموده است: «غلی» 





خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و زسولش او را دوست می‌دارند», !و فرمود: 
«هر که علی را دوست بدارد مرا نیت داشته هر که لی را دشمن بدارد مرا دشمن 


داشته است», ۲ 








۱ -صحیح بخاری مج ۵ ۔ ص ۲۲ و صحیح مسلم در باب قضائل علی بن ابی طالب 
ص۱۲۰ 
Set‏ حاکم دج Mt pet‏ 


۹ 





« وقرن فی بیونکن» 


خدای سبحان به همسران پیامبرش دستور می دهد که در سئزل بمانند و 
بی حجاب از ان SAS Alyy Oye‏ رآ را بخوانند و نماز را کند و 
IG‏ بپردازند و از خدا و رسولش اطاعت نمایند. 

و aly‏ نیز فبل از وفانش هشدآرشان داد و فرمود: «کدام یک از شما سوار بر 
شنر می شود و سگهای «حوأب» براو پارس می‌کننده؟ و به هر حال نمام زنان پیامبر؛ 
امر دا و رسولش را اطاعت کردند و سر سلیم فرود آوردند جز عایشه که همۀ این 
اوامر را نادده گرفت و هشدارهای پیامبر را مورد اسهزا قرار داد. مورځین نقل 
می‌کنند که حفصه دخترعمر می‌خواست با عابشه غارج شود (و به جنگ علی 
بپردازد) ولی برادرش هشدارش داد و آیه را بر او تلاوت کرد (و قرن فی 
بیرنکن..6 پس او از تصمیمش بازگشت. ولی عایشه سوار بر شتر شد و سگهای 


tila‏ «حوأب» نیز بر او پارس کردند. 





aw 





طه حسین در کتاب «الفتة الکبری» می‌نوبسد: 


عايشه در راه خود به آبی رسید. پس سگها بر او عوع و کردند. او پرسید: انا کہا 
است؟ به اوگفتند: یا «حوآب» است. خیلی وحشت گرد و رمید و ریاد بر آورد؛ مرا 
بازگردانید! مر asf‏ رسول خدا (ص) شنیدم کب زناش می فرمود:کدام یک 
از شما هستبد که سگهای حوأب بر او پارس می‌کند؟ بل بن زیر آمد و اورا آرام 
کرد. سپس پنجاه نفر از یهار آورد که همه با دروغ بیش فسم خوردند که اجا 


«حراب» زیست: 





من معقدم این رایت در زمانابني nal‏ وځ شده تا سنگینی گناہ لین 
راکم کند به ابن خبال که پس از فرب داد cele Alay ANE‏ یره و 
شهادت دروغ پنجاه نفرازینی عام Sore TS‏ اشکالی بر ادا 
راهش نمی‌ماند و عذرش پذیرفته است! این به راستی عذری واهی و بهال‌ای 
ست است که با چنین روایتهای مسخره‌ای می‌خواهند ساده‌اندیشان را فریب 
دهند و قانشان کند که عابش گول خورد وگرنه وقتی شید کہ آنجا حوأب است 
فریاد برآورد که مرا پرگردانید, آیا اي ابخردان احمق» عذری هم برای عابشه 
دست و پاکرده‌اند که چگونه مر خدا زیر پاگذاشت و حکم فرآن را نادیده گرفت 
که به او امرم‌کند در منزلش حتمً باید بماند؛ ا عذری برایش aaa Sng‏ که 


چگونه ام رسول خدا ی فل 





آل مارا در مورد ضرورت نشستن در منزل 


4 


+ وقرن فى ببرنکن ر 
ce‏ د 


خویش و سوار نشدن بر شتره پیش از رسیدن به آب حوأب و فرباد سگان, ندیده 
گرفت و ییاعتنائ ی کرد؟ وآبا عذری برای عابشه le ge‏ پس ا زآنکه نصیحت ام 
المژمنین ام سلمه راگوش نکر که 5b‏ گنه تاربخنگاران به او گفت: باب باد 
می‌آوری که روزی رسول خدا همره ما ہود؛ پس پیامبر با علی خلوت کرد و مذنی 
طولای بااوآھسته سخن می‌گفت: تو می خواستی بر نها حمل ئی PS AYIA‏ 
ولی نو نافرمانی کردی و پر آن دو پزرگرار مله پردی ولی چبزی نگذشت که ریا 
برگشنی. من پرسیدم: نو را چه شده است؟ گفتی؛ ند WT‏ رتم و آنها در حال نجواکردن 
با یکدیگر بردند؛ پس بهعلیگفتم: از رن زوزهفقط پک روز رسول ده مربوط به من 
است وتو ای فرزندابوطالب, همین یگ روز هن نمی‌گذاری که پبامبر تمام وفت با 
من باشد. وسول خدا در حالی که از خشم: ور DD‏ شده بود رو به من کرده 
فرمود: از pl‏ که آمدی برگرد. به خدا قسم کسی او را دشمن نمی دارد جز این که از 
یمان خارج شده است وتو حالت پشیمنی و غضب بازگشتی. عابشه گلت: آری! یم 
می‌آید. 

ام سلمه گفت: و همچنین به بادت می‌آورم که من و تو با رسول خدابودیم پس به ما 
فرمود: « کدام یک از شما صاحب شترهستیدکه سگهای «حوأب» برار پارس می‌کند 
واو از صراط (مستقیم) منحرف خواهد بود»؟ ماگفیم: 


اتو دستی زد و فرمود: 





اه می‌بریم به خدا و رسولش 


ازآن. پس حضرت 





Ws 


jhe‏ آگاهان پر 











«زنهار که نو آن شخص نبشی ای حمبراه. هایشهگفت: آری, ید می آید. 

ام سلمه گفت: باد aly‏ روزی راکه پدرت توا آورد و عمر هم با ابو وم په 
اندرون خانه رفتیم. آن دو بر حضرت وارد شدند وگفتگوهالی کردند با ابنکه گفند؛ ای 
رسول خدا! ما نمی‌دانیم تاکی با ما خواهی بود (زنده خواهی Coy‏ پس اگر په ما 
هیگفتی که چه کسی را بر ما خلفه قرار می دهی که پس از نو به او اه یم به آنان 
فرمود؛ هان! به Gdns‏ که من الآن می دانم او کجااست واگر به شما بگویمب‌گمان ازاو 
دوری می جولبد چنانجه بنی اسرائیل از هارون دوری جسنند. پس آنان ساکت شدند و 
از آنجا رون رفتد. وقنی بیرون رفن با هم mola‏ رفتیم و تو که از من رات 
پیشتری داشتی به او عرض کردی: ای وسل Salar‏ را می خواستی بر نان خلیفه 
فراردهی؟ فرمود: همو که مشفول درست کرد کفششن اشت. لین آمدیمدیدیم؛ علی 
اسث که مشغول کلشش است, توگفتی: ای رسول خدا! ما فقط علی را 


همو خودش است. عابشه گفت: 


فرمود: 








آری: یادم می آید. 
ام سلمه به او گفت: بس ای غایشه» این چه خروجی است که می‌خواهی خارج 


شوی؟ عایشه گفت: من می خواهم میان مردم اصلاحکنم! ام سلمه با سخنی شدید او 





را باز داشت و به اوگفت: ستون اسلا ار کج شد.بوسلة زنان درست نمی شود و اگر 


شکسنه شد توسط زنان الام یبد 






٭ وقرن فی بیونکن # 





فریب بخورند. مگر تو نبودی که می‌گفتی اگر رسول خدا در بعضی از ابن یابان‌هاء 
جلوت بگیرد. از چشمه‌ای به چشمه‌ایدیگر در بی آب می‌روی؟!بهخدا قسم؛اگر من 
تحفیق از محند 
خجالت می‌کنیدم که اینچنین حجایی راکه او ہر من زده است؛ هتک کنم ' 

عایشه نصیحنهای بسباری از اصحاب مخلص و صمیمی 


بن قدامة السمدی به او 





همین مسبر تو را بروم سپس به من گفته شود: وارد بهشت با 





و همچنین ام 





پیامبر را یرفت. طبری در PAN‏ روایت کرده که جاریا 





«ای ام المزمنین, به حدا فسم کشته شذن شمان by‏ عفان آسان نر اسث از خروج 
مان تو از خانه ات بر ابن شتر ملعون. همان اون برای نو حرمنی قرار داده Say‏ 
تو آن را هنک کردی. همان کسی که تال و زا می‌ییندہ قت را یز می‌بیند.اگر با 
داخوشی به سری ما آمده‌ایبه خانات برگرد و اگر از آمدنت خوش نداری, از مردم 


کمک گیر (ما به تو هیچ SKS‏ نخواهیم "OS‏ 








١‏ . ابن قتیه در كناب المصنف في غريب الحديث 
الامامة و السياسة « ج٠‏ - ص 00 
۲ -تاریغ طبری ج٤‏ -ص AN‏ 








فرماندهی ام المؤمنين 


مورخبن نفل کردهاند که ام المژمنین فرمانده کل فوا بود و خود عزل و لصب 
می‌کرد و اوامر را صادر می‌نمود تا ابنکه طلحه و آزییر در امامت نماز اختلاف 
کردند و هر یک می‌خواست با مردم نمار بخواند. عايشه دالت کرد و هر دو را 


عزل نمود و بجای WT‏ خواهر زاده‌اش عبدالله بن زیر را برای امامت نماز ت 





کرد. و او Say‏ نمابندگانی را با امه‌هایش به کشورها می‌فرستاد و از OUT‏ 


چاهلیت را درآنا 





می‌خراست که او را علیه علی بن ایی طالب باری دهند و 





بر می‌انگیخت. و نا آنجا پیش رفت که بیست هزار یا يشتر از اوباش عرب و دنیا 
پرستان را برای پیکار با امیر المؤمئین؛ بسیج نمود. و سر انجام SI‏ سخت در 
مبان مسلمین برانگیخت که به اسم دفاع از ام الممنین و باریش: بسیاری را به 


داد. تاریخنگاران می‌گویند که اصحاب عابشه» عشما بن حنیف والی بصره 





را با هفتاد a‏ از باراتش, که نگهبان بیت المال بودنده با مکر و حیله اسب رکردند و 


nr 


ازآگاهان پرسید 








OUT‏ را نزد عابشه آوردند. عابشه دستور داد همه را بکشند. آنها هم مائند گوسفند, 
این ممنین را سر بریدند. وگفته شده است که عددشان چهار صد نفر بود و این 
اولین باری بود که گروهی از مسلمانان صایران» گردن زده می‌شدند.۱ 


شعبی از سلم بن ابی بکره از پدرش تقل می‌کند که گفت: 





رقنی طلحه و زییر 
وارد بصره شدند؛ من شمشیرم را در بر کردم و می‌خواستم پاریشان نمایم. پس بر 
عابشه وارد شدم و دبدم که مشغول pl‏ و نهی کردن است و فهمیدم که امر؛ امر 
عابشه است نا گهان gee‏ را از رسول خدا(ص) به باد آوردم که خود از و شنبده 
بودم وم فرمود: «رستگار نمی شونذقمي گه یک زن امورشان را اداره کند». و لذا از 
آنان دوری جستم و SSNS‏ کردم 

بخاری نیز از اب بکره fo‏ می‌کنهکه گت ان با کلمه‌ای در روز جمل مرا 
فایده بشید که خط مشیم را تعیین pS‏ هنگامی که به رسول خدا اص) خبر دادند که 
OLY!‏ دختر کسری را پادشاه خود فرار داده‌اند» فرمود: «هرگز رستگار نمی‌شوند 
قومی که ام خود را به یک زن بسپارند»:! 


بهر حال امری است خندءآور و گربه آو رکه عایش» ام المژمنین از ان‌اس 








۱ تاریخ طبری ج٤‏ ۔ ص ٩۷۳‏ شرع تهج اللافه دج ٩‏ ص۲۲۲ 
۲ ۔ صحیح بخاری ۸ص IL ٩۷‏ تسای Ae‏ ۱۲۲۷ مستدرک ج ا 
“Tee‏ 


f 


* فرمندهي sll pl‏ 
بیرون بباید و خدا و رسولش را افرمانی و عصیان aS‏ سپس اصحاب را دستور 
بده که در انة خود بمانید. این به راستی شگفت انگیز استا, 
پس چگونه چنین شد؟ 
ابن ابی الحدید متزلی در شرح نهج BW‏ ر دبگر مررخین می‌نویسند 1S‏ 
abe‏ در بصره بود نامه‌ای به زبد بن صوحان عبدی نوشت که در آن آمده بود؛ از 
عابشه ام المزمنین دختر ابوبکر صدیق؛ همسر رسول خداء به فرزند راستینش MS‏ 
ت به علی بن ابی طالب بدیین ساز تا 


.. امیدوارم هر چه دوست دازم opi gh‏ چرا که تو بهنرین و مورد 





صوحان. اما بعد! در منزل خود بمان و مردم را د 





بارش 
اطمبدان‌ترین حاندانم هستی, والسلام- 

این مرد خدا به او پاسخ دا 

«از زید بن صوحال به غابشه دختر ابوبکر. اما عد! خداوند تو را مر کرده است به 
بمائی و حکم ما 


این است که جهاد کنیم و همانا نامه‌ات رسید که به من دستور می‌دادی که خلاف امر 





امری و ما را ام رکرده است به امری. حکم نو این است که در منزا 


lat‏ همل pS‏ و بدینسان من رفتارمي‌کردم به چیزی که خداوند به تام رکردهبودو نو 
فمل می‌کردی به عکبی که خداوند به من OS pl‏ بود. ین مر تو هرگز مورد 


۱ 
اطاعت قرار نخواهد گرفت ونامهات پاسخی دار ! 





۱ . شرع نج له ابن ایی الحدید) دج ٦۔ص‏ ۲۳۹ تریغ طبری دج *-ص ayn‏ 


to 


* از آگاهان پر 
~~ 





از این روی؛ برای ما ثابت می‌شود که عایشه نه ها فرماندهی سپاه بل را 
داشت بلکه طمع داشت که در سراسر زمین امبر مؤمنین بشود و بدینسان او بر طلحه 


و زیر حکم می‌کرد که عمر OUT‏ را کاندید خلافت کرده بود. و بهمین خاطر بود که 





برای خود روا میدید به رژسای قبایل و والبان نامه بنوسد و آنان را به طمع 





بباندازد و به باری خود دعوت کند. 

وبه همین خاطر هم بود که چنان مقام والائی ند بنی اميه ید کرد و مذ نظرشان 
فرارگرفت و ورد احترام همه‌شان وفع شد! پس اگر فهرمانان و شجاعان نام در 
بربر بن‌ایی طالب جرأت مقاومت نداشند و فرار می‌کردند. او ایسنادگی کرد و 
فرباد زد و مردم را علبه حضرتش برنگیخت. 

و لذا خردها SSL‏ ررمورخین را به شعجب فرو برد وقنی که 
پرنمههایش را در جنگ جمل مقدماتی؛ قبل از pall‏ حضرت علی دیدند و 
همچنین در جنگ جمل بزرگ و پس از آمدن امام علی و دعوتش به کناب خدا و 
امناع او بلکه اصرارش بر جنگ و نبرد و دشمنی که هیچ تفسیری نمی توان پرای 
آن پیدا کرد مگر عمق کینه و نفرتش نسبت به خالص‌ترین مؤمنان روی زمین و 


زیدگان خدا و رسولش. 





» هشدار پيا 





هشدار پیامبر از فتنة عابشه 


رسول foie‏ ال ob‏ و آلو و he‏ عم نوطه‌ای راکه در اطراف و جوانیش 
اداره می شد» خوب درک می‌کرد وبه تحقیق میت که زنان چگونه می توانند در 
مردان ابر بگذارند و فنه انگبزی کنن و درک می‌کره که کید و مکرشان آنفدر 
عظیم و سهمگین اسث که کو مھا را اج بر tS‏ وه حوب می‌دانست که 
همسرش عابشه آمادۂ بازی کردن آن نقش شطرناک اسث زرا خبر داشت که در 
قلبش چه کینه و نفرتی نسبت به على خصوصاً و اهل ینش عموماً داشت. چا که 
خود موارد مختلفی از دشمنیهایش را شاهد بود و ذاگاهی مصبانیمیشد وگاهی 
چهره‌اش در هم می‌رفت و در هر بار تلاش می‌کرد تا او را قانع کند که دوست دار 
ile‏ دوست دار خدا است و دشمن علی منافق و مورد خشم خدااست ولی هیهات 
که آن احادیث در اعماق فلبھاٹی اثر بگذارد که هرگز حق را نشناخته و در پی راه 


حن فرفته است. 


* از آگاهان پرسد « 





و لذا aly‏ در ply‏ آن فتنه ایستاد؛ فتله‌ای که خداوند در این ام قرار داد تا 





آنان را مورد آزمایش قرار دهد چنانه دیگر امتهای گذشنه را نبز مور آزمایش 


قرار داد. خداوند می فرماید: 





wf 


و همانا عضرت رسول صلی bh‏ ز ال ز 





ندین بار اتش را نسبت به این 


ad‏ هشدار داد تا ابنکه روزی از رژزها: به سری خانۀ عابشه اشاره کرد و فرمود؛ 





اینجاه جایگاه فننه است. اینجا جایگاه تنه است و از ابنجا شاخ شبطان بیرون می آبد. 





بخاری در صحیحش در باب خاند‌های همشران پبامیرًاز نافع و نافع از ده فل 
می‌کند که گفت: 

رسول غدا (ص) خطبه می‌خواند: پس به خان غابشه اشاره گرد و سه بار فرمود: 
«اين جایگاه فتنه است و از ایا شاخ شبطان یرون می آید. " 

مسلم نز در صحیحش از عکرمة بن عمار از سالم ازابن عمر نفل کرد که گفت: 


رسول خدا (ص) از خانه عايشه بیرون آمد و فرمود: «سر کفر در اینجا است؛ در اینجا 
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* هشدار پیامبر از 


است که شاخ ان ظاهرمی‌شود».! 
و اما آن مطلبی که از خودشان اضافه کرده‌اند که مقصود از ST‏ مشرق است: 
واضح است که SLL‏ است تا از رسوائی ام المژمنین بکاهند و تهمت را از او 


دور سازند. 





در صحبح بخاری نیز آمده است: وقتی طلحه و زیر و عبشه به سوی aly tre‏ 
id‏ علی بن ابی طالب, مار بن باسر و حسن بن علی را فرستاد: نها در کوفه بر ما 
رارد شدند حسن بن علی بر فراز مر بالا رفت و مار در درجة پائین نرنفست؛ ما هم 
جعم شدیم و گوش به آنان دادیم. عمار زا نیم که می‌گفت: «همانا عایشه به سوی 
بصره روانه شده است و به خدا قسم او همسر رسولنا(ص) در دنا و آحرت میباشد, 
ولی خدای نبارک و تعالی شمارا م‌آزماید که پیند شما از او اطاعت می‌کنید پا از 
“ante‏ 

هان !ان روایت کاملادلالت دارد بر اینکه اطاعت کردن از اوه معصیث خدا 
است و نافرمانی او و قبام در برابرش؛ اطاعت خداوند است. 

و همچنین در این حدبث می‌بنيم که راویان از نی اميه عبارت «آخرت؟ را 


یز اضافه کرده‌اند که به عوام الناس فریبکارانه تفهیم کنند Sly‏ خداوند هم 
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گاهانش را بخشیده وا را وارد بهشت نموده وبا رسول خدا در آن دیار 





ازدواجش بسته است, وگر نه عمار از کجا فهمید که عاب» در آغرت نیز همسر 
رسول خدا است؟! 

واین آخرین حیله‌های دروغ پردازان از روات در دوران نی استکه وفتی 
دیدنده حدیشی در میان مردم مشهور شده است و نمی‌شود ST‏ را انکار با تکذیپ 
کرده یک کلمه با یک جمله پر آن می افزایند با مضی از واژه‌هایش را تفییر 


مي‌دهند نا از شذث آن بکاهند یا ممنای مخصوصش را دهند, چنانگه در 





aly,‏ «انا مدينة العلم و علي‌بابها» اضیافة کزاوند: «و ابویکر اسامها و عمر حبطانها و 
Obes‏ سففهاه!! 

gE‏ اضافهها بر پززهشگران ا Dhl‏ مخفی نمی ماند و لذا آن اضاف‌ها 
پیشتر دلیل کم عقل بودن دروغبردازان و دوری آنان از حکمت و نور احادیث 
نبوی میباشد. پس ملاحظه کید این اضافه‌ای که ذ کر شد چه ممنائی دارد. آنجاگه 
می‌گویند Sih‏ اساس شهر عم ست ممنابش این ست که نمام علم رسول خدا بر 
HS‏ علم ابوبکر می‌باشد: و این Sd‏ است. 


آن شهر است. معنابش این است که عمر مائند Gulp‏ می‌گند مردم را که داغل 





Spey‏ عنردیوارهای 





در این شهر نشوند بمنی آنان را از سیدن به علم و دانش منم می‌کند و ph‏ سخن که 
عشمان سقفش می‌باشد نیز باطل و غلط است. زیرا هیچ شهر il‏ وجود ندارد و 


mM 


* هشدار پیامبر از Oa iS‏ 





ابن محال است. و همچنین ملاحظه می‌کنی د که عمار قسم به خدا می‌خورد به اینکه 
عایشه» همسر پیامبر در دیا و آخرت است و این غیبگوئی است؛ چگونه عمار 
مې نواند به چیزی که به آن علم ندارد» قسم بخورد؟! آبا آه‌ای از کناب خدا دارد با 
پیامر با او در این مورد عهد و پیمانی بسته است؟ 

پس حدیث صحیح این می‌شود که: 

غابشه به سوی بصره حرکت کرده و او همسر بیامبرتان است ولی خدا می خواهد 
شما را آزمابش کند که او را اطاعت می‌کنید با هیشه راه " 

خدای عالمیان را سپاس که به ما ظفل و دی داده است که بتوائیم حق را از 
باطل 


آزمایش کرد نا در روز رستاخیزه phe‏ بر ما باشد, 


دهیم و راه خود رأ په ما lL‏ سپس به گونه‌های مختلف ما را 
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آنچه در این بحث‌ها Wiehe Uy‏ چند فرضمان بر خلاصه گوی 
است. اپن است که عابشهدختر بوک ام امین و همسررسول شدا سل ها 


ہ اهل ی کہ نمازتت نابا کی MY‏ آنان دو رکرده و پاک و 





مطهرشان فرار داده و از AS a‏ دورشان نموده و ممصومشان سعزفی کرده» 
نمی‌باشد. 

برای مایشه همین بس که آخرین روزهای زندگیش را باگربه و زاری و حسرت 
و پشیمانی گذران و اعمال خود راکه به یاد می‌آورد اشک از چشمانش سرازیر 
می شد و شاید خدای سبحان»گناهانش را یامرزد؛ او خود آگه پر اسرار بندگانش 


انت‌های ys‏ و 





است و از فلوبشان و نیتهایشان؛ مطلع و خبردار است و ا 
رازهای نهان دلهاء آگاه است. و بهر حال؛ هیچ چیز در آسمان و زمین بر خدا 


nr 





دل ود نان کید و با طاهر ate‏ خحداوند شما را حسایرسی می‌کند و هر که را بخواهد 





می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند و خداوند بر همه چیزقدر وتان است. 
و بدینسان ما نه می نوائیم اور A‏ تی ونه می ونیم لهنش نمائبم ولی بر 


ما است که از او پیروی نکنیم و اعمالش را موره ستایش قرار ندهیم, و بدون هیچ 





رودربایستی: حقاین را برای مردم وضیح هيم شاید په وی حق رهنمون شوند. 


امرالمژمتین علیهالسلام می‌فرماید: «فحش ندهید و لمن نکند ولی افعال و 





کردا آئان را بازگو گنبد و به مردم برسانید تحت کامل گردده. 
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سخن اهل ذکر دربارف اهل بیت 


امام میرالمژمنین عليه السلام؛ سرور عترت طاهره می‌فرم ید 

«به خدافسم رساندن رساتها و یاه وفایبهعهدها و همه ممانی را فراگرفتم و 
همان ارب lo‏ حکمت وراه روش تستفیم نا هل یت ah‏ 

«گجا هستندکسانی که ها OUT SAS‏ یرما هل بیت در علم استوارندہ OUT‏ 
دروغ می‌گویند ر به ما سنم روا می دارند جرا که خدا ما را پرتری داده و آنان را فرد 
uf‏ 





به ما مقام و منلت داده و آنها را محروم ساخته و ما را داخل نموده و آنها را 
خارج کرده است. Seat lly‏ هذایت» طلب می‌گردد و ای ازگمراهیخواسته 
می شود. همانا امه از قریش‌ائد که از دودمان هاشم به وجود آمده‌اند و خلافت بر فير 
tT‏ اسنوار نیست و خلفا ولات امرب جزآنان صلاحبت تدارنده." 

۱۲۰ نهج ابلاف .کلام‎ ١ 

۲ خطلبه ۱٤١‏ نهج البلاغه. 
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* از آگاهان پر 





«م اهل بیت همچون پیراهن پیامبر و اصحاب او هستیم و ما خزنهداران و درهای 
علمش می‌باشیم و همانا منزلھا تھا از راه درهایشان به نها وارد می شود پس اگ رگسی 
از راهی جز در وارد گردد: دزد نامبده می‌شود. La SOUT‏ قرآن در بر آنان نازل شده 
آننگنجهای خدای رحمان هستند. اگر سخش بگریند. راست می‌گویند واگ سکوت 
کننده دیگری بر آان پیشی و سبفت نگرفته است»:۱ 

«اهل پیت احیا کنندة علم و حکمت و از بین برندغ جهل هستند. بردباری SHOUT‏ 
داالیشان بشما خبر می دهد و سکونشان شما را از راسنی گلتاشان, آگاهمی‌سازد. با 
حن هرگز مخالفت نمی‌کنند و در آا اختلاف ندارند. آنها ستون‌های اسلام و 
پناهگاه‌های آن هستند. سل ge OUT‏ بهاصل وا می‌گردد و باطل از جابگاهش 


دور می‌شود و زبانش آنجا که pd ap Gad ays Se‏ را از روی هلم و عمل 





نند نه از روی شنیدن وت مودل, و چه بسا راویان لم بسا باشند ولی ely‏ 


کنندگان آن کم 





«ما شجرا رت و فرودگاه رسالت و جای رفت و آمد فرشنگان وکان‌های علم و 


چشمه‌های حکمت هستیم. او که به ما چشم دوخته و ما را دوست می‌دارد؛منتظر 





m 
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رحمت الهی است و دشمن و خصم ما متطر خشم و فضب خداوند Wet‏ 

«خاندان aly‏ بهترین خاندان‌ها و اهل بینش بهترین اهل بیت‌ها و شجره‌اش 
بهترین شجره‌ها است که در حرم روئیده و در بوستان مجد و شرافت؛ رشد کرده. آن 
شجره شاخه‌هائی دراز دارد و آن را مبره‌ای است که دست هر کس به آن رسد" 

« کجا می روبد و چگونه شما را منحرف می سازند؟ در حالی که پرجمها برافراشته و 
ندانه‌ها آشکار و منار هدابت نصب شده است. پس به کجا شما را می‌کشانند؟ بلکه 
چگونه عیران و سرگردان هستید. حال آنکه عترت پیامبرنان در مبان شما است؟! آنان 
پیشوابانی هستند که مردم را به سوی شق سوقي ني هند و OUT‏ نشانه‌های دین و 
زبان‌های راستی و صداقت‌اند, پس آنها رآ به بهترین منازل قرآن فرود آورید و مانند 
شترهای بسبار نشنه که به سوی آبها زوانه می ند به سویشان بشنایید, 

ای مردم! از خانم الائییاء fo‏ ال be‏ و آل ذ te‏ بشنوید که می فرماید؛ هسانا 
می مبرد آن که از ما می‌مبرد در حالی که نمرده است و پوسیده می‌شود آن که از ما 
ان نگولد یا 


تین مود حن همان است که شما آها را نکر م‌کید و معذور دارید کسی رکه 





پوسیده می شود در حالی که پوسیده نشده» پس آنجه نمی داند در 


شما بر او دلیلی ندارید و او من هستم. آبا من در میان شما طبق ثقل اکبر (فرآن) عمل 





۱ .نهج اللاغه صبحی الصالع ۔ طبه SN‏ 
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نکردم و در مبان شما تفل اصفر (اهل بینم) را قرار نداد و پرچم ابمان را بر افراشته 
نکردم؟».۱ 


«به اهل بیت پیامبرتان بنگرید و از روش OUT‏ جدا نشوید و رفتارشان را پیروی 


نمائید چرا که Sa‏ شما را از راه راست بیرون نم‌برند و به گمراهی باز Sig‏ 





پس 
اگر نشسنند (قبام نکردند) شا هم نیند واگرقبام کردند شماهم فا کند و هیچ وفت 


از آنانپیشی نگیرید که گمراه شوید و پس نمانید که هلاک گردید»:۲ 





ابن سخنان امام علی علبه السلام در مورد عترت پاک پیامبر tay‏ همان‌ها که 
خداوند از هر رحس و پلیدی دورشنان شا خته و طاهر و معطهرشان قرارداده است؛ و 
اگرسخنان ye‏ امامان, از فرزندان علی eS SS‏ امثال امام حسن, امام 
حسین, امام زین العبدین» امم جففر تادق نام شا علبهم السلامو..۰می‌ينم 
همین سخنان را تکرا می‌کنتد و همین راه را می‌روند و در هر مکان و زمان: مردم 
را به سوی کناب خدا و عترت حضرت مصطفی jabs fo‏ 


می‌نمایند تا ازگمراهی نجاتشان دهند و در راه هدایت رهنمونشان سازند. 





از آن که بگذریم؛ تریغ بهتری گراه بر عصمت اهل بیت است. چراکه جز علم 


و پارسائی و تقوا و زهد و جود و سخاوت وکرامت و بردباری و مهربانی و آنچه 
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مورد رضایت خدا و رسولش است. سراغ Sel Saja‏ تاریخ نیز بهترین 
شاهد است بر ابنکه پارسایان و نیکوکاران از اتت و زاهدان از مشایخ صوفیه و 
امامان مذاهب و مصلحین از علمای پیشین و معاصرین» همه و همه اقرار به برتری 
و نتم علمی و عملی OUT‏ دارند و اینکه UT‏ نزدیکترین افراد به رسول خدا و 
امینان و نگهبانان دین هستند. به همین حاطر است که روا نیسث هیچ مسلمانی آنان 
راکه همراہ با رسول دا در زیرکسارفتند؛ با زان پیمره در فضیلت و برتری» 
شرکت دهد. 

UT‏ خود نمی‌بند که پیشوایان و امه مجدلین از قببل مسلم؛ بخاری؛ ترمذی: 
امام احمد؛ نشائی و دیگران: هنگامی که احادیث فضیلث و منقبت راد رکتاب‌ها 


و صحاحشان می‌آورند. فضائل Jal‏ بیت را از سایر مردم و زنان پیامبره جدا 





ی 





و همچلین در صحیح مسلم؛ در باب فضائل علی بن ابی طالب» به نقل از زید بن 
ارقم آمده اس ت که رسول خدا (ص) فرمود: «هان؛ من در میا شما دو چیز سنگین و 
گرانبھاء بافی می‌گذارم» یکی کناب خدای Josip‏ است؛ آن ریسمان الهی است که هر 
که آن را پیروی کند: هدایت شده و ه رکه از آن جدا شود گمراه است». سپس فرمود؛ 


ت به اهل بیتم سفارش می‌کنم (و سه بار این جمله را تکرار 





«واهل یتم! من شما را 
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زن ممکن است؛ مدت زمانی با شوهرش باشد؛ سپس او را طلا دهد و به سوی پدر و 


قومش بازگردد ولی اهل یتش؛ اصل و ربشه وخانواده‌اش هستند که پس از اوه صدقه 
برآنن حرام شده است»:۱ 

و همجنین بخاری و مسلم گواهی می دهند به اینگه عابشه از خاندان بویکر است» 
نه از خاندان پیامېر. به حادثه نزول al‏ نیم مراجمه گنبد " 

پس برای پچیست اصرار برخی از شما که به هر gad‏ می‌خواهند فته 
انگیزی کند و حقایق روشن را اروت لو دفند. و لذا شیعبان را بی جه فحش 
می دهند و ناسا می‌گویند و LE‏ است که شبمه» J‏ به این فضبلت برای 
عایشه نبست؛ راستی چرا Oba!‏ به صحاح و علمای خودشان اسزا نمی‌گویند که 
زنان پیامبر را جزه اهل بیت نمی‌دانند. 
وا انا الل و وال Las‏ ه طلخ A‏ لک ز 
"leas‏ 





بجع ال و pts‏ ققد 


۱ صحیح ملم دج۷-می ۱۲۴ .کناب فضائل علی بن ایی طالب 
gee‏ مسلم دج۱ ۔ ص ۰1۹۱ 
Mı‏ 
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ای مزمنان تقوای الهی داشته باشبد و هميشه به حق 2 
الھی داشته بشید و هميشهبهحق و راستی سخی بگوئیدها حداوند 


امرزه و همانا هر 





وتان ۲ 
اعمال شما را به لطف و مرحمت خویش: اصلاح فرماید ‏ گناهاتان 


که خدا و رسولش را اطاعت گند به تحقیق به سعادت و رستگاری بزرگی ناتل شده است 
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اصحاب 


نمام احکام ت 


کس اذعائی نداردکه از اه کناب و سنت: عبادت رخدا می‌کند, جز Sal‏ اصحاب 


Ga‏ و عفاید اسلاس از راء اصحاب به ما رسیده است. هیچ 





واسطۀ رساندن این دو مصدر اصلی به تمام مسلتانان در شرق و فرب عالم هستند, 

Kal gly‏ اصحاب, پس از رول bebo‏ لزع اختلاف کردند: 
متفرق شدند؛به هم فحش دادند؛یکددیگر را لمن کردند وحتی با هم پیکارنموده و 
همدیگر را گشنند؛ پس نمی‌شوده بدون هیچ بحث و نقد و اعتراض و تحقیفی: 
احکام را از OUT‏ فراگرفت و همچنین نمی توانب به نفع با علیہ یکی از آنان داوری 


کیم جز Kil‏ احوال و اوضاعشان را برسی کرده و تاریخ زندگی ET‏ چه در 





حیات رسول خدا و چه پس از آن,بررسی نمائیم» و بدینان حق جوی را از ده 
روی باطل و ممن راز بهکار و مخلص BEN‏ ومد را شا کر مدا ساخته و 
نشخیص دهیم. 


tte 





عموم Jal‏ سنت. متاسفانه» این روش ily‏ پذیرند وبا تما شدّت مخالف هر 
نوع انتفاد با اعتراضی نسبت به اصحاب هستند و همه را حوب می‌دانند بلکه بر 
همه آنها درود و صلوات می‌فرستند چنانکه بر محمد و آل محمد نیز صلوات 
می‌فرستند و هیچ یک را مستشی نمی‌نمابند. 


سؤالی که اکنون برای اهل سنت مطرح اء 





آیا انتقاد کردن اصحاب با محکوم نمودن برخی از SOUT‏ خروج از اسلام است با 
مخالفت با کتاب و سنت است؟! 

در پاسخ plat‏ کردار hs‏ نی از ضجاب را در حبات پیامبر و پس از 
رحلنش: مورد بررسی قرار دهم و در این مین به هیچ یک از کنابهای Sled‏ 
اسنناد نمی‌کنم چرا که نظر آنان در مورد hgh iy‏ مشهور است و باز به 
توضبح ندارد و لذا در این بحث» فقط به کنیا و صحاح و مسانید و تواریغ اهل 
سنت بسنده Sap‏ 

و برای اینک هیچگونه ابهامی بافی نگذارم و جال اعتراض را از خصم بگیرم» 


نا کید می‌کنم که منصود ما از اصحاب در این بحث برخی از آنان است نه هم آنها. 





حال ممکن است اینان. بیشترین یا کمترین عدد از اصحاب باشند که در خلال 
بحث, معلوم می‌شود ان شاء الله. بهر حال: متاسفانه بسیاری از هیاهو برانگیزان ما 
را منهم می‌کنند که ضد صحابههستیم OUT‏ را ناسزا می‌گوئیم و بدینسان شنوندگان 


mh 
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را نحت تاثبر قرار داد وراه بحث وگفتگو را می‌بندند. در حال ی که ما از سټ و شنم 
اصحاب خودداری می‌کنیم و برای مخلصین از آنان که قرآن به نام شاکران» 
معزفبشان کرده» طلب خبر می‌کنيم و از آنان که دگرگون گشته و پس از way‏ 
Lag‏ برگشتند و عامل گمراهی بسیاری از مسلمین sind‏ اعلام AT‏ و بیزاری 
مي‌کنيم و با این She‏ انا را هم فعش و ناسزانمیگولیم, ها کاری که م‌نيم 


این است که رفترها و کردارهای اینان را .که مورحان و حدیث گوبان باد آور 





alas‏ بازگو م‌کنيم و پرده‌ا را پس می‌زنيم تا حق برای پژوهشگران, خود 
نمالی کند! و همین باعث نارضایتن و نگرانیپردرانمان از اهل سنت شد و آن را 
فحش و ناسزاگوئی به حساب می‌آوزلد: 

فرآنکریم کہ کلام الھی ات Cee FN‏ نمی‌کشد: این ره را بر ما 
گشوده است و به ما فهمانده که بعضی از اصحاب منافق و برخی نبهکار و برخی 
ستمگر و برغی 


برخی را بهعنوا 





یب کنده و برخی مشرک و برخی از حت برگشتهمی‌بشند و 





اذیت کنندگان خدا و رسولش: معرفی می نماید. 

و رسول خدا نیز که هرگز از روی هوا و هوس سخن نمیگوید و در راء خدا از 
ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نمی‌هراسد. این باب را بر روی ما گشوده و به ما 
فهمانده است که بعضی از اصحاب مرتند و برضی را مارقین و ٹاکثین و فاسطین 
معرفی می‌کند و نسبت به بعضی اعلام می‌دارد که قطماً جهنمی هستند و دوستی و 


ny 


jis‏ آگاهان پرسید و 


صحبت با پبامبر هیچ سودی برایشان ندارد,بلکهدلیلی است بر اینکه عذابشان دو 
برابر شود» در روزی که هیچ پول و هیچ مقامی:فایده ندرد. 

پس حالیکه AS‏ خدا و سنت رسول خدا گواهی می‌دهد: چرا اهل سنت 
مسلمانان را منع می‌کنند که دربار؛ صحابه» گفتگو و بحث نکنند نا حن آشکار 





نگرده و مسلمانان, اولبای خدا را بشناسند و از آنانپیروی کنند و دشمنان خدا را 
بشناسند و از OUT‏ برائت جوبند. 

روزی در تونس بودم؛ وارد سجدی بزرگ از مساجد آنجا شدم, پس از ادای 
gl‏ امام رو به نمازگزاران کرد و شرزع نود عتراض کردن و محکوم نمودن و 
نکفیر کردن کسانی که اصحاب پبامبز را نامز می‌گویند, و در دام سخن چچنین 
گنت 

زنهار که هم صحبت شوید با کسانی که به اقهای بعث غلمی و رسیدن به حق؛ 
اصحاب ral,‏ را رسوا مي‌کنند و استیضاح می نمایند؛ لعنت خدا و ملائکه‌اش و همه 
مردم بر CUT‏ باد! YT‏ می‌خواهند مردم را در دینشان مورد تردید قرار دهند و همان رسول 
خدا (ص) فرموده است: «هرگاهسخن به اصحابم رسیده حرف نزند که به خدا قم 


اگربه اندازۀ کوه احد. طلا انفاق گنید. به ده یک فضیلت یکی از آنننخواهید رسبد». 





یکی از ستبصرین که همراه من بوده سخن او را قعع کرده» چنین گفت: 


حدیث» صحیح نیست و بر رسول خدا درو گفته شده است. 


A 
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فورا چهر؛ امام se‏ شد واو وبرخی از حاضرین خبلی عصبانی شدند و با تفر 
و انزجار په ما نگریستند. من وضعیت را درک کردم و لذا با زبانی ملایم و نرم به امام 
گفنم:آقای من! ای شبخ محترم! گنه مسلمان چیست By‏ در قرآن می‌خواند: 

رُح إلا رش CES‏ بن تب اش لین ot‏ 
آفابگم و بقلب مل cc‏ 5 برا 


thy‏ (س) نبست جز بر از رسول دا قبل از بز yay‏ آمدہاندا پس اگر 





از نا پرود پاگشته شوه شما به قهقرا و جاهلیت بر می‌گردید و همان هکس هرتد شود به 
دا زیانی نمی‌رساند و خداون شا کرات را پاش aM‏ داد 

و چه‌گناهی دارد مسلماني که دز صعیح بخازی یا صحبح مسلم؛ سخن رسول 
deb foe‏ له و س راب یکی از اصحایش تی وان که فرموده اس: 


«روز قیامت شما را به سوی شمال م‌برنده من می‌گویم: WSU UT‏ می برید؟ گفته 





هی شود؛ به خدا؛ په سوی جهنم. پس من می‌گویم؛ بارالها انا اصحاب من‌اند. گنه 
می‌شود: تو نمی دانی که پس از وفانت چه بدمتهاگذاشتند, از لحهه‌ای که از نها جدا 
شدی؛ همچنان مرتد شدند و به جاهلیت بازگشتند. پس من می‌گویم؛ دور باه دور باد از 


رحمت الهی؛ کسی که پس از من تبدیل و تحریف کرد. و نمی‌بنم از آنان رهائی بابد جز 





my 


»از آگاهان پرسید « 





به اندازة چند شتر رها شده از 

همه در سکونی وحشت زا به من گوش می دادند. برخی از آان از من پرسیدند: 
شما مطمثن هستید که ابن روایت صحیح در بخاری وجود دارد؟ پاسخشان دادم: 
آری! به همان اندازه که اطمینان دارم خدا یکی است و شریکی ندارد و محقد 
(ص) بند» و رسولش است, 

امام که تاثیر ژرف سخنان مرا در حاضرین, تامل کرد آرام گفت: ما از 
شیوخمان -که خدا رحمنشان کند شنبده بودیم که فتنه» خاموش است؛ پس لمدت 
برکسی که آن را بر انگیزد. 

گفتم: آفای Saves ly‏ حاموش نشدهاست ولی ما در خواب 


یک از ما گر خواست پیدار شوه یات گاید گهحن را درک کند فور او 





را متهم می‌کنید که فننه را یدار کرده است! و بهر حال بر مسلمانن لازم است که 
پیروی ازکتاب خدا و سنت رسولش بکنند نه پیروی از سخنان شیوخ گذشنه مان که 
معاویه و بزید و عمروعاص را هم مورد ترخم خویش قرار می‌دادند. 


امام سخن مرا قطع کرده و گفت: پس تو دعای بر برای سرورمان مماویه. 





کاتب وحی نمی‌کنی و برای او طلب آمرزش نمی‌نمائی؟ 


گفتم: این مطلیی است که بحنش طولانی ست و اگر نظر مرا در این زمینه 








Mae Vee صحیح مسلم‎ ٩٩ بخاری .ج۷ ص۲۰۹ وج] دص‎ gee! 


۲۳۰ 
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می خواهی بفهمی؛ من کتاب خردم رکه نامش «ا ایت شدم» است به شما 


اهدا می‌کنم شاید از خواب بیدارت کند و دیدگانت را بر بعضی از حقایق بگشا 





امام سخن مرا پذیرفت و هدیم را باکمی نردید گرفت ولی پس از یک ماه ام 
ابی 


رهنمونش نموده است و اظهار محبت و عاطفه فراوانی به اهل پیت علبهم اللام 


نوشت که در آن خدای را پاس گفته که به صراط مستفیمش 





کرده بود. من از او خواستم که در چاپ سوم کاب ناماش را 





سازم زیرا 
مالامال است از صفای روح و مبانی محبت و خلوص SPS‏ حنی را شناخت, آن 
را در پر خواهدگرفت و این نمنه‌ای از بسیاری از اهل سنت است که ا پرده‌ها بالا 
رود به سوی حق روی می‌آورند. 

ولی از من خواست که نامه‌اش زا پتهان دارم و آذا را پخش نکم زیر باز به 
وق ت کافی درد تاگروهی که همراه او هستند و پشث سرش نماز می خوانند. قانع 


شوند و او خواهان ابن اس ت که دعوتش ۔طبق بیان خودش -آرامباشده ه با هرج و 





مرج 
باز می‌گردیم به اصل سخن درب اصحاب تا این حقیقت تلخ راکه قرآن کریم 
و سنت پاک پیامبر(ص) آن را ثبت کرده‌انه بازبایی نمائیم. 








سغن را با کلام الھی آغاز می‌کنيم که باطل درآ 


همانا آن داوری دادگر و سخنی کامل است. خدای GY‏ و تعالی دربارة برخی از 


هیچ سوی؛ ره ندارد و 


try 


از آگاهان پپره 






رخحی از هالی شهر مدبنه؛ منافق‌آئد و در نفاقشان 
atl gle‏ نمی‌شاسیولی ما آنا را م‌شنميم و آنان را دویار عذاب م‌کیم 
سپس باز ain Sg‏ به عذابی سخت و دائمی. 

Stray‏ پال نا فأو وقد لايع pig Ath‏ غد إشلامهم و زا با 
لم egy‏ ".انان قسم به خدایاد م یکنند کهکفر Jy eh‏ به تحقی که نان کم فر را 





بر بان جاری کردند و پس از اسلام آوزدنشان گافرشدند ر همت گماشتند بر آنچه که به آن 





عدر و 


Lae‏ پیمان بستند که اگر خداوند از فضل و رحمتش به ما عمتی پدهده ما Lae‏ پیامبر را 


تصدیق Se‏ و از نبکوکاران می شوم ولی هنگامی که فضل الھی؛ نصییشان شده بهآن 


NIT 
Mi -سوره تب . آیه‎ ۲ 
Wt سوره تیه آیه‎ ۳ 





wr 








بخل ورزیدند 


در رشان یت کرد تا روزی که به گیفر اعمال خود برسند چراکه ه آنچه با خدا یمان 


ند و از دین حق روی برگرداندند. و در تیجه؛ حداوند نیز این VY‏ 






بسته ود تخّف کردند و دروغ می 
Latah ys‏ جر Ski a th Spe spit pli‏ 

ay‏ فلم خکپزه! -اعراب بادیه درکفر ر نفاق از دیگران شد ید ترند و به جهل و نادنی 

(Kel‏ دا که بر رسولش نارل شده» سزاوارترند و خداوند دنا و آ اه است. 

اس من لآ بالو راليو 2p‏ 85 م یبن ه از 

اله yi‏ لاو نا حون[ Paps pe‏ 

دمم لله مرها هم cule‏ آم نا یبن" 


۔گروھی از مردم میگویند ماب دا روز جرا یمان آوردیم ولی آنھا ممن نیت 














می شواهند دا و cate‏ را فرب 





دهند رلی فقط خود را فریب می‌دهند و Dog‏ 





قابهایشان مرض است و دون بر مرضشان افزوده و دراثر تکذ یشان و دروغشانه A‏ 


دردناگ در انتظارشان است. 


iy‏ جاک ان فا کشهد رلک ترز وله یم لک ول ز 





0 -سوره‎ ۱ 
Tang ope 





wr 
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rae 


ام را قبع os‏ لیم هم لا 





واگ تین تب م‌گوید شهادتمیدهیم که و رسول fs‏ و اند هم 
می داند که تر رسول او هستی و خداوند شهادت می‌دهد که منافقین دروغ می‌گویند. اپنان 
پیماد‌ها و قسمهای دروغشان را سپر جان خویش قرار دادند تا راه حدا را بر بندگانش یدنه 
OU!‏ چه بد عمل Sp‏ زر به زین یمان آوردئد ولی (با قلب) کافر شدند؛ پس خدارند 
هر بر فلوبشان زه تا هیچ نفهمند و درک نکنند. 
Sey‏ ھم منوا با رل تیک و نا ipl‏ من 







نی و ریت 
إا PE ty bad pital‏ 
bea 105 Sal Spo gue‏ و توت ۱ 


۔آیا نمی‌بینی آنان را که اعا می‌کنند به آنچه بر تو و بر پیامبران گذشته نزل شده ایمان 


دارند چگونه باز میخراهند طاغرت را حا کم خود قرار دهند در صورتی که ماموریت داشتند 





۲صوره تساه آیه 3۴ 


vt 
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تس ل 





که به طاغوت گافر شوند !و شبطان میخواهد که آنها راگمراه گند به نحویکه از رحمت 


الهی بسپار دور باشند. واگر به آنهاگنته شود ید به حکم خدا و رسول عمل نید 





را می بین ی که مردم رز تو سخت دور م‌کند. پس Se‏ خواھد بود حال آنا گر میتی 
برایشان برسد که ناشی از کردارهای زشت خودشان است» آنگاهنزه نو ین و سوگند 
بخورند که ما قصدی جز خیر و حوبی و SI‏ (برای مسلمین) نداشتیم اا 
pis‏ دزن اله 
راز تاش تلا یذ رون لبلا ملب" 

aly ail,‏ دا را فریب ده لي دنه نها مکر می‌کند (مکرشان را 


باطل می‌سازه) و اگر برای نماز رخپزند؛ با گسالت و کاقلی برخیزندهمی‌نواهند جلوی 





مردم ریا و ود نمائی کند ود را ققط کی آن هم به Lab‏ یا ید AS‏ 

Lit ait ات‎ 
یام لا‎ sate tae te a 1 ۳ 

Mit‏ یخسیز tase SP‏ عليه هم عد قاخذرمم ام اه آلی 


0 





دز ذا ریم piled Rit‏ وان غثب 








lege‏ پیامبر lb oe.‏ آنان gael‏ رابه شگفت آورند وا گر سخنی بگوینده به 








۱ در رواتهانی از باقرین علیهما السلام قل شده که مقصود از طافوث کسی است که بر 


لاف حق حکومت کند و لایق آن مقام نا 





tro 


* از آگاهان ae‏ 


سخنشان گوش فرا وهی داد ge SSS‏ خشک, بر یوار تکیه زدماند هر صدائی 


بشنوند؛ خیا ل گنند به ضررشان است. آننواقعاًدشمنان دین هستند پس .ای رسول خدا .از 





آنان بپرهیزه خدا YT‏ را بکشد؛ چقدر از حق LR prose‏ 
پرهز بکشد؛ چقدر از حق -منحرا 








خحداوند به خویی آگاهاست pp SOT Ry‏ را از جنگ میترسانند و به پرادران 
(ر قوم) خویش می‌گربند با ما بشید و ات م‌بنی کہ از شدت توس پر نو با 
چشمی کہ از بیم» حرکت Bee‏ (و زر SMG‏ مائند کسی که از سخش She‏ 
دنه حال بیهوشی به او دست می دهد و هنگامی که جنگ و خطر رفع شده با بای تن و 
gal‏ خشن» ود رکمال حرص و آز مطابهفیمت می‌کند؛ ها هرگز ایمان aa hp‏ 
خداوند اعمالشان را نابود می‌کند (چون اعمالشان از روی ریا و خودنمائی است) و این بر 


خدا آسان است. 





۱ -سوره احزاب آیه .۱٩‏ 


# امحاب * 


“pds dh soya على‎ dh gh نا ریک تین‎ 

و بعضی از آنان کاملاً به سخنت گوش می دهند ولی وقتی از تزد تو بیرون م‌روند؛ با 
اهل علم (از روی مسخره)می‌گویند پیامہر چهمی‌خواست بگوید!آنان کسانی هستند که 
خداوند بر OLE‏ مهر زده است و هموارهپروی از هواهایشان می‌کند. 

ght‏ حسب الذین في قلوبهم مرش أن لن یخرج alt‏ اضفانهم ۵ ولو نشاه 
لاريناكهم pal‏ بسيماهم ولتعرنتهم في لحن القول "pial lay‏ 

SOUT UT.‏ در دلهایشان مر ض دارئد؛ خیال می‌کنند گه حداوند کین درونیشان را (برای 
مسلمین) طاهر نمی‌گرداند. و ما اگر می pee‏ سقبقک آنان را به تو (ای پیامبر) آشکار 
می‌ساختيم تا در چهره‌هایشان» آنھا را غولب بای یگمان نر از طرز سخن eel‏ 
آنان را شناسائی حواهی کرہ و محداوکد ہر GUC‏ شم آگاه ات 

«سیقول لک المخلفون من الاعراب شفاتنا أموالنا و أهلونا, فاستففر لناء 
یقلونبالسنهم ما لیس في فلوبهم .۳ 

اعراب بادیه که از جنگ تخلف می ورزند» به تو س‌گویند که ما ون می tela‏ 


اناده و اموالمان را نگهداری کنیم؛ لذا با تو نیامدیم؛ پس برای ما طلب آمرزش PAS‏ 





وردنس ا 





۲ -سوره فحمد -آیه Fe‏ 
۴سوره فتح آ ۰۱۱ 


ry 


* از آگاهان پرسید « 


بان چیزی می‌گریند که Sp‏ در قلوشان چنین ن 





این آبات روشن, از TB‏ مجید است که از نفاق برخی از آنها خبر می دهد که 
خود را در ضمن مخلصین از اران etl‏ جا زدند و اگر وحی الهی نبود؛ حفیفت 
آنان حتی بر پیفمبر نیز مغفی lage‏ ولی در این مورد همواره با اعتراض اهل 
سنت مواجه می شوبم را که می‌گوبند: ما چه کار به مناففین داریم؟ خدا منافقین را 
لمنت کند! صحابه ربطی به منافقین ندارند یا اینکه این منافقین جزه اصحاب 


tend‏ و اگرازآ 





بپرسی که این منافقین چه کسانی هستند که بیش از صد و پنجاه 


آبه در سوره توبه و مناففون. دربرة آنها ال شیده 





IN 
و غبر زاین دا ای دیگر نان که مفیکنند؟1‎ ale عبد الله بن ی‎ 
آیات بنیاری از نان را نمی شناسد:‎ ANS ele خود‎ Fel سبحان‎ 

چگونه م‌توان 


Bury 





افقین را منحصر به ان دو pi‏ کرد که نزد نمام مسلمین معروف 


واگر رسول خدا صلی ال َو هه بعضی از آنان را شناختهبود و -طبق 


گفته خودتان .اسمانشان را به inde‏ بن یمان آموخته بود وبه او دستور داده پودگه 





این امر را نزد خود کتمان گند و اظهار ننماید تا جائی که عمر بن خطاب, در ابام 


BIE‏ همواره از حذیفه می پرسید آبا اواز اهل نفاق است یا خیر؟ و آیاپیامبر 


۳۳۸ 


4 اصعاب * 
سس 


اسم ار را جزه لیست قرار داد چنانکه در نابهایتان روایت می‌کنید؟! 
واگررسول خدا مل لل علو و 


کرده بو و آن دشمنی علی بن ابی طالب است. چنانکه در صحاح age‏ روایت 








نشانه‌ای را پرای 





کرده‌اید؛" پس چقدر زیادند این اصحاب که شما دربار‌شان «رضی الله عنهم» 
می‌گوئید و در اوج بزرگی قرارشان می‌دهید و آنقدر مقامشان را الا می‌بریده در 
حالی که دشمنی OUT‏ به علی تا جائی رسیده بود که با او برد کردند و او را به فطل 
رسانیدند و در ابام حبانش و پس از Uy‏ او را لمن کردندا نه نها او راکه He‏ 
خاندان و دوستان و باران باوفابش ازا و همه ایثان را جزه نیکان از اسصاب 
می‌دانداا 

و حکمت رسول خدا سل SSH‏ 
بعضی از آنها رابه حذیفهبگوید وگاهی علامتها و نشانههئیبرایشانقرار دهد و به 
مسلمین ابلاغ گند نا حجت را بر مردم تکمیل کرده باشد و درآ نگویند که ما از 
این امره غفلت داشتیم. 


Casi!‏ کرده بود که گاهی اسماء 








امروز دیگر هیچ ارزشی ندارد این سخن اهل سنت که می‌گویئد: ما امام علی را 


۱ گنز الممال .ج ۱۴ ص ۴۲۴ تاریخ این عساگر tee‏ ص ۲۸ احیاہ العلوم غالی - 
Mate‏ 

۲ صحیح مسلم ج۱ Me‏ صحیح ترمذی -ج۵ - ص۱۳۵ سنن نالی -۸- 
po‏ ۱۱3 کنز العمال -ج۱۵ ۔ ص٥۱۰‏ 


۳ 


* از آگاهان پرسید و 


دوست می داریم و او رابه بزرگی باد می‌کنیم؛ چراکه در پاسخشان می‌گوثیم: هرگز 
نمی‌شود در قلب یک انسان مژمن, محبت ولی غدا و محبت دشمن خداء جمع 
گرد و خود امام علی نیز بهآنانگفته است: «از ما نیست کسی که بین ما و 
دشمنانمال؛ فاصله و جدائی نیندازده:۱ 

و همانا فرآن کریم؛ وقس سخن از اصحاب به میان آورد: اوصاف و نشانه‌های 


روشن و ابتی برای آنانقلمداد کرد و اگر ما اصحاب مخلص و سپاسگزار را از 





آنان جداکنیم» بقیه‌ای که می مانند آنها را چنین توصیف نموده است که : 
فاسق‌اند. ان ند, از باری پیامبر دست برداشه اند,پیمان شکن اند منقلب‌انده در دا 
و رسولش؛ شک و تردید دارند. از جنگ گریزاناند از حقی دوری می جویند. اوامر خد! 
و رسولش را نفرمنی می‌نند؛ دیگران ها در رها باز می دارند. نماز Sy‏ 
می‌کنند و به سوی لهو و تجارت روی می‌آورند,می‌گویند چیزی را که به آن عمل 
نمی‌کنند. به خاطر اسلامشان بر پیامبر منت می‌گذارند. سنگدل‌اند و در ply‏ ذکر خدا و 
سخن حق؛ خضوع نمی‌کنند. صدایشان را بالاتر از صدای رسول خدا is ly‏ 
رسول خدا را اذیت و آزار می‌دهند و پیوسته گوش به مناففین می‌دهند و با آنها هم 
آوازند. 


بسنده می‌کنيمزیراغرضمان بر للاصه گوئی است و لذا از 









N00. 1, 


Pui 


سس سس ee‏ 


بان آبات بی‌شمار دیگر خودداری می ورزیم؛ ولی بهر حال برای Sal‏ مطلب 
کامل‌ترباشد, لازم است آینی را که در مذمت و نکوهش اصحابی که به ابن 
clin‏ موصوف شده‌اند. ولی به خاطر سیاست بازی؛ پس از رسول خدا و انقطاع 


aye,‏ اصحاب عادل و فوق الماده در آمدند که هیچ 





رحی همه‌شان -بدون | 
پک از مسلمانان حق alas‏ انتقادی از آنها کند یا آنا را محکوم نماید ذگر 


می‌کنيم. 


rey 


ه ترآنکریم وافشای برخي از اصحاب و 


قرآن کریم و افشای برخی از اصحاب 


برای Seal‏ دشمنان» خیال SHS‏ ففط سکن از آیات درب منافقین است و 
همانطور که اهل سنت می‌گویند؛تاففین از اصحاب جدا هستند FUT‏ را که 
مخصوص مژمنین از اصحاب آست لو تکزهش فرا گفته‌ند را نیز ذکر 
Se‏ 

spa ff us‏ مزا نا کم usa 2 is‏ في ous‏ اله ا0 
از posh‏ با 






ای مزمان! چه شده است شما راکه ونی گفته می شود در راه aS Wa‏ خود را 





Tales سوره‎ ۱ 


rer 


* از آگاهان پرسید و 


دلبسته به زمین می‌دانید (و سرباز می‌زنید) آیا به همین عبات دنا راضی شده‌اید و آخدرت را 
نمی غواهید؟ پس بدانید که متام زندگی دیا در آخرت بسیار ناچیز است.اگر در راه عدا په 
جهاد نپدازیده خداوند شما را سخت عذاب می‌کند و قومی دیگر به ای شما می‌گمارد و 
هیچ ضرر و زیانی به خدا نمی‌رسانید و همانا حداوند بر همه چیز قادر و توانا است. 
۳1۳17 
tal ptt‏ قى agin bt‏ مر 
حاون وة نی فیک تضل یزپ تن ‘elt jb;‏ 


ای SOUT‏ ایمان آوردایده هر یک از شاک از دين شود برردد و مرتد شود په 






زودی خداوند قومی را بر می‌انگیزه که دوستشان درو نها دا را دوست دارنده نسبت په 
cate‏ متواضع و فروتن و نسبت به کفازه فا و تندند؟ زره دا چهاه می‌کند ر از 
سرزنش هیچ سرزنش کند‌ای هراس ندارند؛ این است فضل و لطف الهی که به هر که 
می‌خحواهد هطام فرماید و درد درایرحمشی وسیع است و به احوال همگان دا است. 

i‏ رم 
اموا pial aH‏ رأ 


ای گروهی که ایمان آوره‌ایدء خیانت به دا و رسولش نکنید و اماتها را ۶ 














۱ -سوره مائده آیه ot‏ 
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ree 


ان کریم و افشای برخی از اصحاب * 
سس 


نکنید در حال ی که می‌دانید. و بدانید که وتان و فرزنداتان برای آزمایش شما است و نزد 
ilar‏ پاداشی بزرگ است. 

یا ھا ذب نموا اك stp jab pent‏ باينا یو ال زان 
اله تخل یف ight‏ هر بت لا Sead‏ اذ 
lb‏ نم dou‏ ر مزا 


.ای مؤمنین؛ ف رگاء دا و رسواش شما زا حیات وزندگی شما 








در آن است؛اجاب تکنید و بای دکه دا در مان انسان و قلبش حایل اسث و همه په سری ار 
باز مگردید. و ترسید از لاو فه‌ایکهچون بای فقط مخصوص ستمکاران شما نباشد و 


پدانید که عقاب خداوند؛ سخت است. 








i igh 


.ای اهل ey‏ نعمت خدا ریاد ورد که سپاهی از دشمن به سوی شما آمده پس ما 


by‏ دار nd‏ مرف 








۱ سوره اقال.آیه NO‏ 
۲ سوره احزاب آیه ۱۲: 


tte 


از آگاهان یرسید و 
سس س_ _ سس 





بوسبلڈ باد و سپاهی که شما OT‏ را ندیدید؛ بر آنها فرستادیم و خداوند به هر کاری که 
as‏ آگه است. یاد آورید وقتی KIS‏ کقار از زیر و بالا بر شما حملهور شدند و 
چشمهایان حبران شد و جان‌ها به گلو رسید و به Say‏ خدا گمانهای مختلف کر دید؛ اینجا 
بود که مؤمنین aT‏ شدند و(آنان که ایمانشان ضمیف بود) سخت متزلز ل گشتند. در آن 
pr‏ منافتین و کساتی که در دلهایشان شک و تردید و عرض بود saci‏ آنچه خدا و 
رسولش به ما وعدهداده‌نده جز فریب چیزی نیست!! 

۳ 


الم تود ما لا تفعلون کب is‏ لد ال 











آیا وفت آن نرسیده است» آنان که ایمان آوره‌نده دلهایشا 





از ترس عذاب دا و از 
حفی که ازل شده» خشوع گند و بلرزد. 
یک آ Bagel‏ لا توا bose oo‏ بل له یمن 








۱ -سوره صف - آیه ۳ 
۲<سووه دید آیه 35 


ey 





بر تو ای ob. wh‏ میگذارند که اسلام آوده‌اند؛ بگو: اسلامتان را بر من مت 
نگذارید؛بلکه خدارند بر شما منت Sag‏ شما را به سوی ایمان هدایت کرد اگر راست 


می‌گرلد(و در ایماتان صادق هستید). 








تخت زد داز ppt ok ips 59s‏ اله 

شم هار فې ت gle bo‏ اله نله هى ith‏ 
Nghe‏ 

shee‏ ۔ای پیامبر | گر WEIN; Jdtstjay‏ پزادزآتتان؛ همسرانتان» قومتان» امال که به 





دست آورده‌اید»تجارتی که از کسادش وشت دارب Haale‏ که دلپسند تان است؛ 25 
شما pe‏ است از دا و رسولش و جهاد در راهش؛ پس متنظر باشید تا دا امرش را 


بیاورد و همان داوند تبهکاران را هدایت نمی‌کند. 





ty 


obifijie‏ پرسید و 


اعراب Sasi‏ ما یمان آوردیم !یگ ایمان یوراد ولی بگوید: اسلام آوردیم که 





بتان وارهنشده است. 


هنوز ایمان در 





تا آنھائی که یمان به داو روز جزایاورههاند و دلشان پر از شک و ریب استه از 


نو اجازۂ ممافی از جهاد می‌خواهند و هماتا OUT‏ در شک و ریشانه خراهند ماند. 
Sh‏ خر جوا نکم فا اگما بالا و ترضتز لالم 
کا لان ۲ ty‏ 3 1 

نکم سماو همالع الاين 


۔ اگر اینان با شما مؤمنین؛ برای جها eae‏ جز خیانت و فریب در سپا شما 








چیزی نمی افزایند و هر چه بنانند Tp Ae Sr‏ ر از هر سوی در پی فته 


انگیزی هستند و در میان شماکسانی هستد(که ایمانشان ضمیف است یا جاسوس (ask‏ 


و بهآنهاگوش می‌دهند و همانا خداوند یه حال ستمگران دان است. 







seep 





pe ie و هلآ‎ B ga 





THA 


قرآنکريم افشای gn‏ از اصحاب ۾ 





-خرسند شدند آنان که از حکم جهاد در راه خدا تخلّف ورزیدند و خوش نداشتند که با 
اموال و اهایشان در ره دا جهادکند وگفتند که: در گرمای تابستان به جنگ نروید! به 
آنھا ATK‏ جهنم بسیار گرم تر است اگر می‌دانستد. 

hw past نا عة الله زرف رضؤاة تخب‎ at باتهم‎ cass 
خیت دیق ې زیر تن بخرع انا‎ 
لزل له نم‎ AL رتم بسا رقم‎ 


OMT‏ پیروی کردند از چیزی که اه ad‏ آورد و رضایت الهی خوشایندشا 






نبود؛ پس شداوند. اعمالشان را نبره کرد. یا ان که تر دلهایشان مرض و شک و تردید 
است» یال مي‌کنند که خحداوند کینههای درویشان را ظاهر لمی‌کند؟ و Si‏ ما می‌خواستیم 
حقبتشان را به رشان میدادیم که از چهر‌هایشان آنها را بشناسی؛ و همان به تحقیق در 


طرز سخن yah‏ آنا را خواهی شتاحت» و حداوند از اعماان آگاه است. 





ا تین الغا 
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از آگاهان پرسد ه 








گروهی از مؤمئین WB!‏ کرافتکردند ag‏ (نادان) در حکم حق با تو جمدل و 


زاغ می‌کنند با اینکه حق آشکار و روشن شد گوبا خود می.ینند که به سوی مرگ کشیده 





| 


هان! اکنون شما دعوت می‌شوید که در راه خدا نفاق کند ولی برخی از شما بل 


می‌ورزنده و هر که بخل ورزه؛ به نف شودش ie‏ ورزیده و خودش زیان دیده است! و 


همانا حداوند غنی و بی‌نباز ست و BLS‏ گاید وا گر از حق و رسول خدادوری 





جولید و son le Ens‏ دون وی Si‏ ای شا میآوه که Sa‏ ماد شما 
ند و از رسول دا روی بر نمی‌گردافند). 


أا ينها رشا ونم زا ينها إذا 





Nese‏ آنانه در تقسیم صدقات بر تو شرده می‌گیرنده پس اگر مال زیادی بهآنها 


عطاکن» راضیمیشون ار پل به ھا ماه شده مخت گی مر گرم 





وه فده اپ 
8۸ 





Furst 





Tor 


* تکرب و انشای برخ از اصحاب 8 





ye‏ برش از نان هسند که ام پیابر را یت می‌کند و ‌گریند شخص زددباوری 


است بگوه این زودباوری من به تفع شما است. پیامبر به دا ایمان آورده و بهممنین 
اطمیانداره و رحمتی است بر مؤمنین حقیقی و اما SRT‏ رسول دار اذیت و آزار 
cna gs‏ برایشان عذابی دردناک آماده شده است, 

ابن مفدار از آیات کافی است که پژژهشگران را فانع سازد به اینکه اصحاب به 
دو گر تقسیم می‌شوند: 

۱.گروهی که ایمان به خدا و رسولش آورده و زد زا نسلیم او نموده و 
رهبریش را با دل و جانقبول کرده‌ان و در راه خدا و رسولش: از خود گذشتهاند و 
ایثار نموده‌اند و لذا از رستگاران خواهند aay‏ و انان اقلیتی هستند که فرآن آنها را 
شا کران» نامیده است. 


۲.گروهی Ss‏ به صورت ظاهر به خدا و رسولش ایمان آورده‌ند ولی در 





قلبشان مرض و شک و تردید است و اینها فقط دنبال منافع شخصی و دنیری 


خویش هستند و در تمام احکام و اامر پیمره با او مخالفت می‌کند و در بر 








1 سوره تیه یه ٩۱‏ 


rer 


» از آگاهان پرسید » 








حکم خدا و رسولش؛ تمزد می‌کند؛ اینها از زانکاراناند. و متأسفانه اکثریت 


اصحاب را تشکیل میدهند که قرآن در عبارتی کوت 





را چنین معرفی کرده: 


۱ 
,00 ۔ھماتا حق را برای شم 





آوردیم ولی بسیاری از شما از حن 


انسان پژوهشگر در می بابد که این اکثریت در زمان حبات رسول خدا ل ال 








با او می زبسنند و پشت سرش نماز می خواندند و در هر حال با او هم 
صحبت بودند و بهر نحو که می‌توانسنند به او نزدیک می‌شدند تا امرشان برای 
مژمنین منمهد کشف نگردد وپپزسته تلا می‌کردند که با اظهار عبادت و 


پارسائی: مؤمنین به حال SUT‏ غبطهبخورند و جلوی دیدگانشان؛ چهره‌ای حق به 





جانب و مقرب جلوه ده 


پس اگر رفتار آنان دزمان حضرث رسول db So‏ آل ین باشد: 





۱ سوره خرف . آیه ۰۷۸ 
۲ امام احمد بن حنبل در هسندش دج ۴۔ص ۱۵: و این حجر در اصاب‌اش ج۱ .ص AML‏ 
در شرح حال ذی الثدیه از انس بن مالک نفل می‌کند که گفت: در زمان رسول it‏ شخصی 
برد که عبادت و ورعش AU he‏ اهجابمان ny‏ ما تامش را برای sly‏ ذ کر گردیې 
مان ماهد آل 









هی دهید که در میمایش, LT‏ شیطان دیده می شود این مرد و BUN‏ فرآن می خوائند ولی از 
گلویشان نجاوز Mel ah gs‏ دین عارج می شوند چنانکه تیر ازکمان خارج می‌شود. نها 
را بکشید که بد ترین مردم‌اند. 





tor 


٭ قران کربب ریم وافشای برخی از اصحاب ‏ 


رنه خواهد بود؟ بدون شک, تلاش بيشت رکردند و بر عدد ۶ 





پس از وفاتش 





افزودند و برنامه‌های sate‏ را دنبال کردند» چراکه دیگر پبامہری نبود که YO‏ 





بشناسد با وسط وحی رسوایشان سازه» بویژه اينکه با رحلت آن حضرت: 
OYE‏ و تفرقه در میان اهل مدینهکه در سیر نف قرارگرفته بودند زباد شده پود 





و همچنین انحراف و ارندا در مان شبه جزبره عرب که اینان کنر و نفاقبیشتری 
دارند. پیدا شده بو که برخي از آنان مانند مسیلمه کذاب و طلبحه و سجاح دختر 
حرث و پیروانشان ادهای نبوت کرده بودند: و همۀ OUT‏ از اصحاب بودند, 

واگ اینان اب حال خود بگذاريم و قط یر اصحاب حضرت از اهل مدینه 
نکبه کنبم؛ درمیپايم که آثار نفاق در ابنالا و حت در مژمنین نبز پیدا شده بود و 
بسیاری از آنان به خاطر خلافت؛ بار فهقوا 





و مرند شده بودند. 

فبلا باد آور شدیم که انان بر رسول خدا و toy‏ توطله کرده بودند و در حالی 
که حضرت رسول بر فراش موت بود اوامر و دستورهایش رانافرمانیکردند. این 
است که برای پژوهشگران حق هیچ ره گریزی از آن نیست زبرا در هنگام 
برخورد می‌کنند و همانا خدای سبحان با 








خواندن کتابهای اربخ و سیره: به 


آن را ثبت نموده و فرموده است: 






rer 


* از آگاهان پرسید « 





se‏ محمد(ص) نیست جز پیامبری که قبل از او یز پیابرانی آمدند ر درگذشتندہ پس 


اگر اواز دنا بروه باکشته شود باز شما به جاهلیت و قهقرا بر مي‌گردیه پس هر که Bp‏ 
آشوده به خحداوند هیچ ضر و زیانی نخواهد رساند و همانا خداوند شکرگزاران را جزای خبر 
خحواهد داد 


ت از اصحاب بودند که به جاهلیت بازنگشتند و بر همان 





واین شاکرین, اق 
عهد و پیمانی که با حضرت رسول صلی ال fe‏ آله do‏ بسته بودند. باقی مانده و 
هرگز تغییر نکردند. 
ai‏ قوی و pS‏ اد ای ال سنت گه اصحاب هیچ رابطه‌ای با 


نداشتد,ساقط می شود واگرپه فرض محال. آن را یذ یریم این an Sal‏ عطاب 





به اصحاب مخلص و پابرجائی می‌کند که در زمان حیات رسول خدا سی ال عه 
فور رگشند و نیب رکردند. Og‏ 


yas‏ مقلب نشدند ولی پس از وف 








امر اینان نیزه پس از بررسی احوال و اوضاعشان. چه در زمان حبات پیامبر و چه 





پس از رحلتش وبا بررسی سخنان رسول دا دربار نان که SUS‏ حدیث و سبره 


و تاربخ مالامال از آن است روشن می‌شود. 








۱ سور 


ret 


٭ پیامبر وکشف حقایق برخی از اصحاب # 


پیامبر و کشف حقایق برخی از اصحاب 


برای ابنگه کسی ننواند درباره احادیث پیامبر که در مورد اصحاب بیان شده 


تضمبف با رد کند. لذا ما نها به احادیث صحیح بخاژی بسند کرد بم که صحبحترین 





کتابهای اهل سنت به شمار مي‌آید! PS‏ ب باد آوری است که بخاری - 
همانطو رکه از او معروف و مشهور مت GG) Salta‏ اعادیث راکتمانکرده و 
بازگو نکرده است تا کرامت و شرافت اصحاب زیر سژال نرود در حالی که سایر 
صحاح هل سنت چند ply‏ آن را با بارتهائی روشن‌تر و واضح تر ذ کر کرده‌ند. 
ولی ما به همین مقدارکم از احادیث بخاری اکتفا می‌کنيم, نا حجت کامل نر شود. 

بخاری در صحیح خودهدر کتاب الایماه باب ترس مژمن از نابود شدن 
اعمالش, می‌گوید: 

ابراهیم میمیگوید: من وم را بر عملم غرضه نداشتم جز اینکه ترسیدم دروفگو 
باشم. ابن ابی ملیکه گوید: سی نفر از اصحاب رسول خدا(ص) را دریافتم که هم BUT‏ 


Teo 


از آگاهان پر 
EE‏ 





از نفاق: بر خویشتن می‌هراسیدند و هیچ یک از آنها نبد که ادغا کند برایمان جبرلیل و 
ih‏ است..۱ 

اگر اب ابی ملیکه سی تفر از a, UL‏ دربافته است که هعه‌شان 
می ترسیدند که جزه منافتین باشند و هیچ یک ادعای ایمان صحبح برای خوبششن 


نمی‌کرد: پس چه شده است که اهل سنت آنان را تا درجه انیا و پیامبران بالا 





می‌برند و هیچ انتنادی را درباره‌شان نمی پذیرند؟! 
و همچنین بغاری درکتاب الجهاد و سره باب الجاسوس و النجشس آورده 
است که: 
حاطب بن ابی بلنعه که از اصعاب پیامبر(ض) است: ناه‌ای به مشرکین اهل مکه 
فرسناد که بعضی از اخبار ay ply‏ نان اطلاع bpp oats‏ نامه اش را نزدپیمبر(صی) 
آوردند. حضرث به او فرمود: این چیست؛ حاطب؟! حاطب از پبامبر پوزش طلیید و 
گفت که می خواسنه از خویشانش در مکه نگهداری کند! پبامبر تصدبقش کرد. عمر 


گفت: ای رسول Mae‏ اجازه بده»گردن این منافق را بزنم. حضرت فرمود: او در جنگ 





بدر با ما بوده است» و چه می glo‏ شاید خدا به اهل بد رگفته باش هرکاری بکنید من 





بهر حال از شما می‌گذرم و عفوتان می‌کنم. 





۱ ۔صحیع بخاری ۔ج ۱ .ص MIEN‏ 
pal gesagt‏ 


tor 





اگر حاطب که جزه اولین اصحاب بود و در غزوه بدر شرکت کرده بود اسرار 


پیمبر را رای دشمنانش از مشرکین مکه می فرستد و به بهائۀ حمایت از خویشانش» 
به دا و رسولش خیانت می‌کند و عمرین خطا بگواهی بر فافش می‌دهد؛پس چه 
میتوانگفت دربارۂ دیگراصحایی که ہس از تح مکه با پس از جنگ خیر با 
god‏ اسلام آوردند و همچنین «اطلقائی» که تسلیم شدند نه مسلمان؟! 





راما آن فسمت آغر از روای که منسوب به رسول خدا است و ادها ی‌کند که 
خداوند به اهل بدرگفته هر چه می‌خواهید مرتکب شوید که من شما را می‌بخشم! 
این را به خود خوائند عزیز واگذارنیکنیم که رن حاشبه پزندا 

بخاری در جزه ششم از صحیح خود در کناب فضائل القرآن و در باب سوره 
منافقین آورده است که 

یکی از مهاجرین با یکی از انصار نراغ کرد. آن مرد انصاری فرباد بر آورد که ای 
گروه انصار! به دادم برسید. و OT‏ مهاجری صدا زد که ای مهاجرین مرا sd‏ رسول 
خدا(ص) آن را شنید فرمود: چه خبر است؟ فریادهای جاهلیت بلند شده است!گفتد: 
یا رسول الله! مردی از انصار با مردی از مهاجرین ناع کرده فرمود: از دعواهای 
جاهلیت دوری کند که بوی گندیده ای دارد. هبدالله بن ابی آن سخن را شند. رید زد: 
کارشان را کردند! به خدا اگر به مدینه بازگهتیم؛ شریفان و هزیزان بای مردان HIB‏ و 
خوار را Le‏ یرون کنند! این سخن به گوش رسول خدا(ص) رسید؛ همر برخاست و 


tev 


* از آگاهان پرسید و 


گفت: اجازه بدهید گردن این منافق را بزنم! فرمود: رهایش کن! نم خواهم ردم 
بگویند که محمد اصحابش NaS ph‏ 


فقین از اصحاب پیامبربودنده برای ابنکه 





این حدیث: صریح است در اینکه ما 
رسول خدا پذیرفت سخن عمر را به اینکه آن شخص منافق است ولی او را از 
کشتش منع فرمود تا گنته شود که پیامبره اصحابش را به قتل می‌رساند. وگوبا 
پیامبر می دانست که اغلب اصحایش, منافن‌اند و ار می خواست هم منافقین رابه 
قتل lil x tle‏ ممدودی: از اصحابش باقی نمی ماندند. کجا هستند اهل سنث 
cir alk‏ تلخ که نمام ادعاها یشان را باعل مي‌سازد! 

بخاری در صحیحش, در بجزه سوم: پاپ حدیث الانک از کتاب شهادات 
آورده است: 

رسول خدا فرمود: چه کس از من حمایت می‌کند در مورد مردی که شنبدام: 
خاندان مرا اذیت کرده است؟ سعد بن معا برخاست و گفت: با رسول الله! من به 
حمابنت برمیخیزم! ار از ed‏ «اوس» است.گردنش را میزنم واگ از نان از 
«خزرج» است؛ هر چه دستور بدهی؛ درباره‌اش انجام می دهیم. سعد بن عباده که ریس 
قبیله خزرج بود و درگذشته مرد یکو کاری بود ولی char‏ جاهلیت اینک, او را فا 


oc f‏ برخاست و گفت: به خدا فسم دروخ می‌گونی؛ تو او را نمی‌کشی و نمی‌تونی 





۱-صحبح بخاری ۔ج ٩‏ -ص NO‏ 


ton 





بکشی! اسید بن حضیر بلند شد وگفت: به خدا قسم دروغ می‌گولی! ما به خدا او را 
خواهیم کشت, نو منافقی و از منافقین دفاع می‌کنی! و بدینسان افراد اوس و خزرج به 
نزاع پرخاستند نا جائی که نزدیک بود بکدیگر را به قنل برسانند و پیامبر(ص) پر روی 
ملېر بود و پیوسته تلاش CASS Lid Sp‏ بالاخره ساکت شدند و خود حضرت نیز 
سکوت کرد ' 

نارای اگر سعد بن عباده» سرور انصار متهم به نفاق می شود در حالی که به 
گواهی روایت» در گذشته مرد نیکوکاری بوده است و اگر انصا رکه خداوند در 
کتابش آنان را ستوده است؛ همه عضباني می‌شوند و به حاطر یک منافقی که 
ند و پیکار کنند و از او دفاع 


می نمابند و در حضور rey‏ ضدآیشان اند( حرمت حضرت را هنک 


خاندان پیامبر را اذیث کرده: می‌خواهند باه 





می‌نمایند) پس دیگر چه mat‏ از فا نان خواهیم داش ت که زندگی خود را وقف 





در جنگیدن با پیامبر و دعوتش کردند با آينکه می‌خواستند پس از وفاث حضرت؛ 


ATL حلافت» خان دخترش (فاطمه زهرا)‎ By 





بخاری د رکتاب التوحید در باب سخن خد اون د که می‌فرماید: «تعرج الملانكة و 
الروح eal‏ آورده است که: 


علی بن ابی طالب در یمن بود؛قطمهاثی از طلا را بای پیامبر فرستاد. حضرت آنها 








۱ -صحیح بخاری ۔ج ۳۔ص ۱۵۱ وج 1۔ص ۸ 


0 


jie‏ آگاهان پرسبده 





خشمگین شدند و گفتن: چطور شد که 


طلاها را به شخصیت‌های نجد می دهد و به ما نم دهد؟! aly‏ فرمود: می‌غواهم دل 


را میان برخی از مردم تقسیم کرد. قریش و انصار: 


YT‏ بدست آورم والفتی در میانشان ایجاد نایم پس یک تفر آمد وگلت: امحمد! از 





خدابنرس!! پیامبر(ص) فرمود: گر من بخواهم خدارانافرمانی و هصبان کنم؛ چ هکی 


خدا را اطاعت می‌کند؟ آبا درست است که مردم اهل زمین مرا فبول داشته باشند و شما 





هرا خائن بدانید؟ خالد بن ولد oleh‏ خواست که او را pay At‏ اجازه‌اش نداد. 
وفتی TS‏ مرد رفت: حضرت رسول(صی) فرمود: از نبا این pl‏ گروهی می آبند که 
فرآن را می‌خواند ولی اگلوهایشان فزانر تمیآاود (یمنی فرآن را قبول ندارند و په آن 
عمل نمی‌کنند) اینان ازاسلام حارج می‌شوند چنانکه تبر ازکمان خارج می‌شود. با اهل 
الام دی جنگند و به بت پرستی وت نکن ار نان را درک کردم ماند فوم مد 
آنها را به قتلی خواهم رساند. ! 

و این هم منافقی دیگر از اصحاب است که پیامبر را متهم به بیانصافی در 
تقسیممی‌کند و باکمال بی‌ادیی به پیامبر می‌گوید: ای محمد. از خدا بترس !ا ولی 
علی رغم Sel‏ پیامبر میداد که او منافق است و از بارش گروهی به دنا میآبند 
که مانند یرون رفتن تیر ازکمان ازاسلام ارج می شوند وبت پرست هستند. با ین 
حال اد را ازکشتنش منع می‌کند. 





۱ -صحیح بخاری ج ۸۔ص AVA‏ 





و در این پاسخی است به اهل سنت که همواره بر من احتجاج می‌کردند و 


می‌گننند: اگر رسول خدا می دانست که بعضی از اصحابش جزه 





گمراهی مسلمین می شوند؛ پس بر او واجب بو دکه آنان را بکشد و امتش و دینش را 
نگهدارد. 

بخاری در صحیحش در باب «اذا اشار الامام بالصلح» در کاب صلح آورده 
است که: 

زیر م‌گفت: با یکی از نصا رکه در جنگ بدر نی شرکت کردهپوه در مورد راه آبی 
که از سنگلاخ به زمین‌های مزروعیشا نی آمده ردو از آن آب استفدهمی‌کردند به 
رسول خدا(ص) شکایت کرد. رسول خذا(ص) به زیر فرمود: ای زیر از آب استاده 
گن سپس آب را برای هسابات ما کن: آن مر iba‏ حهمگین شد وگلت: با 
رسول Lait‏ طرفداری از پسر هه‌ات می‌کنی؟! رنگ چهرة رسول خدا(ص) AE‏ 
فضب aS pl‏ سپس فرمود: آیاریکن پس آن را نگهدار اب دبوارها "ay‏ 
واین دل دیگری از منافقین از اصحاب است که معنقد است پیامبر پیروی از 
عاطفه شخصی می‌کند و به نع پسر عمه‌اش حکم می نماید و باکمالبی‌شرمی این 
سخن را به sal‏ می‌گوید که رنگ حضرت از شدت غضب تفییرمی‌کند. 

بخاری در جزه چهارم درکتاب الجهاد و اسر از عبدالل نفل م‌کند کگفت: 








۰۱۷۱ بخاری ۔ج ۳ -ص‎ eee 


my 


* از آگاهان oie‏ 


روز نین بو ابر در تقسیم؛ برخی از مردم ار بیخی دیگر پرتری داد. لژ به 
اقرخ بن حابس, یکصد شتر عطا مود و همان مقدار به عیبته بخشید و به برخی از اشراف 
عرب نیز بسبار بخدید و آنن را بر دیگران مقدم دانست. یک تفر (از روی اعتراضی) 
گفت: به خدا قسم در این تقسیم رهایت غدالت نشده و خدا مطرح نبوده ست! من 
گلتم:بهخدا این سخن رابه امبر خواهم رساند. پس نز حضرت آمدم و ماجرا ره 
ایشان عرض کردم. فرمود: پس چه کسی عدالت aig‏ اگر خدا و رسولش clan‏ 
نکند؟! خدا رحمت کند حضرت موسی را او بیش ازاین یت شد و صبر کرد ۱ 


هم یکی از منافقین از اصجا رول ر خدا(ص) است وگوبا یکی از 





بزرگان فریش است. لذا راوی از ترس هیّت جا کم وقت: از ذکر تامش خودداری 
کرد 


تقسبمش؛ خدا را مذ نظر فرار نداده است و قسم هم می‌خوردا! آری! حضرت 





Be‏ را میبینی که ABU‏ و فین dare Sn Sig‏ عادل نیست و در 





محمد(ص) از اب اذیت شد و در راه خدا صب ر گرد. 





بخاری در صحیحش در ۽ 





» چهارې در کناب «ببدءالشلق» و در باب 





«علامات النبوة فی الاسلام؛ آورده انت 





ابو سبد خدری گفت: روزی در حضور پیامبر(ص) نشسته بودیم که حضرت 





مشغول تقسیمبود.نگهانذوالخویصره که از نی تمیم است, آمد و 
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* پیامبر وکشف حقایق برخی از اصحاب * 








عدالت کن!! حضرت فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت نکنم. خواهد عدالت 
هن هی 


کند؟ اگر من عادل نباشم پس تو بیچاره و زبانکار خواهی بود. غعر برخاست و عرض 





کرد با رسول الله! اجازه‌ام ده که گردنش را بزنم. حضرت فرمود: او را رها کن چراکه او 


دارای ZHU‏ است که شما نماز خود را در برابر نماز آنا و روز خود را در برابر 





روزه‌شان, کم وبی‌ارزش می‌ینبد TIT‏ می خوانند ولی ازگلوهابشان فرانر نمی رود 
آنان از دین خارج می شوند چنانکه تیر ازکمان خارج می‌شود.! 


این هم وعی دیگر از اصحاب منافق که در برابر مردم اظهار دیات و خضوع و 





خشوع می‌کردند تا جائی که obs GB Ss aly‏ عمرمی‌فرماد که ضی 





بر نما و رؤز OUT‏ بی‌ارزش می پندارد. و 
ی ازگلوهایشانفرانر نمی رفت (و به 
عمل هرگز نمی‌رسید) و این سخن Sly‏ می‌فرماید: او را رها گن She‏ 


در میان اصحاب بسیار زیاد بودند. 


از شما مردم نماز و روزه خود را درد 


پدون شک آنها فرآن SSL‏ 





اصحایی دارد؛ دلیل است بر Sel‏ 





بخاری در صحیحش در کناب الادب» باب «من لم پواجه الناس بالمتاب» 
آورده است: 
عابشه گوید: رسول خدا(ی) جیزی درست کرد و اجازه داد از آن استفاده کنند, 


گروهی از آن پرهبز گردند. pale‏ خبردار شد» خطبه‌ای خواند که در آن خطبهء پس از 
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* از آگاهان پرسبد ه 


حمد و نای الهی فرمود: چرا برخی از مردم از چیزی که من درست yas‏ پرهیز 
می‌کنند؟ به خدا قسم من از آنها به خدای سبحان داناتر و خشیتم از هم آنها یتر 
‘emt‏ 

و ابن هم یک صنف دیگر از اصحاب است که از سنت رسول خدا پرهیز 
می‌کنند و ب‌گمان: اعمال پیامبر را نبز مورد استهزا و تمسخر فرار می‌دادند و لذا 
Ses‏ پیامہر fo‏ ال کک ال 


می‌حورد که از همه آنها په شداوند اعلم و ۶ 





hey‏ در میان آنان خطبه می خواند و بهخدا سوگند 





Pil 


بخاری در Mad AS‏ باپ «الاشتراک gb‏ الهدی والبدنه م‌نویسد: 





ابن یاس گفت: روز چهارم ذی جه بود ما بای سج آمده بردیم. حضرت امرکرد 
همره انجام دهیم و دسنور داد که Day DL‏ امن این سخن در مبان مردم 


منشر شد. طاه گوید:جابرگفت: پس برخی از ما به منی رفتیم در حالی tS‏ غېر په 





پیامبر رسید. برحاست و خطبه‌ای انشاد فرمود و در OT‏ گفت: hedges‏ 





برخی از مردم 
می‌گویند: کذا 9 WIS‏ خدا سوگند من از آنن با تقاتر و به خدا نزدیکتم 





این هم یک نوع از اصحاب‌اند که اوامر رسول خدا را در احکام شرعی مورد 





MeeVee gee! 
و ۴هر مثن روایت جمله‌اۍ ذ کر شده که بسیرزننده و زشت است و لذا بجای آن چند‎ ١ 
تقطه گذاشتیم و از تقش خودداری کدی (مترجم)‎ 
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# بیامبر رکشف حقایق برخی از Plows!‏ 


تمرد و افرمانی فرارمی‌دهند. و از این سخن حضرت بر می‌آید که برخی از مردم؛ 





این سخن aly‏ راکه اجازه داد با زنهایشان همبستر شونده محکوم نموده بودند و 





اش ابنان به احکام خدا از رسول خدا داناتر بودند؟ با اینکه از او 
بانقوی تر؟! 

و شکی نیس که ازدواج متمه بامتعۀ زنان که پس از وفات رسول Sa Nae‏ 
عمر تحریم شد از همین Jed‏ است. پس اگر آنان در زمان پیامبر اوامرش را در 
مورد روا بودن همیستر شدن با همسرانشان در ایام حج: رد می‌کردند و 
نمی پذدیرفنند» دیگر چه بای مج 





ت که پس از وفاتش نکاح متعه را نحریم 
کنند و از ان مر پا مر نبز سر باز ند و نکاحعتع زامن زنا بدانند چنانکه اهل 
سلت: امروز چنین ادعا می‌کنند؛ 

بخاری د رناب «الجهاد و اسبر» در باب «ماکان النبي بعطيالمؤلفة قلوبهم» 
آورده است: 

انس بن مالک گفت: وقتی خداوند مقداری از اموال Aled‏ هوازن را به رسول 
حدا(ص) غیمت ala‏ حضرت آن را به مردانی از قریش داد. انصارگاتند: خدا Petey‏ 
را بیمرزد!به قریش می‌بخشد و ما را رها می‌کند در حالی که شمشیرهایمان از خونشاند 
می‌چکد. رسول خدا(ص) OUT‏ را در جائی گرد آورد و غیر از آان؛ کسی را در آنجا جیع 


نکرد: سپس به آنها فرمود: سخنی از شما به من رسیده است؛ چه می‌باشد؟ نها مخن 


re 


* از آگاهان پرسید و 


خود را تکرارکردند. فرمود: من به کسانی پول می دهم که تازه مسلمان شده‌اند Uf‏ شما 
راضی یستبد که YT‏ با مولشان بروند و شما همراه با رسول خدا باشید؛ بخدا سوگند 
بازگشت شما (برای من) a‏ است از بازگشت آنها.گفتند: آری! ای رسول خد! راضی 
شدیم.آنگاه فرمود: شما پس از من خودخواهی‌های شدبدی خواهید دید؟ پس صبر 
کنیل تا خدا و رسولش را بر حوض؛ ملاقات کنید. انی گفت: ولی ما صبر نکردیم ' 

اون از نها می پرسیم: آبا در نمام انصاره یک تفر مرد فهمیده نبو دکه به رفتار 
رسول خدا Gb Jo‏ و اله و نله راضی شود و تقد باشد به Sey)‏ حضرت: به 
سوی هوا و هوس و عاطفه» منحرف نمي‌شود و سخن خدا را در این زمینه درک 
کرده باشد که می‌فرماید: 

sin‏ به خدای تو سوگند؛ Oe‏ ایمان نمی Sains‏ نورا در آنجه مبانغان رخ 
هی دهد داور قرار دهند و هر وفت حکمی کردی» در دلهای خویش؛ هرگز احساس 
نگرانی oly‏ نکنند وکاملڈ تسلیم Tl‏ 

آیا وق of‏ 


پیامبر دفاع کند؟ 





des‏ رسول الله را پیامرزد!! یک نفر در میان OUT‏ بود که از 





۱-صحیح بخاری ج1 .ص3۰ 
۲ -سوره نساء آیه NO‏ 

فلا و ریک لا با رن حتی یحکمرک فیما شجر بیهم؛ ثم لا بجدرافی اتهم حرجا 
مما قفیت و یسلموا تلیماه 





m 





حقایق برخی از اصحاب + 
ا ر تک بسک 





نه هرگزااکسی که به مقتضای آبه ایمان آورده باد 


» در میانشان نبود و وقنی 





راضی شدیم: این هم از روی قناعت و رضایت نبود و لذاگواهی انس بن 





مالک .که یکی از آنان بود .کاملاًبجا بود که‌گفت: او مار به صبر وصی ت کرد ولی 
ما صبر نکردیم. 
بخاری در صحیحش, د رکتاب مغازی, باب غزوه حدییه آورده است: 





احمد بن اشکاب گوید: محمد بن فضیل از علاء بن مسیب از پدرش قل کرده که 
گفت: براه بن عازب را ملاقات کردم! به وگفتم: خوشا به حالت! با پیمبر هم صحبت 


بودی و زير درخت با او بيعت کردی: 





فرزندبرادرم! تو نمی دائی RUE‏ از و چنهکارهاکردیم و چه اعرافها در 
۱ 
دین به وجود آوردیم! 


پس از رحلت رسول خدا 





راست گفت براءبن عازب: زرا پشتر مردم نمی دا 
fo‏ مک و له de‏ اصحاب چه کارها کرد 





وصیش و پسر عمویش ظلم 
کردند و از خلافت دورش نمودند؛ به دخترش حضرت زهرا ستم کردند و به 
سوزاندن تهد یدش نمودند و حقش را در میراث پدره غصب کردند. وصایای رسول 
خدا را مخالفت نمودند و اعکام شرع را تفیر دادند و سنت پیامبر را به آتش 
.. آن حضرت را شکنجه دادند زیرا اهل 





کشیدند و از دسترسی مردم دور ساخ 








nw 


از آگاهان پرسید « 








He‏ را لعن و نفرین کردند و قتل عام نمودند و آواره ساختند و حکومت رابه دست 


منافقین و تبهکاران و دشمنان خدا و رسولش سپردند. آری| و بسیاری غیر از این 








کارها انجامدادندکه متاسفانه نز عموم مردم امعلوم است و آنان چیزی از حقای 
را دریافت نکردهاند بجز آنچه از مکنب خلفا به آنان تلفین و تزریق شد که با 


اجتهادات 





تا توانستند احکام خدا و رسولش را تغبیر دادند و آنها را 
بدعتهای نیکو نامیدندا! 

بدین مناسبت: به اهل سنت می‌گوئیم: برادران! به هم صحبتی پیمرفریب 
نخورید. چراکه ابن براه بن عازپ+ از نی اصحایی اسث که در زیر درخت با 
پیامبربیمت کرده: و ژبان حالش بهفرزندبرادزش این است که: نه همراهی با پیمبر 
و له یمت زیر درخت. نو زا فریب نلدهذ! GAG‏ پس از او چه کارها که 
نکردیم. خداوند می‌فرماید: 

«آنان که با تو بیمت می‌کنند. مانا با خدارند بیعت می‌کنند: دست خدا بالای دست 


آنھا tel‏ پس | گر کسی بیعش را بشگند, به خودش ضررزده است» ' 





و چقدر عده این اصحاب پیمان شکن زياد بود که پبامېر به پسر عمویش علی: 





ma 


* پیامبر وکشف حقایق برخی از اصحاب * 





وصیت کرد با آنها بجنگد وکارزارکند, چنانکه در کتابهای تاربخ آمده است, 

بخاری در صحیحش در کتاب الجمعه آورده است: 

ابر بن هبدالله گفت: قافله‌ای که مواد غذائی با خود حمل می‌کرد از شام آمد؛ ما 
مشفول نماز جمعه با رسول غدا (ص) بودیم. مردم متفرنی شدندبجز دوازده تفر این AT‏ 
ازل شد: 

مزا جاز pi loaf‏ نها ئ زکزک فا ...گر تجارت باکار 
لهوی دیدند به آن طرفه پر ندیشون و تور ها می‌گذارند ' 

و این نیز یک نوع دیگر از مین از اصجاپ هستند که پارسانی و خشوع 


csi lad‏ بلکه حتی از نماز جمعه. OT‏ هم با Nae Sys‏ فرارمی‌کنند گه بر قافله و 





تجارت بنگرنه و رسول خدا رآ در الما ضوع و شوع در بابر Nae‏ 
تنها می‌گذارند. 

UT‏ اینها سسلمانانی هسنند که ابمانشان کامل است؟ با مناففبنی هسنن د که حتی 
نمازرا هم به مسخره گرفته‌ند واگر به ماز برخيزند مانند منففین: با بلی وکاهلی 
برمي‌حيزند. SI‏ تنها آن دوازده نف رکه با رسول خدا ثابت قدم ماندند و نماز جمعه 
را تمام کردنده از آنان سنثنی هستند. 

آری! هرکه اوضاع و احوال آن اصحاب را دنبال گند بدون شک شگفت زده 





بخاری دج ۱ عص ۲۲۵ وج ۳ ۔ ص1 و ۷ 
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ep آگاهان‎ je 


می‌شرد. و حتما فرارکردنشان از نماز جمعه؛ چند بار تکرار شده Say‏ خداوند به 


۲ مش‎ ae aut 
اللهو و ین‎ silly از روی اعتراض می‌فرماید: «قل فا‎ oll 





بگو sl‏ پیامبر ۔ آنچه زد خداست از هو و تجارت بهتراست. 





Sil She‏ خواننده عزیز مفدار تلیل و احترامشان انیت نماز جمعه 
1 مسلمانان این زمان: بیشتر از آنها به آن احترام فائلند را دربایی؛ این حدیث 


ن آمده است: 





صحیح بخاری را بخران؛ که در کتاب الوکاله: از صحبحش 

مهل بن سعید گفت: ما در روز جممه خیلی خوشحال می‌شدیم زیر پیزنیداشنیم 
که از سافه‌های یک نوع TS Jes‏ را م‌کاشتيم مفداری می‌گرفت و در Sa‏ 
می‌گذاشت و چند دانه جو هم با آن مخلرط Kasih‏ نه روغنی و نه هیچ چربی در 
آن می‌انداخت و آن را می‌پخت: ما که نما جمعه را هی تخواندیم؛ نزد او می رفتيم: او 
هم فذا را به ما میداد و لذا ما در روز جممه» به این خاطر خیلی خوشحال می‌شدیم که 
بعد از نماز جممه؛ از چنین غذائی تناول میکردیم. ' 


وشا به حال چئین اصحایی که از آمدن روز جمعه و ملاقات با رسول خدا و 


گوش دادن به خطبه‌ها و موعظه‌هایش و نماز خواندن با 





حضرت و به دیدار با 
یکدیگر و آن همه برکت‌ها و رحمتها که در آن روز سرازیر می‌شده حرسند 


نمی‌شدند ولی از خوردن ST‏ غذای بخصوص که آز 





برایشان تهیه می‌کرد 
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٭ پیامبر وکشف حقایق برخی از اصحاب ۾ 


مسرور می شدند که اگر دراین زمان یک نف از مسلمانان بگویدکه در روز جمعهبه 
خاطر غذا حوشحال می‌شوم» او رأ جزه آدمهای پوچ و ببهوده می‌پندارند. 

واگر slate‏ این بخواهیم از احوالشانمطلع شریم» شاکرین و سپاسگزارانی 
راکه خداوند در قرآن مورد سنایش فرار داده» افلیتی هستند که عددشان از دوازده 
نفر نجاوز نمی‌کند. و ابنان همان مخلصینی هستند که به سوی لهو و تجارت 
نمي‌روند و نماز را رها نمی‌کنند و همین‌ها هم بودند که در هنگام جهاد: و در 


ثابت قدم می‌ماندند. 





بسیاری از مواقم که سایر اصحاب فرارمیکرده و در می‌رفند 

بخاری در صحیحش درکتاب الجهاد و السبر آرده است: 

براه بن عازب گوید: رسول Ge Mle a) Sh‏ جیر را در فزوه احد بر پیاده 
نظام که عددشان پنجاه تفر بود قار دا و فرمد: ار دیدید که پرندگان بر سر ما فرود 
می‌آیند ( کشنه شده‌ایم) شما هرگز از جابتان» حرکت نکنبد تا ابنکه خود به شما دستور 
دهم. و بهر حال دشمن مغلوب شد. راوی گوید: من به خدا قسم ديدم که خلخال‌ها در 
پاهای OU}‏ پدیدآمده بود. اصحاب عبدالله بن جییر (پیاده نظام) گفتند: نیمت! ای 
فوم» فنیمت! دیگرمنظر چه هستید؟! عبدالله ن جییر به OUT‏ گفت: آبا فراموش کردید 
که رسول خدا(ص) به شما چه دستور داد؟ گفتند: به خدا سوگند؛ می رویم و برای خود 
غنیمت جمع می‌کنيم. وقتی صحنه is Stay‏ شکست خوردند. آنجا بود که حضرت 
رسول هر چه فریاد کرد جز دوازده نفر با حضرت کسی til‏ و سرانجام هفتاد تفر ازما 


۳۷" 


* از آگاهان پرسید و 





راکشتند. 

مورخین می‌نوبسند که در این جنگ هزار نف از اصحاب با عضرت غارچ 
شدند در حالی که همه مشتاق جهاد کردن در راه خدا پودند و از پیروزی بدر؛ خیلی 
مغرور شده بودند ولی آمر رسول خدا(ص) را نافرمانی کردند و عامل شکستی 
مفتضح در تاربخ اسلام شدند که هفتاد نفر از OUT‏ و در راس آنها عضرت حمزه 
عموی پیامب رکشته شدند وبقیه پا به فرارگذاردند و کسی با یم جز دوازده تفر در 
صحنه جنگ بافی نماند. چنانگه بخاری نفل کرده؛ و اما سای مورخین این عده را 
به چھار نفرہ Sl‏ آورداد که عباوت ling‏ علی بن ایی طالب که جنگی نمابان 


شخص شخیص رسول خدا ی اله که 





با مشرکینکرده و غرضش حمایت ودفاع از 
وله وم بود و ابودجانه که درس اشرت cela‏ می‌کرد و طلحه و rth‏ و 
گفته شدہ کہ سھل بن حنیف هم با آنهابود. 

و ازاینجا است که معنای سخن رسول خدا(ص) را درک می‌کنيم که می فرماید؛ 
pn eld‏ که رستگار می شود از OUT‏ جز مائند ند شترسرگردان د رگله شترها»:(بحث؛ 
این حدیث خواهد آمد). 

واین در حالی است که خدای سبحان آنن را در صورت فرار از جنگ به آتش 


جهنم هدید کرده است: 








yet خاری‎ 


wr 
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ای مژمنین؛ هر گاه در رقت کارزاره با هجوم کافرا 


و فرار نماید؛به سوی خشم خدا روی آورده و جابگاهش دوزخ که بدترین جابگاه اس 
sal‏ بود مگر آنکه از میمنه په میسره یز قلب به جناح به le‏ مصلحث جنگ برود و 
با ابنکه به باری گروهی دیگر از وشا پپردازد. 

پس چه ارزشی دارند این اصحای که به خر لهو و جارت: از ما زر اند و 
به خاطر ترس از مرگ از جهاد فا می‌کند و پیامبر می له را ها 
در مبان دشمنان رها می‌کنند: و ارآهر خلت مشفرق می‌شوند و همه‌شان روی بر 
می‌گردائند. و با پیامہر ۔ حداکثر-جز دوازدهنفره نمی مانند! پس این اصحاب کجا 
هستند ای خردمندان؟!1 

شاید برخی از پژوهشگران وقت مائند این روایتها و رویدادها را می‌خوائد OT‏ 
راکرپک شمرده و می‌پندارند که fale‏ زودگذر وده و خدا از آن‌هاگذشته 


al 





است و دیگر اصحاب به چنین کارهائی روی نیاوردهاند! خير چنین نیست. 





» از آگاهان پرسید » 


کریم مار بر حقایق وحشتناکی آگاه می‌سازد. در جنگ احد ' فرارشان را چنین 








رد الاجر god‏ قق یم وقد علا مزر فرشل فار 
تین هبدن لا لورت لن خد ق لول ph gods‏ ريم 
li‏ فا بم لا تخزنوا علیمااتکم ز لا ثا ایم 5 th‏ پیر بها 
"ad plait‏ 


-و به تعفیق که وعدۀ حداوندراست بوه ر آنگاه دریافتید که بهاذن او غالب شده‌اید تا 












وفتی که (در جنگ احد) مغلوب شید لاف bg Kay da Slag‏ را 


محقق ala‏ نافرمانی کر 





رخی از شما دنا را می‌خواهد و ey‏ خواهان آخحرت 
است, سپس شما را از پیروز شدن باز داشت تا امنانتان گند و دا از تقصیر شما (در 
نافرمانی پیامبر) درگذشت زیرا خداونده به اهل ایمانه لطلف و عنایت دارد. ییاد آورید 


هنگامی که از وحشت فرار می‌کردید و به کسی نوجه نداشتید تا آنجا که به tly‏ هم که شما 





1 ص۵۸۲ تضیر التحربر و التویر نوشته طاهر بن عاشوردج‎ tee طبری‎ ms 
ص۱۲ سحیح بغاری ج۵ ۲۱باب وه اد‎ 
NOP aT. -سوره آل عموان‎ ۲ 


we 


٭ پیامبر وکشف حقابق برخی از اصحا 








را به پاری دیگران فرا می حوائدہ اتنا نکردید: اب کیفر این ہی نی غمی بر فم شما افزود 
تا این پس؛ برای از دست رفن با به دست آوردن چیزی؛ غمگین شود و خدا به ر کاری 
کید اه است. 


ابن OUT‏ پس از جنگ احد که مسلمانان در امر رفتن به دنبال غنایم نیا و 





دیدن خلخالها در sh‏ بانوان .چنانکه بخاری نق لکرده .شکست خوردند نازل شد 





و چنانکه قرآن فرموده است» خدا و رسولش را عصیان و نافرمانیکردند.آیا وا 
اصحاب از آن حادثه» عبرت گرفنند و به خدا ناب و وبهکردند و طلب آمرزش 
کردند و دیگر مانند آن رفتار نکردند؟1 

نه هرگزانه نها GU SoG sis Sag‏ از آن بد تر نیز Sip‏ شدندکه این 
در اواخر زندگی پیامہر در جنگ مین رخا در نا غزوهه مددشان ۔ جا 
از هم طب 
معمول باه فرارگذارده و رسول خدا صلی So‏ ال وم را در میان مشرکین و 
هاشم و در راس آنان امام علی 


Si‏ یمقوبی در ثاریخش نفل کرده و دیگران نیز 





مورخین گنته‌اند ۔ دوازده هزار فر toy‏ و علی رغم کثرت جحمعیت؛ 








نان دا رها کردند که پیش از نه با ده نفر از 





د 





بن ابی طالب با حضرت نبودند 
پادآور شد‌اند. ' 


واگر فرارشان در جنگ احده فیح بوده بی‌گمان؛ در جنگ حُنین؛ فیح تر و به 








۱ عبقریه الد ۔ نوشته عباس عقاه ص۱۸ تاربخ Tested‏ ص ۱: 


۷۰ 


eae godt از‎ * 


مرانب زشت تر است. زرا صابران و بردبرانی که در جنگ gael‏ پایدار ماندند 
چهار نفر از میان هزار صحایی بودند یعنی نسبت یک به دویست و پنجاه. ولی در 
جنگ Saget‏ مین دوازده هزار صحابی؛ ففط ده تفر پایدار ماندند که نت یک 
4 هزار و دویست است. واگر جنگ dol‏ در آغاز هجرت بود ومردم مسلمان در 


اقلیت بودند و دورانشن به اهلیت چندان دور نبود. در جنگ sgt‏ چه عذرو 





بهانه‌ای داشتند که اواغر سال هشتم از هجرت رخ داد و جز دو سال به همر پیامبر 
باقی نمانده بود و علی رغم افزایش yale‏ عُذہ (جممیت و سلاح بمنگی) با این 
حال پاها رابه فرارگذاشته و هیچ اعتتاثی به تحت مقس رسول | کرم So‏ له 
و له وم نکردند. 

فرآن کرم د رکمال ری فتیت لت پا ناو فارشا از جنگ را در 


ale ot‏ توضیح داده و فرموده است: 





م 
الازض بدا رخ 
زین 


- و در جنگ شنین که از بسیاری لشکر تا مغرور شده بودید و آن لشکر با آن عد زد 









زآنزل pi lage‏ تزا ز 


آن پزرگی؛ بر شما تنگ آمد و سپس هم شما پا به فرار 





هرگز به کار شما نام و زمین 





m 








راز صحنه جنگ در رفتید. آنگاه شداوند yc‏ سکینه‌اش را بر رسولش و بر 
مزمنا Jib‏ کرد و a SH‏ از فرشتگان فرستاه که شما آنها را نمی دیدید وکافرن را 
سخت عذاب کرد و این AS‏ گافران است. 

خدای سبحان بیان فرمرده است که رسول خود و مژمنین پردباری راکه با او 
aly‏ ماندند و در جنگ نگریخنند ثابت قدم نمود و سکینه و اطمینن را بر آنان 


نازل کرد و فرشتگام 


را برای باری رساندن به نا فرستاد Ty‏ را برکفران 





پروزی بخدید که دیگر نبازی به آن مرندا و فررکنندگا از دشمن که از مرگ 
می‌هراسپدند: نداشتند! همان‌ها DUS‏ نعدا و زسولشان را افرمانی مي‌کردند و 
هر چندگاه که خداوند AUT SO SOLE LST‏ در نامدند. 


برای توضیح پیشتر؛ حو ب است SL Bly‏ سح بغاری در این زمینه آورده 
فح ا 





el‏ مورد بررسی قرار دهیم: 


بخاری در بعزه پنجم گنابش؛ د رناب «مغازی» و در تفسیر آیڈ دو یوم OA‏ 





می‌نگریستم که دیدم یکی دیگر از مشرگین» آهسته از پشت سر مسلمان آمد که او را به 


قتل برساند» من به سرعت خودم را به او رساندم؛ او دستش را بلند کرد که هرا بزنده من 


فوراً دستش را قطع کردم سپس او را ددم که مرا به شدت در برگرفت تا جائی که 


w 


آگاهان پر 


سس کت رس 





وحشت کردم؛آنگاه مرا رها کرد. من هم او ab‏ قتل رساندم. در هر صورت؛ مسلمانان 
باب فرارگذاشنند» من هم با آنا فرارکردم: ناگهان عمرین خطاب را در مان ردم بافتم. 


ن مردم را چه شده است؟ گفت: این مر خدا است!۱ 





براستی کار عمرین خطاب شگفت آور است؛ او که ag‏ اهل سنت, یکی از 
همدود شجاعان و فهرمانان اصحاب به شمار می‌آید. گر شجاعترینشان نباشد: زیر 
هعنفدند که خداوند اسلام و سلمین را به او زت بخشید و دعوت به اسلام ple‏ 
نشد مگر پس از اسلامش ولی ysl‏ حفیفت را برای ما بیان کرده اس که pag‏ 
پا به را می‌گذارد ودر جنگ احد Siig Sp‏ در جنگ خی یز وی hg‏ 
او را همراہ با لشکری به شهر eed‏ فرستا گه آ را تح tS‏ چگونه شکست 
خورد و فا کرد وبا اصحابش METS pay‏ را ترسو لمداد می‌کرده 
واو آنها را ترسو و جبان معرفی می‌کرو.' 


و روز حنبن نیز از معرگه فرارکرد و پشت به جنگ نمود و شید از نخستین فرار 





کنندگان بود که سابر مرم نیز از او یروی کرده و با به فرارگذاشتند پر که او از 
همه قهرمان‌تر ودا و لذا می‌یینیم در میان آن همه فرار ES‏ جلب توجه 


ابوفناده می‌کند وابوقتاده باشگفتی از او میپرسد که: مردم را چه شده اسث؟ و عمر 





۱-صحیح بخاری ج 0۔ص ۱۰۱. 
۲ مستدرک حاکم رج۴.ص ۳۷ و همچنین ذهبی در لخیص خود این را آورده است 


WA 
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که خود در رفته وگریخته و از جهاد سر باز زده است و پیامبر را در میان آن همه 
مشرکین و دشمنان اسلام رها کردهاست: رای اینکه اپوقتاده را نبز سرد رگم کند به 
او می‌گوید که همین امر الهی است!! 

آبا واقعاً خداوند به عمرین خطاب ام رکرده بود که از جهاد فرا رند با اينکه او 
aly‏ پیداری و بردباری و صبر در جنگ و فرر نکردن ام رکرده Say‏ مگر shat‏ 
به او و اصحابش نفرمودهبود: اها الپ yp‏ ثم th‏ گرا رخفا لا 
ورف ااذبازه! .ای مژمنااگرکافرا را یدید که به سوی شما هجوم می Saris‏ 
پشت نکنید و از جنگ فرار مائید. 

و مگر خداوند از او از اصحابش بر این افر یمان نگرفنه برد و فرموده بو 

pid ci‏ اشد الله یی یلم لا ان ال مش 


همان OUT‏ قبلا با خداوند age‏ و پیمان بسته بودند که به جنگ پشت نکنند و انسان در برابر 





0 
2 





هد الهی؛ مسئول خواهد oy‏ 
پس چچگونه عمراز جنگ و جهاد می‌گریزد و به آن پشت می‌کند و ادها می‌کند 
که این امر الهی است؟! 


آیا او ابن OUT‏ فرآن را ندیده و نشنیده بود یا ینکه...؟۱ 











۱ سوره اقا آیه NO‏ 
۲ سوره احزاب ‏ آیه ۰۱۵ 
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و هم | کنون ما نمی‌خواهیم دراین زمینه بح ث‌کنیم؛ چراکه یک بخش رابه عمر 
بن خطاب اختصاص خواهیم داد ولی این روایت بخاری؛ بسیار جالب است و این 
شهادت بخاری است که اعتراف می‌کند به اينکه اصحاب با کثرت عددشان؛ در 
روز حنین؛ به جنگ پشت کردند و Sp‏ کنابهای تاربخ را در ان زمین ها له 
گنه زاين عجیب نر و فویب خواهد دید و Mg‏ جلوی دیدگانش پس زده 
خواهد شد. 


پس اگر pte‏ اصحاب: امر خدا را اطاعت نمی‌کردند چنانکه در بحنهای 





متوجه شدیم تعجبی نیس تکه اوامر رول خدا لی همه وه وس را نیز 





واما اوامرش را پس از وفاتش -که پدرم و مادرم فدایش باشند .و آن 


ئی و اهمال در این SAS‏ هر hh SG Kg‏ 








اصحاب در قبال اوامر رسول خدا 


در آغاز اوامر رسول خدا eb fo‏ ال راکه در ایام حیاتش: مورد 
Sealy‏ و نمزد اصحاب فرارگرفت؟ مورد برس فرار می دهیم. و در این زب 
meg‏ بغاری بسند BS‏ اف سنث راکنا می‌گذای هر چند 
در آنها چندین برابر و به عبارت‌هائی روشنتر و واضح‌ترهمطالب گفته شده و 

افرمانی‌های اصحاب بیان شده است. 

بخاری در جزه سوم صحیحش در کتاب شروط و در باب شروط جهاد و 
مصالحه با اهل جنگ داستان صلح حدیییه و مخالفت عمرین خطاب را با رسول 
خدا آورده است و اقرار نموده که عمر دربارۂ حضرت شک و تردید داشت و با 
کمال صراحت به حضرت گفت: مگر تو ily Maly‏ نیستی؟ و پس از 


داسنان» بخاری می‌گوید: وقتی پیامبر فضبه نامه ا بایان دا به اصحاب خود ام رکرد 


ایا 





YAY 


* از آگاهان پرسید و 


که inte‏ حبونهای خود رذب نید و حلق نمائبد (اعمال حج رابجا بیاورید). راوی 
گوید: به خدا قسم یکی از نها برنغاست تااینکه سه بار ply‏ ار خود راتکرار فرمود 
و هیچ کس بلند نمشد پس برام سلمه وارد شد و آنچه از مردم دیده بود ریش تقل 
‘af‏ 


ای خواننده عزیزا آیا از این تمرد و نافرمانی اصحاب: در قبال دستورهای 





le‏ تعجب نمی‌کنی که سه بار رسول دا دسنورشان می‌دهد و اطاعتش 
نمی‌کنند؟۱ 





در اینجا لازم است گفتگونی راد آور وم که پس از انار gS‏ «آنگاه.. 


+دایت شدم» میان من و برخی از علماي تونس رذ و بدل شد و پس از اینکه 





اعتراضم را در صلح حد یهن مود ها زین اعتراض کردند: گر اصحاب, 
آمر رسول خدا را در قربانی کردن و نراشیدن سر (اعمال (ge‏ انجام ندادند یکی از 
اصحاب نیز علی‌بنابی طالب بوده» پس او هم اوامر رسول خدا را اطاعت نکرده 
است. من به WT‏ ین پاسخ دادم: 

اول علی‌بنابی طالب یکی ازاصحاب بود بلکه او پرادر و پر عمو و داماد 


و پدر فرزندان پیامبر بود و هر جاکه همه مردم از pal‏ فاصله می‌گرفتند. على در 





ارآن حضرت بود. پس! گر راوی در صحیح بخاری یادآورمی شود که رسول خدا 





۱ -صحیح بخاری Mite‏ 


vat 


© اصحاب در قبال اوامر رسول PF‏ 


اصحابش را به قربان ی کردن و تراشیدن سر دسئوردادهعلیعلیه السلام یکی ا زآنان 
به حساب نمی آبد» Sh‏ مثزات او به pale‏ مانند منزلت هارون به موسی است 
مگ نمیبینید که صلوات بر poly‏ رکمل نمی شود مگراینکه صلوات بر AT‏ با 


همراه گرده و علی سرور آل محمد است» پس ابوبکر و عمر و عثمان و تمام 








ان 





اصحاب, نمازشانکامل نیست مگر Se)‏ در آن هرا با کر محمد ین oils‏ 
علی‌بن‌ابی طالب نیز درود بفرستند. 

Le‏ رسول خدا صلی الله hy a5‏ همیشه در قربنی‌های خود برادرش 
علی رابا ود شریک می‌کرد Sie‏ زج لداع رخ داد؛آن هنگام که علی از 
یمن بازگشته بود و رسول خدا ص لا ea‏ از او پرسید؛ يا هلی! با چه 
حیرانی؛قربنی کردی؟ علی گفت: به قز جه که زسول قدا قرانی کرد پس رسول خداء 
او را با aye‏ در قربنیش شریک گردانید." و این داستان را تمام حدیث نویسان و 
ٹاریشنگاران بادآور lat‏ در روز #حدیبه» یز حمً را شریک گردایده 
بود 


ال le.‏ بن ایی طالب» همان کسی بود که روز argo‏ نم صاح رابا ملاه 





| صحیح بخاری .ج؟ ص۱۲۹ ج۲ ۔ ص ۰۱۷۲ سند احم بن yen Nee foe‏ ۱19۳ 
صحیح مسلم.ج 3ص ۸۴ ستن ترمذی Nee‏ 7۹۰ سنن نسائی 8 دص NOV‏ 
سنن بیهقی ج 1 -ص۳۳۸. 


۸۳ 


* از آگاهان پرسد ه 


5 ا‎ 5 oa Vw kn tas. 
رسول خدا؛ نوشت و حضرت رسول هیچ وقت به او اعتراض نکرده بود نه در‎ 


مناسبت حدیه و نه در هیچ مناسبت دیگری. و هرگز تاریخ؛ حتی برای یک بار 





است و هرگز او از 


جنگ با کفار و زجب جهاد فرار نکرد و هرگز برادرش را در میان دشمناله ها 


هم؛ هیچ افرمانی از دستورات پیمبره برای وه ثبت 


نگذاشت. بلکههمواره من خود را Ha‏ می‌کرد. 

و بهر حال» علی‌بن‌ابیطالب خود بان پیامبر بود و لذا رسول خدا  Goby‏ 
و آله 3 میفرمود: 

«برای احدی روا نیست که در منجده شود جز من و علی»,! 

یشتر افراد حاضر در له سختان مرموره یدق دادند و مرا ند 
که علی بن ابی طالب» Sp‏ لول مت 


افرمانی و تمزد نکرده بود. 





از اوابر و دسنورات پیامبره 


بخاری در جلد هشتم صحبح خود در کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه» چنین 


آورده | 





غبدالله بن عباس گوید: a‏ پیامبر(ص) در حال احتضاربود گروهی در منزل 





۱ صحیح مسلم دج 8 دص 1۷۴ ج۴ .ص۱۰۹ 
۲ صحیح ترمذی ۔ ج۵ ص۳۹٩‏ حدیث ۳۷۳۷ تاریخ الظفاهمیوطی ‏ ص ۱۱۷۲ 


صواعق المحرفه ابن حجر ص MT‏ 





TAL 


٭ اصحاب در قبال ارامر رسول Pe‏ 


حضرت بودند که از جمله عمرین خطاب نیز وجرد داشت. پیامبر(صی) فرمود: نید 
رای شما کتابی بنوبسم که هرگز پس از آنه مره نگدید. عم رگفت: درد se‏ 
کرده است و شما هم که فرآن داریده پس فرآن ما را بس است. افراد حاضر در pe‏ 
اختلاف کردند و با هم نزاع نمودند؛ گروهی می‌گفتند: کاغذی پباورید که رسول خدا 
برای شما مطلیی بنوسد تا هرگز پس از اوگمراه نشوید. و گروهی دیگر سخن مر را 
نکرار می‌کردند. ونی زباد سر و صدا کردند و فوفا راه انداخناد و در حضور پیامپر 
اختلاف نمودند حضرث فرمود: پرخیزید! از نزد من بروید! ابن عباس پیوستهم‌گفتز 
مصیت! ام مصیبت OT‏ روزی بو که دزاثر شك اختلاف و سر و صداء نگذاشند 
رسول Tie‏ مطلب مهم یشان وید 

و این نیز مر دیگری از mee,‏ مغ وله تم بود که با نمرد و 
افرمانی اصحاب و pl pnd‏ روبو شد. و همانگونه که بسباری از مورخینذ گر 
کرد‌اند عمرین خطاب, در حضور رسول خدا؛پس ازآن امر حضرت.گفت: رسول 
دا هذیانمی‌گوید. ناه بر خدا) ولی بخاری این سخن عمر را مژدباه رگرده و 
اگوینده 


خیانت کند و چون 


OT‏ با این alan‏ عوض کرده است: درد بر پبامبر غلبه کرده است) 








این عبارت؛ عمر است. و بخاری نمی‌خواهد در تقل حدیث: 
تشه شرس 

۱ -صعیح بغاری -۸-صی ۱۱۱ وج۱ ۔ ص۲۷ وچ ص۱۳۸ صحیح ملم ج۵ - 
ص۷۵ وج۴ ص۱۲۷ ند احمد Ng‏ ۰۲۲۲ 


tho 


از آگاهان یر 


س 








اسم عمر در روایت آمده است لذا نم‌گوید که: بعضی‌هاگفتند؛ pay‏ هذیا 


می‌گوید بلکه سخن عمر را تفر می‌دهد (و در این‌باره» بخش ویژهای خواهیم 





در هر صورت: بیشتر مورخین و محد ین پادآور شدهاند که همرین خطاب در 
حضور پیامبرگفت: رسول خدا هذیان ی‌گوید و یشتر اصحاب» سخن او را نکرار 
sin‏ و خدا میداد چه وضعیت وحشتنا کی به وجود آورده پودند و چه سر و 
صداها و سخنان اختلاف برانگیز در حضور پیامہر So‏ الہ So‏ و a‏ و نم ایجاد 
کرده بودند؛ و هر چند رایت نا اندژهای گویای آن وضمیت است ولی هرگز 
حقیفت حادثه را نمی تواند بازگو گند منند این اس که یک کناب تاربخی درب 
زندگی حضرت موسی علیه لام eS alle‏ هر چم هم آن کناب گوبا باشد: 
هرگز مان یک فیلم سینمائی نبست که رویدادها را کال مجشم می‌نماید 

بخاری در صحیح خود. در کتاب (الادب»؛ باب ما یجوز من الفضب و 
الشدة لامراله هزوجل؛ 


حضرت رسول(ص) اطاقی یا بوریائی را برای نماز خواندن فراهم کرد. و هنگامی 


ن آورده است: 





که رفت درا آن (یا بر آن) نماز بخواندبرخی از مردان از او پروی کرده و مانند او نماز 
خواندند. یکی از شبها که مردم برای نماژآمدنده رسول خداء معطّل کرده و تدریف 


نباورد. پس مردم سر و صدا راه انداختند و با سنگ به در خانه کوییدند. حضرت 


TAN 


# اصحاب در قبال اوامر رسول خداه 


خدمگین شده و به atl‏ گفت: آنقدر رفت و آمد کردید که خیال کردم (این نمازهای 
مسنجبی) بر شما واجب گردد. پس بر شما باد به حواندن نماز ستحبی) در خانههیتان 
زب هرن OL‏ نمازی است که در متزل بغواند گر Sal‏ نماز واجب باد" 

و باکمال تاسف؛ عمرین خطاب با ام رسول خدا So‏ الہ عل و آل وک 
مخالفت کرد و در ایام خلافنش» مردم را برای نماز ستحبی گردهم آورد و در این 
بارهگلت: 

«همانا این بدعت است! و چه بدعت خویی است»." و پیشتر اصحاب که نظرش 
را می‌پذبرفتند و تمام رفتار وگفتارش زا می‌پشندپدنده از او پیروی کردند بجز 
علی‌بنابی طالب و اهل Sey‏ نها به ام سرور و راهبرشان حضرت رسول می اله 
عله و آله و نله عمل می‌کردند و فرگز از آذزوی برگدننبودد. پس PS‏ 
seu‏ گمراهی باشد و هرگمراهی در جهنم Bath‏ شما در مورد بدعتی که در 





آن با امر رسول دا مخالفت شده: چه می‌باشد؟! 





بخاری در صحیحش درکتاب «مفازی» در باب اغزوه ید بن حارثه»آورده 








2 بخاری -ج۷ ۔ ص۱۹ صحیح ملم ۔ ج۲ ۔ ص۱۸۸ مسند احمد -ج9‎ Get 
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CIA -صحیع بخاری ۔ ج۲ .ص۲۵۲ کناب صلاة‎ ۲ 





AY 


post 


—————_— ٩۹٩۰۰۰ 





این عمرگفت: رسول خدا(ص) اسامه را برگروهی؛ فرمندهی و امارت داد. ولی 
OUT‏ در فرماندهیش طعن زده و تخلف ورزیدند پس پیامبر فرمرد: اگر امروز در 
فرماندهی اسامه» طمن می‌زنیده در گذشته فرماندهی پدرش را نیز ote pd‏ به خدا 
فسم؛ ار شایسگی امارت و فرماندهی را داشت واو از pap paw‏ زد من پود و 
فرزندش نیز پس از اه یکی از محبوبترین مردم نزد من است. ' 

این داستان را ناریخنگاران به تفصیل ذ کر کرد‌اند و بادآور شده‌اند که چمگونه 
رسول خدا را در ابن باره خشمگین ساختند تا جاثی که سرباز زدگان از سپاه اسامه 
را لمن و نفرین کرد و این در حالی SES‏ اسامه پیش از هفده سال نداشت و 
حضرت رسول او را بر سپاهی که بویگر و عر و طلحه و زییر و عبدالرحمن بن 
عوف و نمام شخصیات فریش در آن بودند,فرماندهی داد ولی در آن سپاه نه 
علیبن‌ابی طالب و نه اصحایی که از او پیروی ie Sp‏ تمیین نفرمود. 

ولی همواره بخاری روبدادها را خلاصه می‌کند و احادیث راکامل نقل AS gal‏ 
زیرا مل دارہ آبرری سلف صالح را حفظ کند. اما بهر حال همین قد رکه د کناب 
خود آوردهبرای جویندگان حن و حقیقت کافی است, 

بخاری در صحیحش در کتاب «الصوم»: باب «التتکیل لمن اکثر الوصال 


آورده است: 





۱ -صحیح بخاری .۵ .ص ۸4 


TAR 


٭ اصحاب در قبال اوامر رسول خدا 





ابرهریره گنت: 
رسول خدا(عی) متصل کردن روزه به روزه را هی کرد (یعنی که بدون اقطارکرد: 


ان را به روز دیگرش متصل نمایند) یکی از مسلمانان به حضرت 





یک روز از ماه ay‏ 
عرض کرد: نو خود ای رسول خداء روزه را به روزه متصل می‌کنی؟ حضرت فرمود: و 
کدام یک از شما؛ مائند من هستید؟ من به خراب می‌روم و خدایم طعامم می‌دهد و 
سبرابم می‌کند. ولی آنها از این گارشان دست برنداشنند پس حضرث دستور داد حال که 
گوش نکردیده همچنان به روزه‌های خود ادامه دهید تا ابنکه ماه را رربت کردند (ید 
فطر فا رسید) و فرمود: اگر ماه را ندیه دید باژ هم دستور می دادم که همچنان روزه 
را به روزه متصل AS,‏ و ابن برای مکافات کارشان بود ' 

خوشا بحال چنین اصحایی که رس تدای« که وآ زم آنان را ازکاری 
باز می‌دارد ولی نمی پذیرند و تکرار می‌کند وگوش نمی دهند. آبا نان سخن شدای 
بزرگ را نشنبده‌اند که می فرماید: 

.شم سول ؤه و نا یم 25 توا وک الله 


الیفاب» " -هر چه پیامبر به شما دستور دهد؛ بپذ یرید و از هر چه نهی کند؛ دست پردارید و 





الله شدي 


تفوای الهی داشت باشید و بدانید که عذاب نحداوند سخث است. 





۱ -صحیع بخاری .ج؟-صی۲3۲. 
۲ سوره حشر Mahe‏ 


از آگاهان پر 


— ۰ 





و علی‌رغم تهدید خدای سبحان کسی را که از دستورات پیامبرش تخلف 
Sad‏ او را مخت عذاب خواهد گرد با این حال برخی از اصحاب ؛ هیچ 


آرزش و ارجی برای ابن تهدید و هشدار خداوند قائل نبودند. 





پس اگر چنین وضمیتی داشته هیچ تردیدی در نفاقشان نیست هر چند 





خودنمائی کنند وبه صورت ظاهر بسیار نماز بخواند و روزهبگیرند و آنقدر در دین 
سخنگبری کند که تی زنهای خود را یز بر خود حرام ند در جائی که پابر از 


همبستر شدن با زنهایش؛ امتناع نورزد (چنانکه در بحنهایگذشته. بادآور Apes‏ 





بغاری در صحیحش درکتاب ناژ باب اب pale AN‏ الولید ای 





پئ بعذیمه» آورده | 
زهری از سالم و سالم از دوش تقل می‌کندکه: 
رسول خداء خالد بن ولبد را به سوی بنی جذیمه فرستاد که GT‏ را به اسلام دهوت 
کند OUT.‏ را خوش نبامد که بگویند: اسلام آوردیم! بلکه گفتند؛ «از بت پرستی دست 
برداشتیم! از بث پرستی دست برداشتیم!» خالد بک یک OUT‏ را می‌کشت و یا اسر 
می‌کرد و به هر یک از ما یک نفراسیر سپرد. تا اینکه روزی از ما خواسٹ که ه رکس: 
اسیر خود را به قتل برساند. من گفتم:بهخداقسماسیرم را نمی‌کشم و هیچ یک از انم 


اسیرانشان را به قل نمی‌رسانند؛ تا اينکه بر پیامبر(ص) وارد شدیم. داستان را برای 








ایشان تعریف کردیم. رسول خدا دستش را بلند کرد و دوبار فرباد زد: خداوندا! به نو پناه 


۳۹۰ 


٭ اصحاب در قبال اوامر رسول #18 


می‌برم ازرفتار a‏ 

مورخین این حادثه را با تقصیل یشتری نفل کرده‌ند و یادآور شده‌اند که 
چگونه خالد بن ولد این گناه بزرگ را مرتکب شد و برخی از اصحاب اوامر رسول 
خدا را در مورد حرمت فن ل کسی که اسلام آورده است: تادید گرفتند و ازار میت 
کردند در حالی که میدانسنند ریختن خون بی‌گناهان» از ce Sy‏ معاصی است و 
پیامبر le‏ را ام ر کرد بودکه ST‏ را دعوت به اسلامکند نه اینگه خونشان را پریزد. 
ولی عصبیت جاهلیت و خوی شیطانی بر خالد مستولی شده بوده زیراقیلهبنی 


toyed‏ را به قتل رسانده بودند و لذا او 





جذ ہمه؛ در ابام جاهلیت» عمویش ASD‏ 
هم به نان غد ررد و در حالی S‏ بہ آنھا گنت : سلاحھایتان را زمین بگذارید زا 
ta Tle‏ فور سورد تابن مد سیاری از نان را به 
قل رساند. و هنگامی که برشی مخلین از صحابه از نز اد با خب 


سپاهش فرا رکرده و خود را به aly‏ رساندند و حضرت را با خبر ساخیتند. و لذا 


شدند از 





حضرت رسول از رفتار LE‏ اعلام تفر و پیزاری نمود و علی‌بن‌ایی طالب را 
فرستاد که اموالشان را بازگرداند و دیف کشته شدگان 





و ' 
ان را پردازد. 


تر این داستانه بهتر است» سخنان عباس محمود المفاد 











۱ 





(نویسنده مشهور مصری) د رکتاب #عبقرية Calls‏ خوانده شود که او در صفحه ۵۷ 


و ۵۸کتابش در این زمینه چنین می‌نویسد: 





پس از فتح مکه: حضرت رسول(ص) عنابت براین داشتندکه دشتهای اطراف مکه 
را از پرسنش بت‌هاء پاک سازند لذا سره‌هائی (جنگهانی که خود حضرت در آنها 
شرکت نداشتند) را برای فبلههای آن مناطنی فرسنادند و OUT‏ را به اسلام دعوت کردند! 
از جمله؛ سریه‌ای بود که خالد بن ولید را به سوی قبیله «بنی جذیمه» فرستاد که فرب 
سیم و پنجاه نفراز مهاجرین و انار از جمله نی سلیم؛ آن سریه را تشکیل می دادند. 
حضرت OUT‏ را به عنوان دعوت کننده و مبلغ فزستد و هرگز دسنور فتال به UT‏ نداده 
بود. و همانا ہنی جذیمه در ایام جاهلیت» به عنؤان شرورترین گروه‌ها: به حساب 
هی آمدند که از جمله مقتولینانء فا بن مغبره و برادرش (دو هموی خالد) و پدر 
عبداثرحمن بن عوف و مالک بن شرید و سه برادرانش از led‏ نی سلیم می‌باشند که 
بک جا به فتل رسیدند. و همچنین افراد زبادی ازگروه‌هایگون گون؛ توسط آئان به قتل 
رسیده بودند. 

وفنی خالد بر آنها وارد شد و فهمیدند که بنی سلیم با خالد آمدهانده سلاحهای خود 
را بدست گرفنه. آمادۂ جنگ شدند. خالد از OUT‏ برسید: آا شما مسلمال هستبد؟ گفته 


شده که برخی از آنان در پاسخش گفنند؛ آری ولی برخی دیگرگاتند: «ما از 





پرستی 





دست برداشنیم! ما بت پرستی راکنا رگذاشتیم!» سپس پرسید: پس چرا سلاحهای خود 


۳۲ 





اوامر رسول < 
ی | 


را در برکرده‌ابد؟ گفتند: بین ما و یکی از اقوام عرب؛ دشمنی و عداوت است و ما 
ترسیدیم که شما از OUT‏ بشید لذا لح شدیم! خالد گفت: سلاحها را زمین بگذارید. 
چراکه مردم سلمان شده‌اند. یکی از SOUT‏ نامش «جحدم» برد فرباد پرآورد: وای بر 
شما ای ہنی جذیمه! او خالداست.بهخدا قسم؛ پس از سلاح بر مین گذاشتنچیزی جز 
اسارت وپس از اسارت جزکشته شدن نبست. من به خدا قسم هرگز سلاحم را بر زمین 
YT pif ys‏ تلاش زبادی کردند او را نبز قانع ند و بهر حال او هم مد دیگران 
فانع شد و سلاحش رازم گذاشت. 

الد فرراًدستور داد دستهای هبه را بندند و خواست آنه را به قتل برساند. بن 
سلیم و اغرابی که همراه خالد ودند tab‏ کردند ولی انصار و مهاجرین دستورش را 
اطاعت نکردند چرا که پیامبر آنا موز به کش نکرده بود, در هر صورت» خبر به 
پیامبر اکرمرسید. حضرت دستش را بلند کرد و سه بار فرمود؛ «خداوندا! به تو په 
می‌برم ازکردار خاد بن ولید»» از آن پس؛ علی بن ابی طالب را به سوی یله نی tale‏ 
فرسناد که دیا کشنگانشال را پرداخت کند و اموالشان را به OUT‏ مسترد نماید... د این 
حادله» پزرگان از اصحاب را بسیار نگران کرد و همه خالد را محکوم کردند چمه آان که 
در سپاهش حضور داشتند و چه آنان که حضور نداشتند و در این میان؛ هبدالرحمن بن 


بت با وی برخورد کرد و او ا متهم بهقتل عمد برای اقامگیری SS‏ 





mr 


» از آگاهان پرسید و 


و 
عموهایش نمود. 
آری! عباس عقاد این داستان را ce‏ نفل می‌کند و او هم سانند دیگر 


اندیشمندان اهل سنت؛ بهان‌هایی پوچ و بهوده برای خالد بن ولید دست و پا 





می‌کند که مبننی بر هیچ دلبل قانع کند‌ای نیست و هرگز خردمندان ST‏ را 
نمی پذیرند و البته عفاد هیچ ely‏ ندارد جز اینکه ابشان می‌خواهد در توصیف 
خالد کتابی بنویسدا!! پس هر بهانه و عذری در این مان othe‏ بوچ و بی‌ارزش 


است و مانند تارهای WY‏ عنکبوت می‌ماند که هر کس آنها را بخواند به پوچی و 





شیش پی می‌برد: 
مگ این خود عقاد يست که گواهی می ده په که رسول خدا از 
ول SUT‏ را به منان مغ gana‏ دستور ela tan‏ 





آنها نداده برد, و 





مگر خود اقرار نمی‌کند که بنی یمه در اثر فریب ale‏ سلاحهای خود را زمین 
گا 


اسارت وکشتار چیزی در اتظارشان نیست ولی OUT‏ برای Sigh‏ مسلمان شده بودند 





با اینکه جحدم قوم خود را هشدار داد که خالد فریشان می‌دهد و جز 


و حسن نیت داشتنه او را هم قانع کردند که سلاحش را کنر گذارد. 
پس ای عفادا اگر رسول خدا .طب ق گنه خودت UT‏ را برای تبیغ فرستاده 


بود نه Ky‏ خالد چه بهان‌ای در مځالفت امر رسول الله دارد؟ این گرهی است که 





۱ عباس عقاد در کتاب عبقریه alle‏ .ص 0۷ و DA‏ 


Mt 


# اصحاب در قبال اوامر رسول Pe‏ 


گمان Spo‏ بتوانی .ای عقاد Ta‏ بگشائی. 


و نو شود گفتی که خالد دستور داد دست همه را یندند و آنان را بر شمشیر 





عرضه مود gat)‏ ام 2S‏ شوند) ان هم گره دیگری اس تک هگمان نم‌کنم - 
ای عفاد آن را بگشائی! و آیا اسلام» به مسلمانان دستور داده است. کسانی رکه با 
رابحتای ۴ «ستور ی 





آنانپیکارنم‌کنند بکشند؟!نزه فرض بر این است که نها اسلامشان راهم آشکار 
نکرده بودند la‏ هرگز اسلام چنین دستوری نمی‌دهد؛ این By‏ مسترفین و 
دشمنان اسلام است که در این زمان, آن را تردیج می‌کنند, 

بار دیگر تو خود اعتراف كرد که بمب او را دسور نداده بود که با آن قوم 
پیکارکند و خود اقرار نمودی که نهابجرین Laity‏ خالد را محکوم کردند چراکه 
کسانی Say aS,‏ دستورفتشان از ale Spm‏ دز نشده بوده پس چه پهانه و 
چه عذری می خواهی برای لد بتراشی؟! 

و برای رد عقاد؛ هیچ سخنیبهتر از سخنان خودش نیس که بهانه‌ها و عذرهای 
خویش را باطل می‌کند و همه‌اش را تقض می‌نماید و می‌گوید که: 

ابن tale‏ بزرگان اصحاب را بسبار ناراحت کرد چه آنان که در سپاهش حضور 
داشنند و چه آنان که نبودند نا آنجا که از سپاهش گریختند و خود را به sale,‏ رساندند و 
شکابتش را به آن حضرت کردند و فبدالرحمن بن عوف .به گواهی شخص عقاد خالد 
را متهم به قل عمد کرد چرا که می‌خواست خونخواهی عموهایش کند! 


e 


آگاهان پر 
مس رت 





و مگر نه رسول خدا دستهایش را به موی آسمان بلند کرد و سه پار از عملگرد 


خالد به خدایش پنه برد و اعلام تنفر از اوکرد؟ ' و مگر نه erty‏ علی رابا اموالی 





به سوی آن قوم فرستاد تا دیف کشته شدگان را پپردازد و اموال ربوده شده را 
بازگرداند چنانکه خود عقاد بدان شهادت داده است ۔ پس معلوم می شود که آن 
ستم کرد و تجاوز نمود. آیاکسی هست از 


عقاد پپرسد که چرا به زور می‌خواهد کارهای ناشایست خالد راد صحیع جىلوه 





قوم مسلمان شده بودند ولی ae‏ به آ 


دهد؟! و مگر عقاد از رسول خدا داناتر است که حضرت سه بار از کار بد خالد: 





و ہراءت می‌کند؟! یا از ب رگا اسب عالم تر است که خالد را محکوم 





اعلام ت 
کردند؟!با ا آن اصحایی که از شدت هرل واقعه: فرارکردند و از سپاه خحالد خارج 
شدند؟ یا از عبدالرحمن بن عوف که هرا با الد بوه و حتماً از عقاد به حال 
ae‏ داناتر است و با این حال او را متهم به JS‏ عمد نموو؟ 


خدا بکشد تمصب کور و خوی جاهلیت راکه حفایق را می ځواهد وارونه جلوه 





دهد. و هر چئد بحاری کل داستان را در چهار خط خلاصه کرده است. با این حال 
برای محکوم کردن خالد و gle‏ اصحایی که در قنل مسلمانان بی‌گناه از او نبعیت و 


بنی سلیم و اعرایی که با 


او بودند د رکشتار HOUT‏ خالد بعیت گردند». ولی خالد از آن اصحایی که اطاعتش 





پیروی کردند. کافی است و عقاد OUT‏ را چنین یاد می‌کند: 





۱ سره بوذ ین هشام مج .ص۳۳ 


my 


* اصحاب در قبال اوامر رسول PF‏ 


کردند: pew‏ نمی‌کند جز دو با سه نف رکه از سپاه فرا رکردند و نزد پیامبر رفه و از 
خالد شکایت کردند! پس تو .ای عقاد pin‏ توانی ما را قنعکنی که مهاجرین و 
انصاری که عددشان فریب سیصد و پنجاه فر oy‏ چنانکه خود اعتراف کردی: در 
قل آن بیچارگان اطاعت از الد نکردهباشند و همه آنها از سپاهش PSM‏ 
اشنا این را هیچ پژوهشگری نمی تواند باورکند. ولی گویا تو می خواهی از سلف 
صالح هرق که شده» حمایت کنی هر چند به قیمت پوشاندن و کمن کرد 
حقاین باشد. و اکنون وفت آن رسیده اس ت که پرده‌ها بالا رود وحفبقت‌ها آشکار 
of‏ 

راستی چفدر جنابهای سنگین به نام غالد أن ولید در تاربخ ثبت شده اس 
پیز tale‏ روز Mead‏ نو که ویک و را سر ارنشی بزرگ قرار داد 
که بسباری از صحابۂ پیامبر نیز در آن بودنده و او هم مالک بن نویره و قومش را 
فریب داد و وقتی سلاحهایشان راگنا رگذاردند» دنور داد دستهایشان را یدنا و 
همه راگردن زدند. سپس در همان شب بر همسر مالک لیلی ام تمیم؛ وارد شد و به 
او نجاوزکرد. و هنگامی که عمرین خطاب می‌خواست او را قصاص کند و به اد 
گفت:بهخدا قسم تو را سنگسار می‌کنمه ای دشمن خداء یک انسان مسلمان را به قتل 
رساندی: سپس به همسرش تجاوز به عتف کردی» ابوبکر از خالد حمایت کرد و به همر 
گفت: زبانت را از خالد باز دار (به خالد نفرین مکن) زیرا او اجتهاد کرده و خطا موده 


ry 


oust jis 





“tous 





این نیز داستان دیگری است که شرحش طولانی و بازگوکردنش ز 
ای بسا مظلومی که حقش غصب شود؛ چراکه سنمگرش wally‏ وگرامی است و 
ای بسا الم و ستمگری که go‏ در ظلمش مورد تایید و حمایت فرارگیرد رکه 


ترونمند و مفرب درگاه دستگاه حاکمه است. 





نید وقتی بخاری داستان بنی 
جذیمه را نفل می‌کندء چگونه آن را نکهنکه می‌کند )8 می‌کند) و میگوید: 


پیامبره خالد را به سوی پنی جذیمه فرستاد که YT‏ را به اسلام دعوت کند ولی آنها 





نتوانستند بگویند ما اسلام eg needy aT‏ می‌گفنند: «از بت پبرستی دست 


Me 





برداشيم. 
رامنی؛ مگربنیجطذیمه ارف ترک,هندي با آلمانی بودند که نمی نوانسند 
بگوبند ما اسلام آوردیم» ای آفای بخاری؟! با اینکه آنها از GUS‏ عرب بودند 
که فرآن به زبانشان ازل شده بود؟ ولی تمصب کورکوراه و Meg‏ بزرگی که پرای 
حمایت از آبروی اصحاب پی‌ریزی شده بود,بخاری را واداشت که مانند چنین 
سخنی بگوید تا کردار خالد را یکو جلوه دهد! 
و عفاد را هم مشاهده کند که می‌گوید: خالد از ها پرمید: UT‏ شما مسلمان 


هسنید؟ سپس اضافه می‌کند: گفته شده که برخی از آنان جواب دادند: آری و برضی 





۱ ۔ تاریخ طبری Tee‏ ص٩1۷‏ الاغاتی -ج ۱۵ ۔ ص ۲۹۸. 


4 


@ اصحاب در قبال اوامر رسول PLE‏ 





ff. 


و ابن واژۀ «گفته شده» دلالت روشن دارد بر اینکه UT‏ هر چیز متوسل 


.: «ما از بت پرستی کناره گیری کرده‌ایم». 


می‌شوند نا رفتار خالد بن وید را برای مردمبگونه‌ای دیگر جلوه دهند و بهنهای 





برایش بتراشند چراک او شمشیر بران حاکم وقت است و او 


ام اسث در 


غصب کردن خلافت و او و » نیروی قدرتمندی به شمار می‌روند نا هر 





انسانی را که به خیالش برسد با در فکرش خطو SHS‏ در برابر قهرمانان اسقیفه» 
بایسند یا بر ان خروج کند با از نان اتفادکند. به شدت بکوبند ر از صحنه غارج 
سازند ولا حول ولا قوة الا بالله لملی الظیم: 


mt 


٭ رفتار اصحاب با اوامر رسول خداپس از رحلت حضرت و 


رفتار اصحاب با اوامر رسول خدا 
پس از و حلت حضرت 


ضایع نمودن سنت پیامبر 

بخاری در باب «تفیع الصلاة) آورده اسن 

فیلان از انس بن مالک تقل aS‏ گفت: ,هیچ jase‏ نی‌بابم که از SS‏ 
پیامبر(ص) تا بعال باقیمانده ay)‏ هیچ یک از ستهای پیامبر بدون تغیبربافی نمانده 
است) به اوگفته شد؛ نماز گفت: و مگر در نماز تفر ندادید و آن را ضایع AAS‏ 

وگوید: از زهری شنیدم که می‌گفت: در دمشنی برانس بن مالک وارد شدم؛ دید 
می‌گرید. به اوگفتم: چا گبهمی‌کنی؟ گفت: هیچ یک از احکام شریعت را نمی شنا م 
که بدون تیر باقی مانده باشد پجز این نماز این نا هم ضایع "eho‏ 


و همجنین بخاری در جلد اول در باب «فضل صلاة الفجر في جماعة» آورده 





۱ -صحیح بخاری Nee‏ -صی۱۳1. 





اعمش ما را حدیث کرد و گفت: سالم را شنیدم که می‌گفت: ازام الدرداء شندم که 
گفت روزی ابوالدرداه بر من وارد شد در حالی که خشمگین بود. به او گفتم: چرا 


خشمگینی؟گفت: به خدا قسم چیزی از سنت pls ly‏ جز اینکه همه با هم نماز 


ميخواند.! 

و همچنین بخاری در جزه دوم از صحیحش درباب «الخروج الی المصلی it‏ 
منبر» از ابوسعید خدری نقل می‌کند که: 

هرگاه رسول خدا رای عبد فطر ید فان (افحی) به مصلیمی‌آمد اولین 
کاری که می‌رد:نمازمی‌خواند؛ سپس مردم را موف می‌کرد و ردم هم بر این سنت 
بافی بودند تا اینکه روزی با مرون امیر مین ,در روز pul‏ با فطره خارج شدم! او 
می خواست فبل از نماز بر فراز نررود؛لباسش را کشیدم (که متوجه شود) ولیبهر 


حال او قبل از نمازه خطبهعید را خواند. به او تم خدا op‏ تفر دادید (احکام 





الھی را)گفت: ای ابوسعید! به تحقیق آنچه که تو می‌دانی از مبان رفته است!! 





elf‏ به خداء آنچه را می‌دانم بهتر است از آنچه که نمی‌دانم گفت: مردم پس از 


نماز به خاطر ما می‌ماندند و لذا من خطبه را قبل از نماز قرار دادمالا" 





۱ صحیح بخاری ج۱ .ص AON‏ 
۲ -صحیح بخاری ۔ج ۲۔ص ا. 


* رفتار اصحاب با اوامر رسول خداپس از رحلت حضرت 2 


آری| اصحاب در دوران انس بن مالک و ابوالدرداه و در زمان حیات مروان 
Se‏ .که به دوران زندگی رسول خدا خیلینزدیک بود .سنتهای پیأمر را نفیر 
می‌دادند و همه احکام الهی را حتی نماز 
be‏ ما پسندان سننهای حضرت مصطفی ملد و را وارونه چلوه 


می‌دادند تا آنجاکه بنیامیه پس از هر خطبه؛لعن علی و آهل پیت را بر ماپره ست 





می دادند ‏ چنانکه شنیدید و به 








فرار داده پودند و لذا یشتر مردم بعد از مام شدن نماز عید فطر و فربان؛متفرق 
می شداند رکه نمی خواستند لمن علی و اهل بیت را بشنوند: و از این روی بئی etl‏ 
سنت پیامبر را عوض کردند و خطیه را در عیدّین ۔ قبل از نماز قرار دادند تا به 
راحنی در حضور تمام مسلمانان و علی رغم مخالفت بسباری از آنان» علی را من و 





تفر و پیشاپیش همه آنها اوه نت که چتین ستتی را تاسیس و 


ناپذیر در آمد و 





پابه گذاری کرد و آنقدر تروبج نمود که به صورت یک سنت 
پوسیلة ST‏ به خدا تفرب می جسئند! یکی از مورخین نفل کرده است که: 


یکی از اماماتدان پس از خطبه روز جمعه؛ فراموش کرد علی را لمن کند و 





می‌خواست از منبر پائین ید و مشغول نماز شود که ناگهان از هر سوی مردم فربد 





برآوردند: سنت را فراموش کردی! سنت را از بادبردی! 
آری! مناسفانه این بدعتی که معاویه آن را تاسیس کرد هشتاد سال در میان 
مسلمانان باقی بود و نا امروز آثارش پدیدار است. با این حال» اهل صنت و 


rer 


» از آگاهان پرسید « 
مس سسکا سس 





جماعت بر مماوبه و پیروانش: درود می‌فرستند وبه ادعای احترام اصحاب اجازه 
نمی دھند کسی او را اناد کند با جتایتهایش را بازگو نماید. 

خدای را سپاس که پژوهشگران مخلص از امت اسلام؛ در جستجوی حق 
هستند ورفته رقنه حن را از باطل تشخبص می‌دهند و بسباری از آان از این تنگ 
اندواهل 
سنت کم و بیش از این تاقض زشت؛ هشیر می‌شوند. مثلا در حالی که از ها 
اصحاب دفاع و پشتبنی Sp‏ و نفرین م‌کند کسی که حنی یک نفر از آز 
نوھین کند واگر AGT‏ شتامل معاوبة بن ایی سفبان هم می شود 


چراکه او تین و برترین اصحاب را علی SMM‏ لمن کرده و شنم موده است و 








نظری اصحاب که مماویه و پیروا ,آن را به وجود آورده‌اند رهائی با 








انرا 








در حفیقت او مي‌خواسته: are‏ رمتو لدا زا سټ لمن کند که فرمرد: «هر که 
علی را نفرین 8S‏ مرا نفرین کرده است و هر که هرا فرین aS‏ خدا را نفوین کرده 
است». در آن ape‏ زبانشان بند می‌آید و در جواب شاتوان می‌شوند و 
Joely‏ می آورند کہ ار دلالتی ash cls‏ جز بر ٹادائی Sy‏ عقلی و تمصب 
کورکورانه» دلالتی دیگر ندارد. Hee‏ برخی از نان Big‏ 





این از دروغها و 





۱ حاکم در ۲ .ص۱۲۱ مستدرک T‏ آررده است و ih‏ است؛ حدیث از نظر 
شیخین صحیح است. ذهبی در لغیصش ذکرش کرده و صحت آن را تاید نموه است. امام 
احمد بن حتبل در مسندش در جلد ششم؛ ص ۳۲۴ نقلش کرده است. نسالی در خصائصش 
ص۱۱۱ حدیث۱٩‏ نبز آن یاد آور شده است. 








tet 


ار اصحاب با ply!‏ رسول خداپس از رحلت حضرت ٭ 





ساخته‌های شیمیان است! و برخی دیگر می‌گو 
حن دارند دریارڈ SiS‏ هر چ می خواھند بگویند ولی ما در سطح ST‏ 
آنان انتقاد گنما 
خداوندا تو را تزیهمی‌کنم و سپاس می‌گويم. این سخن تو در eSB‏ 
gle‏ را بر من روشن کرد که اعتقاد به WT‏ برایم دشوار و درکش مشکل بود؛ 
ns ob il‏ بر من Sol‏ و الائیں لهم فلب لا ses‏ بها هم 
sesh‏ ل یمرو با آم اذا لا شم بها اک لام بل شم أل 
ولیک ‘edges‏ 


تھا صحابڈ رسول الله هستند و 








از 
از 





. به تحقیق؛ بسیاری از جن و انس را رای دوزخ واگذاردیم زیر OUT‏ دلهائی است 
یاهراک و plage‏ است ہی نور یرت گودن ھائ استناشنوای حقبفت؛ همان آنان 
ماند shai‏ بلکه گمراهترند و آنان مردمانی ABE‏ 

براستی هر وفت این آیه را می ile‏ تمجب میکردم منم چگونه ین 
چیزی ممکن است؟ چگونه یک حیوان بی‌زبان از این OL‏ هداینش بیشتر 
است؟ آیا می‌شود انان سنگی را با دست خود بسازد؛ سپس آن را پپرسند واز آنه 


درخواست روزی و باری‌کند؟ ولی بحمدالله وقتی به هند مسافرت کردم و عجایب 





دیدم؛ این تمجیم زدوده شد و شگفتیام ازیین رفت: د رآنجا پزشکانی 





۲ -سورهاعراف آي ۱۷۹. 


* از آگاهان پرسید 8 


یافتم که استاد علم کالبد شکافی‌اند و از اسرار سلولهای بدن با اطلاعانده با این 


حال؛ هنو زاو را می پرستند. اگر | 





اه را نادانان و جاهلان هند و مرتکب شوند, 
شاید عذرشان پذیرفته شوده اما ابنکه می‌ینی روشنفکران و فرهنگیانشان,گاو و 
منگ و دربا و آفتاب و ماه را می‌پرستند. دیگر چارهای جز سیم در را فرآن 


کریم و ادراک ابن حتیقت قرآنی نداری که همانا انسانهائی هستند که از حبوان. 


گمراه‌رند. 





گواهی ابوذر غغاری 


در مورد برخی از اصحاب 


بخاری در صحیحش در باب SEL‏ زکاته فلیس بکنزا از احنف بن فیس 
نفل کرده که گفت: 

همره با گروهی از «فریش» نشسته بودیم؛ مردی با موئی خشن و لباس و هیتی 
th‏ و بی‌ریخت؛ آمد و Ty‏ سلام کرد؛ سپس گفت: بشارت باد مال اندوزان را به 
سنگهائی داغ و تفیده از سنگهای جهنم که بر سیه‌هایشان می‌گذارند که از پشت 
کنفشان (شانهشان) بیرون می‌آید و با به پش کتفشان می‌مالند که از سنه‌شان یرون 
می‌زند و تمام وجودشان متزازل می شود این را بگفت و به گوشه‌ای رفت. به دنبالش 
روانه شدم و AAS‏ نشستم؛ در حالی که نمی دانستم کیست. پس بدو گفتم: می دانی که 


هم حاضرین را از سخنت برآشفتی؟ گفت: آنها شعور ندارند و درک نمی‌کنند. من از 


ry 
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خودم خن نم‌انم ان را دوست عزیزمبه من گفته بود.گفتم: دوستت کیست؟ گلت: 





رسول خدا(ص). آن حضرت به من گفت: ای اہوذر! آبا کسی را می‌بینی؟ ابوذرگفت: 
پس من به آفتاب نگریستم؛ دیدم چیزی از روز بافی نمانده و دلم می‌خواست که 
حضرت به من دستوری دهد و چیزی از من بظلد که انجامش دهم گفتم: آری. فرمود: 
هن دوست ندارم که مائند کوه adel‏ زر داشته باشم» مگر ابنکه همه‌اش را در راه خدا 
انفاق کنم و برای خودم فقط سه دبنار باقی بگذارم. و همان اپنان که اموال دیا جمع 
oh ys‏ عقل و شعرر ندارند. نه؛ به خدا قسم نه امری از امور دنب و نه از امور دین؛ از 
آنان سؤال نمی‌کنم» تا Sel‏ به دبدار ‘pan pany‏ 

و همچنین بخاری در باب «عوضی؟ و تفآ cs Chai‏ اه آورده 
است: 

عطاء بن بسار از ابوهربره نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: در حالی که ایستاده 
بودم» گروهی را ددم OUT‏ شناختم.ناگهانمردی از مان من و OUT‏ یرون آمد و به 
آنهاگفت: زودتر atl‏ گلتم: به کجا؟' 





کار کرده‌اند؟ گفت: پس از تو به جاهلیت خود بازگشتند و مرند شدند. سپس گررهی 
دیگر از آنان که می شناختم pad‏ مردی از مین من و OT‏ بیرون آمد و گفت: زودتر 


يبائیداگفتم: اینها راکجا می برید؟ گفت: و له به سوی جهنم می برمشان. 











۱ -صحیح بخاری .ج۲ MNT ee‏ 





کرده‌اند؟ گفت: نها یز پس از تو مرند شدند و به هقب بازگشتنده پس نمی بینم از آنان 
رها می‌شوند جز به اند چند شتری که MEN‏ شتران جدا شده‌اند. 

راز ابرسید خدری نفل شد» که گفت: ..پس‌گفته می شود: و نمی دائی که پس 
از وفاتت چه بدعتها در دین گذاشنند. پس من Cathy)‏ می‌گوپم: دور ده دور پاد 
آنان که پس از من؛ در دین؛ تفر دادند و بدعت نادند" 

و همچنین بخاری در باب افزوه حدییه» و تفسیر آب dS.‏ رل 
من نکر Sight i‏ تحت (ud iol‏ از علاه بن مسیب از پدرش نقل 
کرده که گفت: براء بن عازب را دیدم؛ پش به او گفنم: خوشا به حالت؛ همنشین 
کردی! گفت: فرزند بردرم! 











پیامبر(ص) بودی و در زیر درخت با Rie‏ 
نمیدانی پس از او چه بدعتهاگذاشتیم #۴ 
این گراهی و شهادتی است بزرگ از یکی از بزرگان اصحاب که حدافل با 


ودش وبا مردم صریح ورک بو است» و شهادنش تا کیدی است بر این سخن 
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cr 





سخن Shs Tih So ly‏ فرمود: دبس به من گلته میشود: آنان پس از نو 
به فهقرا و دوران‌های جاهلیت خویش بازگشتنده. 

وبراه بن عاز بکه یکی از زرگان اصحاب است و در زیر درخت با رسول | کرم 
ob fe‏ » (بيعة الشجرة) bpd jag‏ بر خوبشتن و دیگر 


اصحاب گواهی می دھد که پس از وفات پیامہر he So‏ ز آه در دین 





بدعت گذاشتند و توضیح می‌دهد که صحبت و همراهی پیامبر و با یت با آن 
حضرت زیر درخت که به «يمة الرضوان» معروف شد. مانع ازگمراهی صمایی پا 
ارندادش پس از پیامبر نمی‌گردد, 

بخاری در جلد هشتم در باب سخن یار لتتبعن سنن من کان قبلکم؛ از 
مطاء بن بسار و او ازابو سمب (pd pei phe SSA‏ می‌کند که فرمود؛ 

به تحقیق پیروی می‌کنید از سنتهای افوامی که قبل از شما بودند: وجب به وجب و 
بازو به بازو نا آنجا که اگر OT‏ در سوراخ سوسماری رفته باشند شما هم خواهید رفت. 
عرض کردیم: با رسول الله! مقصود شما بهرد و نصاری هستند؟ فرمود: آری؛ پس چه 


کسی فیراز آنان؟۱.0۱ 





۱ صحیح بخاری مج ۸-صی۱۵۱. 
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گواهی تاریخ دربارف اصحاب 


پس از فرآن و سنت؛ شاهد دیگری بر مدعایمان داریم که شاید روشن‌تر و 


ey po‏ باشد چراکه ملموس و Naren‏ ت و افرادی آن را دیدن و نگریستند و 





بر آن شهادت دادند و TY‏ زندگی را گذزالدند"تا بصورت ناریخی مدوث و 
رویدادهائی نگاشته شده در آمد. 

واگر ماکنابهای تاریخی اهل سنت را 
ابوالفدا» ابن قتبه و دیگران بخونیم؛ به شگفتبهائی خواهیم رسید و خواهیم 


این سعد 





تاریخ طبری؛ ابن ان 





دانست که ادعای اهل سنت در مورد عدالت اصحاب و اعتراض نکردن به هر یک 
ازآنان میتی بر هیچ دلیلی نیست و هیچ عافلی آن را نمی پذ یرد کسی بر آن صقه 
نمی‌گذارد جز تعضب گرایانی که تاریکی‌های ضلالت OUT‏ 
دیدگانشان pF,‏ 


ره شده و ور را از 


نا آنجا که نمی توانند بین محتد fo‏ اه و آل و وه thy‏ 








ray 


* از آگاهان پرسید و 


معصومی که جز از حق و عدل سخن نمی‌راند و جز از روی راستی و صداقت رفتار 








نمی‌کند» و بین اصحابش که گاهی قرآن به نفاق OUT‏ یا به فسق و تباهیشان و یاه 


بی تقوائیشان گواهی داده است. فرق بگذارند و می‌پینی که چنان از اصحاب دفاع 





می‌کنند که US‏ از ay‏ دارند حمایت و دفاع می‌کند. نمون‌ای به عرضنان 
برسانم: 

هر گاه به بکی از نان می‌گوثی که سوره هبس و تولی دربارۀ پامبر تازل نشده و 
pale‏ از آن کسی که پشت کرد و اخم درهم کشید. نه بیامبر است بلکه یکی از بزرگان 
اصحاب است که خداوند او را بر HS‏ خود خزاهیش و ترش روئیش هنگام روبرو 
شدن با ابینای مستمنده مورد ملامٹ و رزنش قزار داد ناگهانمی‌بینی این تفس را 
نم‌پذیرند و می‌گویند: محمد بک DUN‏ من ات و gee‏ بار اشتباه گرده و 
پروردگارش اورا مورد ملامت قرار داد است (والعباذ باله) واو فقط در مورد رساندن 
احکام و تبیغ TY‏ معصوم است و لاغیر!! این نظرش درباره رسول الله است. 


ما ی به او ی‌گونی که عمر بن خطاب در موردبدعت گذاریایش در دین 





است؛ مثلا او نماز تراویج را بدعت نهاده که رسول الله از آن نهی فرمود 








۱ موجه ندب من ترعذی م۵ می ٩37‏ ع۰۳۳۳۱ تفسیر A‏ رزی .۳۱ 
hye‏ تاریخ طبری ۔ج ٣۔ص‏ ۴۲ ی ۳۸ 


lS‏ تاریخ دربار؛ اسحا 


و به مردم دسنور داد نمازهای نافله را در منزل خودشان وبه تنهائی بخوانند؛ فوراً 
می‌بینی برای دفاع از عمر قد علم می‌کند و با قطمبت می‌گوید: آری! این بدعت 
است و چه بدعث خوبی است! و نلاش فراوان می‌کند که برای عمر بهانهای دست و 
پا کند هر چند نض رسول خدا بر هی آن وارد شده است. و اگر بگوئی که عمر 
مهم «مزلفة قلوبهم» راکه خداوند در فرآن بر آن So‏ کرده نادیده گرفت و مورد 
پذیرش قرارندادهمی‌گوید:مولای ما جناب عمرمیدانست که اسلام تفوبت پیداکرده 
و نبرومند شده و لذا به ان cd‏ هبج نبازی به شما (اهل کتاب) ندرم (و دیگر این 
سهمبه را به شما نمی‌پردازیم) و هر حال از به احگامقرآن از همذ مردم الم و فهمیدهتر 
بدا این نوع برخورد تعجب نمی‌کنید؟!! 

وکارشان به جائی رسیده BSE‏ فتاه یک از آنھا گفم: بگذريم از 
بدمت خوب و بد و با از مژلفهقلویهم. نو چه دفاعی از او داری که نهدید به 
سوزاندن منزل Lab‏ زهرا با هر کس که در غانه بود؛ نمود جز اینگه برای بيعت 
کردن از منزل بیرون آیند؟ 

با صراحت تمام به من پاسخ داد: حن با او ay‏ زا اگر چنین نمیکردبسیاری از 
اصحاب همراه با لی از 

من معتقام که بحث کردن با اینگونه افراد هیچ فایده‌ای ندارد. و با تاسف 





خودداری می‌کردند و فتنه‌ای بربا می‌شد!! 


۳۳ 





آگاهان پرسید 
SS‏ 


فراوان اغلب اهل سنت. چنین طرزتفکری دارند زیرا حق را تشخیص نمی دهند 
جز در رفتار و کردار عمر بن خطاب. آنان نظریه را به عکس wa,‏ زیر حق را 
توسط رفتار اشخاص می‌خواهند بشناسند با اینکه باید به عکس باشد gay‏ بابد 
مردان را با حن شناخت چنانگه امام علی می فرماید: «حنی را بشناس تا اهلش را 
بشناسی». 

این باورآنچنان در آنان رسوخ رده است که از عمرین خطاب نبز فراتر رفن و 
به نمام اصحاب رسیده است و لذا معتقدند که همه اصحاب عادل‌اند و نمی‌شود 
دربارة هیچکدامان: کمترین اعتراضی گرد و بدیسان سذی آهنین در راب هر 
پژوهند‌ای که در بی شناخت حق است. زدماند تا جائی که هرگاه ان پژوهدگر 
ببچاره می‌خواهد از خطری دوری adie‏ خظرهای یی‌شماری جلو رویش سبز 
می‌شود و هر گاه بخواهد موجی را از سر خود رفع کند؛ با موجهای سهمگین 
به ساحل نجات پرسد مگر Sigh‏ اهل 


دیگری مواجه می‌شود و خلاصه نمی تو 





صبر و بردباری و شجاعت باشد. 


اگربه تاریخ بازگردیم می.ینیم که چگون آبروی بعضی از اصحاب chy‏ شد 





و پردههایشان بالارفت و حقیقتشان هویدا شد هر چند تلاش می‌کردند آن را پنهان 


کنند یا اینکه حا کمان سوه و OLY‏ و پیروانشان در این راستا تلاشها می‌کردند. 


rit 


aise‏ تا بخ دربا اصحا 


نخستین چیزی که جلب توجه می‌کند: موضمگیری آنان در قبال رسول خدا 
لی الله عله ats‏ وسم در روز رحلنش است ‏ جانمبه فدایش .که چگونه جسد 
مقدسش را رها کردند و در نجهیز و فسل و GIS‏ هیچ همکاری نگردند بلکه 
شتابان به سوی کنفرانسشان در 





بنی‌ساعده رفتند و بر سر خلافت به DOP‏ 
کشمکش پرداختنه با ابنکه صاحب شرعی و واقعیش را می‌شناختند و در دوران 
عبات رسول اکرم So‏ ال ع الہ a‏ ا او یمت کرده بودند. و بدیشسان رون 


می شود که آنان از فرصت دور بودن علی و بنی‌هاشم از صحنه ممرگه سوه استفاد» 





جسدهبارک پبامبررا ناد 





نمی نوان 
بشنابند و Otel‏ می خواستند پیش از فرافت بن‌هاشم از by‏ شریفشان, مطلب را 
نمام کنند و آنن را در ly pl ly‏ شدهقراز ذهن و هیچ بای اعتراض و اشقادی 
برای آنان نگذارند چرا که اصحاب سفیفه با هم قرارداد بسته بودند که هر که 
مخالفت گند به تهمت فته انگیزی و «شمنی با سلمین؛ او را از پای در آورده به 
Job‏ برسانند! 

تاریخنگاران در این زمینه از رویدادهای عجیب و tab‏ خبر می‌دهند! از 


Suh مانند‎ 





همان‌ا که خلفای پیامبر معرفی شدء و بر مین فرمانروائی دا 


مرد رابا هدید اماب وکنک واداربه یم تگردند و حتی پورش بر خن فاطمه 


rie 


je‏ آگاهان پر 
سس 








زهرا بردند واو را بین در و دیوار فشردنده تا آنجاکه جنینش سقط شد و دست بسته 
علی را از منزل بیرون آوردند و هدید بهقتل کردند اگر یعت نکند و حقوق زهرا را 


از ارث و سهم ذی القربی غصب کردند تا جاثی که خشمناک بر آنان از دنا رحلث 





کرد و پس از هر نماز واجب» آنان رانفرین می‌کرد و در هر صورت شبانه حضرتش 
ند. و همچنین Sia‏ 


رساندن اصحایی که از پرداختن زکات به Soy‏ مخالفت ورزیدند SING‏ علی از 


ر 





خاک سپردند و OUT‏ در تشییم جنازه‌اش حاضر ز 
سر نشییع جنازه‌اش حاضر 





دوری از خلافت را بفهمند زبرا در دوران حیات رسول خدا در ab‏ با آن 
حضرت بیمت کردهبودن. !از ملهزوبداههای شگفت انگیز آن روزها می توان 
به حساب آورد. 

و از جمله حوادث عجیب OT‏ دورن که یزان به شمار آورد: 

۱ء هنک حرمت‌ها و تمّی و تجاوز نسیت به حدود الھی ر کشتاربی‌گناهان از 
مسلمین و تجاوز به زنانشان بدون اعترام حکم نگهداری saa‏ ' 


۲.تفیبر احکام خدا و رسولش که در گناب و سنت بیان شده است و تېدبل آنها به 








۱ ۔داستان مالک بن نویره و گشته شد: در تاریخ مشهور و در کتابهای تاریضی؛ نقل شده 








۲ اشاره است به داستان غالد بن ولد و تجاوز کردنش به لیلی «ختر منهال؛ پس از" 
شوهرش. 


۳۹ 


گواهی تاریخ دربرژاصحاب و 

احکام اجتهادی از پیش خودشان و فقط به انگیزة مت به ماع شخصیشان,! 

۳. شراب نوشیدن برخی از OUT‏ و مداومت بر زنا در حالی که والیان و حاکمان 
مسلمانان "sity,‏ 

).ند کردن و طرد نمودن اپوذر ففاری از ae‏ رسول اله تا جائی که آن پزرگوار 
بدون هیچ گناهی سرانجام در فربت از دبا رفت. 

KO‏ زدن به همارپاسرتا جالی که در اثر شدت ضربات؛ مبنل به فت شد, 

SEN‏ زدن و مجروح ساختن عبدالله بن مسعود تا جالی که اسنخوانهابش زیر 
کتک خرد شد و درهم شکست. 

۷.عزل نمودن اصحاب باوفا وبا اخلاص ازمناصبشان و سپردن مناصب به فاسفین 
و مافقین از بی‌امیه» دشمنان حقیقی pel‏ 

A‏ لمن و نفرین به اهل بینی که خداوند OUT‏ را از هر رجس و پلیدی دور ساخته و 
پاک و مطهرشان قرار داده است؛ و کشتن نیکان از اصحاب که پیر اهل بیت ee‏ 
۷ 








rw 








شدن بر خلافت با زور سرنیزه و تهدید و کشتار و ارعاب مردم و پاکسازی 
مخالفان به عناوین مختلف مانندترور و مسموم کردن N99‏ 

۰ قتل عام مدم در مدینه رسول الله و اجازه دادن به سپاه بزد بنمعاوی که هر 
کاری را بغواهند در شهر مقدس مدینه انجام دهند. و این علی رفم سخن رسول الله 
است که می فرماید: «مدینهحرم من اسٹ؛ پس اگر کسی در آن جنایتی مرنکب شود 
لمنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر او باه" 

۱ خراب کرد ن که Bie)‏ خدا) با مجنیق و سوزاندن حرم مطهر وکشتنبرخی از 
اصحاب در tr‏ 


۱۴ نبرد وکارزار با امبرالمۋمنین؛ سرور ر سالا 3 پاک پیامېره هموکه نسبتش و 





به رسول خداء مانند نت و متزات هارون په وسن پود که به خاطر هواهای 


نفسانی و شهوات بی‌ارزش دنیوی: جنگ جمل و صفین ونهروان Tay‏ عضرت به 





راه اد 


سے 
ممانعت از لمن و سب على گرو . طبقات این سعد ج۱ -ص ۱۲۱۷ Qui‏ طبری -ج ۵ = 
ص۲۷۵ 

۱ - مورځین ذگر گرد که سره مان خود را یلید و عسل مسموم با 
می‌عورنید سپس نان رون می‌رفتد و کشته می‌شدند. و نا همواره ماویه ر ۶ 
iat‏ سپاهی از عسل درد 

MRO te -حلية‎ ۲ 








rin 


* گواهی تاریخ دربارۂ tral‏ 
کا 


۱۴ به قتل رساندن دو سرور جوانان اهل بهشت» امام حسن مجتبی بوسیله زهر و امام 
حسین باکشتن و شُله کردن abd)‏ قطمه کردن) و کشتن نمام خاندان هترت و طهارت 
بجز lo‏ بن الحسین زین العابدین هلبه السلام. و اعمال دیگری که روی تاریخ را سياه 
کرده است و من قلم خود را منزه‌تر می دانم از نگارش آن کارهای زشت ر قح که اهل 
سنت بسباری از آنها را می‌دانند و لذا تلاش می‌کنند مسلمانان را از خواندن تاریخ و 
پژوهش پیرامون زندگی اصحاب» نع و جلوگیری AS‏ 

وآنچه من تاکئون یادآور شدهام بدون شک از جٹاینھا و جرایم اصحاب است! 
پس دبگر ہرای یک انسان خردمند ویس تک باز هم اصرار ہر نزاهت و پاکی 
نمام اصحاب داشته باشد و به عدالنشان داوری نماید و از آنها انقاد نکنده جز 
اپنکه عفاش را از دست داده باشدء 

البنه لازم به Si‏ است که ما نسبت به عدالت و پا کدامنی و تقوا و پارسائی و 
دگی رسول اکرم سی ال iio‏ 
و دوستیشان دا و رسولش راء اطمینان کامل داریم؛ hal‏ بودند که دین ځود را 


پایداری ey‏ از آنان و استفامتشان در دورا 





اداکردند و هرگز در دین خدا؛ تدیل و تغیبر ندادند و خدا هم از OUT‏ راضی و 
خرشنود شد وآنان را در کنر حییشان و پیامبرشان رسول خدا شی Sh‏ الہ ول 


سکونت داد. 


U 


* از آگاهان پرسبد ه 


و اینان بالاتر و برتر از این هستند که کی کوچکترین خدشه‌ای در ایمان و 
تفوایشان گند یا تهمتی به آنان بزنده چرا که خدای متعال در le‏ جای گناب 
بخ برای آنها موضمگیری هائی 


شرافتمندانه روشن؛ زیا و پر از شهامت و شجاعت و تفوا و قاطیت و خداپرستی 





ارجمندش, آنان را ستوده و مدح نموده است و 


به ثبت رسانده است. درود بر OUT‏ و چه خوش بازگشتگاهی دارند؛ به سوی 
فردوس برین و بهشتی که درهای خود را بررویشان گشوده است و بالات از همه 
رضایت الهی است که سزای شا کران و سپاسگزاران است و شا کران همانگون که 
اند فراموش Se‏ اما 


OMT‏ سیم شدند ولی امن yap‏ ود دازا طمع با ترس با فر 


خداوند نیز درکنابش باد آور شده بشیار رک و در 





و مرض رسول خدا را مصاعبت و قمراهی کردند,فرآن آنان را سرزنش و تهدید 


نموده ورسول خدا آنان را تهدید کرد و په مردم هشدار داد هک 
درموافع AU SiS‏ و نفرین کرده و تاربخ SUS‏ 


رسانده است. آری ! انان هرگ سزاوار هیچ احترام و تقدیری نیستند چه 





ان پرهبزکنند و 


edo 








رسد بهانکه پر آان درود بفرستیم تا همردیف پیامبران و صالحانفرارشان دهیم. 
واین به خدا قسم. حق و عدل است؛ این همان حقی است که موازین را با سط 


و عدل: وزن می‌کند و از آنچه خداوند تمین و ترسیم نموده نجاوز نمی‌کند که بابد 


۳۳۰ 


٭ گواهی تا بخ دربارة اصحاب ‏ 


نسبت به مین محبت داشت و تبهکاران را دشمن داشت وازآنان یزاری جست. 


خداوند د رکناب عزیزش می فرماید 










ادن ه بوم ينهم Cae thy‏ لفون عدا i‏ 
ليم شین تسه زغ رال 
زب by Yi gist‏ زب ایا شم ابر | 





فلل شیب ألا لهم م ازيو Sprite‏ 
if‏ 
ال cee Ig csi tps‏ له لآ زشلي 
5s‏ م خاد الله سوه فان 
ie‏ خر iss‏ یک کلب يم از 
pele 52‏ مات رې من SHE BS‏ خادپن لها زین 


(صدق الله sill‏ المظيم) 





ind Ye‏ تا pa‏ الوا 






ats ah 
الله عنم و ضا عن أو‎ 





TENE OUT. ۔ سوره مجادله‎ ١ 


۳۳۱ 


از آگاهان پر 
_س سس 





ای پیمر»آی ندیدی آن گروه از مردم راکه با قومی که خداوند بر نان غضب کرده» 
عهد آخوت و برادری بستند بان ه از شمایند ونه از آهیند و یناه دروغقسم باد می‌کنند 
(که ما مؤمن هستیم) و خود می‌دند که دروغ می‌گرین. خدرند برای lle UT‏ سخت 
فراهم کرده چا که hee‏ زشت کرداند ابنان سوگندهای ود را (برای حفظ جان خویش) 
سپر فرار دادند و مردم را از راه دا باز داشتنده پس عذابی خوار کنده در نتظارشال است. 
اموال و اولادشان هرگز نمی توائند YT‏ را از عذاب فهر دا برهائند. آنها اهل آتش‌اند و در 
جهنم برای همیشه خواهند ماند. روزی که خداوند همه آنها را برمی‌انگیزه:آنها برای دا 
هم فسم میحورند چنانکه امروز برای ما قسم میتخورند و می پندارند که این قسم‌ها برای 
آٹھااثری gle‏ انا بدانید S‏ ایھا tg Sd ah‏ سخت آنان رادر برگرفه وہر 


آنال مسلط شده است تا آنجاکه کر خدا را یکلی از شانا ره است و همان OUT‏ حزب 





شیطاناند. و حزب شیطان abd‏ زیانکارند. آنان که با دا و رسولش مخالفت می‌ورزند»آلها 
خوارنرین و فللترین مره‌اند. دون مرقوم فرموده ست که قطما من و رسولانم غالب 
خواهیم شد و بی‌گمانخدا نرومد و مقتدر است. ای a‏ هرگز مردمی رکه په دار 
روز بزا یمان آورند» نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسولش؛ دوستی داشته باشند هر 


aay‏ آنان پدران با فرزندان یا پرادران با ویشانه ینهایند که داوند ایمان را در 





قلوبشان نگاشه است و با روح خود؛ یشان گرده است ودر 





۳ 


e‏ گوا بخ دربار؛ اصحا 


آن روان است وارد خواهد کرد و در آنجا جاودانه خواهند مند؛خداوند از OUT‏ راضی و آنها 
از خحدارند راضی و خشنودند! 7 ایند حزب الله» بدانید گه حزب الله همان رستگاراند. 
در ابن زمینه لازم اسث که این مطلب را Si‏ دهم که شیمبان بر حق‌اند زرا 


نسبت به محځد و اهل poy‏ و اصحایی که بر خط وراه 





محبت و سودت را 


آنها استواربودنده می‌ورزند و همچنین مؤمنبنی را دوست می دارند که تا روز 








رستابز OUT iI‏ به خوبی پیروی کردند: و اما دیگر مسلمانان .بجز شیمیان Ss‏ 





play‏ اصحاب مودت می ورزند و حنینسبت به نا که با دا ر رسولش دشمنی 
کردند نیز محبت دارند و همواره اسدلال Sp‏ په این آبه که می‌فرماید: 

مب ایک th phy‏ یل ان ولا تخمل Up‏ نژ 
tl yal‏ بل بلک ورف خیم رورا دازا رادمان راکه بل از 


ماما aT‏ و در دلهایمان حقد وکینهای بت به مؤمنین فا نده! پروردگارا تو مهرب 








و رحیمی. 
از این رو می‌بینی که برعلی و معاویه ya‏ می فرسنند بدون توجه بهکارهاثی که 
ماویه مرتکب شد که در مقابل کارهایش کمترین سخن این است که این اعمال 


دلیل کفر و گمراهی و دشمنی بی چون و چرا با خدا و رسولش است. قبلا این 





Nahe eye 


rrr 


» از آگاهان پرسید و 





داستان را بادآور شدهام و اشکالی ندارد که دوباره آن را تکرارکنم: یکی از مردان 
نیک؛ قبر صعابی ارجمند و بزرگوار حجرن هدی کندی را زارت کرد: در آنجا شخصی 
را بافت که نشسته و می‌گرید و بسبار ta Sp‏ خبال کرد که آن yas‏ است. زاو 
پرسد: چراگربه می‌کنی؟ گفت: بر سرورمان جناب حجر رضی هه گرب می‌کنم . 

گفت: او را چه شده است؟ 

آن مرد پاسخ داد: سرورمان جناب معاویه رضی الله هنه او راگشته thet‏ 

گات : را او را گشته است؟ 

پاسخ داد:پرای Kal‏ از لمن کردن age‏ علی‌بنابیطالب رضی الله هته 
خودداری ورزیده است!! 

آن مرد صالح گلت: من هم بر تدنی pds ip Sep MS‏ الله هنک! 

این چه اصرار و لجاجتی در اظهار محبت نسبت به همه اصحاب است تا جائ 
که می‌بنم Ba‏ درود بر محسد و آلش می‌فرسند: هم اصحاب را اضافه می‌کنند 
در حالی که نه قرآن چنین دستوری داده و نه رسول خدا از BUT‏ خواسته ونه هیچ 
یک از اصحاب بر آن صجه گذاشته اسث! و این در حالی است که صلوات بر محځد 
Jy‏ محځد را قرآن و رسول خدا به مردم آموخته‌ند. 


واگر در چیزی شک و تردید داشنه باشی» من هیچ نردیدی ندارم بر اینکه 


۳۹ 





خداوند از مژمنین خواسته است که نسبت به ذوی القربی که اهل بیت پیامپرند؛ 





و موت دات باشند و آن را به عنوان اجر و مزد رسالت محتدی, بر آنان 
راجب گردانیده و فرموده است: 

ل لا گم لیو جر مو یی بگو ای پابره من برای 
رسالتم هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم جز موذت نسبت به حویشان و اهل تم 

Ob‏ انفاق نظر دارند بر مودت اهل بیت علبهم‌السلام ولی نسبث به 
دیگراناختلاف ورزیدند و aly‏ دا fo‏ اله ق وال وم فرموه است: 
هشکوکی به آنچه بفین داری بگذره.! 


و سن شیمیان در مودت و محبت اهل پیت و پبروانشان» هیچ شک و تردیدی 


onl, 





در ST‏ ببست ولی ابن فول ab SES ah‏ اصحاب را درست داشت پر از 
شک و تردید است وگرنه چگونه یک نفر مسلمان نسبت به دشمنان اهل یت 
علیهمالسلام و فانینشان می‌تواند اظهار دوستی بکند و به نان درود بفرسند؟ UT‏ 


افض درد آور پست؟1 





بگذر از سخنان برخی نادانان و صوفیان که ادها می‌کنند انسان نمی تواند 








۱ -سوره شوری -آیه1۳: 
۲ ستن ترمذی دج 1 دص 19۸ ستن نسائی دج ۸-ص ۰۴۲۸ 


tre 


* از آگاهان پرسید ه 


را پاک کرده و مان حقیقی به داش راه بابد جز اینکه در لبش حتی یک ذره از 
شم ونفرت نسبت به بندگان خدا (همهبندگان خدا) هم نداشهباشد هر چند بهود 
و نصاری و با ملحد و مشرک هم باشند و در این گفتارهایشان, مسائل عجیب و 
غریی را مطرح می‌کنند که با سخنان مبشرین مسیحی و مردان یا یود دارد؛ 
همان هاکه مردم را فریب داده و ممتفدند که lat‏ محبت ودین؛ محبت است وهر 
که مخلوفات خدا را دوست بدارد» پس هیچ نبازی به نماز و روزه و حج و امثال آن 
ندارد. 


انها به حدا قسم سخنان بهوده و یاو‌ای ca‏ که نه رآن و نه سنت و نه عقل» 





هیچکدام OT‏ تایه نمی‌کند. فرآن می فرماید: لا ویو با 0 
eu‏ 
روز رستاخحیز دارند و با این حال با دشمنان خدا و رسولش» اظهار محبت می‌کنند. 

ebay أزياء‎ stata تخر زد‎ Vy i gah ai 
قزم شا‎ sak YS تن یر کم تم‎ 5 a aT 


age Wa‏ و نصاری را دوستان و aye OYA‏ قرار ندهید. آنان دوستان یکدیگرنده و همانا 





مهم Bott‏ 
مخ له ts‏ ای انیز نمی بای کسانی راکه یمان به داو 





و می فرمایا 








ule 





۱ سوره مجادله ‏ آیه ۲۲ 
۲-سور مائده ‏ آیه 01. 
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+ گواهی تاریخ دربار اصحاب ی 


هر یک از شما مرد اگر با آنا دوست شود از آنها خواهد بود و حداوند ستمکاران را 


هدایت نمی‌کند. 






انئخبوا iki‏ قلی لا پفانه 
کسانی که امن آوردید؛ پدران و پرادراتان را دوستان خود قرا AES ae‏ را بر امن 
ترجیح دادند و ھر یک از شما یاد آنان atl‏ همان نها ستمکارند. 

phate,‏ رې 
پات قرزا Uy‏ جام A ahs‏ مسا دشمن من ودشمن ردان را 
3h‏ وه قرر هیده به آنان اهارمحبت نکید رکه آنها به آن گناب fo‏ که بر شما 





آمد کافر شدند. 

و رسول دا ما do‏ وآ ونم می فرماید: clan‏ ممن کامل نمی شود مگر 
ابنکه دوستی و دشمنیش (حبّ و بغضش) برای خدا باشد». 

و می فرماید؛ «هرگز در فلب ممن؛ دوستی خدا و دوستی دشمنش جمع نمی شود 


و روایها در این زمینه بسیار است. گذشته از انکهعقل بهتریندلیل اسث پر 





۳۷ 


٭ از آگاهان پرسید ه 
س 


اینکه خدای سبحان امان را برای مؤمنین زین داد وبا قلبها شان سازگار saga‏ 


است چنانکه AS‏ و تباهی وگناه را پرایشان بد و زشت جلوه داده است تا جائ که 





انسان ممکن است از پدر برادر و با فرزندش متفر باشد بخاطر Se‏ با حن 
دشمنی کرده و در راه شیطان قدم برمی‌دارد ولی به یک انسان بیگانه علافمند 
می شود در صورتی که جز برادری اسلام he bal‏ دیگری با او ندارد. به این 
خاطر است که باید محبت و مودت و ولایت ما مخصوص کسانی باشد که خداوند. 
امر به محبت و ولایتشان نموده است و همچنین باید دشمنی و عداوت و تفرمان 
نسبت به کسانی باشد که خداونددستور لت ویزاری از آنان را صادرکرده است. 

و بدینسان ما به علی و اممان از فوندانش"محبت داریم و ولایشان را برای 
خویش Bon‏ جرا که قرآن و سنت و ناریخ وحثل هیچ شک و تردیدی 
SUT Ye‏ برای ما نگذاشته است. و بهمین جهت از اصحایی که حق علی را در 


پا آنان 





خلافت غصب کردند اعلام تفر و انزجار می‌کنیم هر چند هیچ ay‏ قا 
نداشته و نداریم زیرا فرآن و سنت و تاریخ و عقل؛ علامت سؤال زیادی نبت به 


آنان 





۳ رای ماگذارده است. و پیون رسول خدا مارا امرکرده است. آنچه راکه مورد 


شک و تردید است کار بگذاریم و 





شک و تردید در آن وجود ندارد برگیریې 
لذا روا نیست مسلمان دنباله رو هر امر مشکوکی باشد و کناییکه هیچ شک و تردید 


۳۳۸ 


۾ گواهی Et‏ دربار؛ اصحاب « 


در آن راه ندارد WS‏ بگذارد. 

و همچنین بر هر مسلمانه لازم و واجب است که از قید و بندها و تلیدهای 
گذشنه‌اش دست بردارد و عفل خود را بدون در نظرگرفتن عاطفه‌ها یا کین‌های 
دیریله: داور قرار دهد وبداندکه نفس اماره و شیطان؛ دو دشمن خطرنا ک‌اندکه کار 
پد انسان را رای انسان حوب جلوه می دهند. و چه خوش گفنه است امام بوصبری 
در فصید؛ ((برده»اش: 

«فرمان نفس و شیطان را ندیه بگیر وبا آن دو مخاللت کن هر ند تو را نصیحت 
کند که لازم است در مورد نصیحت هشن یز تهیندان بزنی و گوش به فرماندان 
نباشی». 


وبر مسلمانان اس ت که نسبت ب گان ello‏ شای lat‏ توا را پیت 





و اما آنان که توا ندارند؛ هبج احترامی هم ندارند. رسول foe‏ ال له وال زم 
می‌فرماید: «نتامی و فیبت فاسق؛ اشکال ندارد» تا مسلمانان او را بشناسند و فریبش 
نخورند و دوستش نداشته باشند. 

یش راستگو باشند و وضمیت غم انگیز و 
لت بارکتنی خویش رابنگرند. ہس است لا گذشتگان زدف؟۱ گرگ شتگان ما بر 


go‏ بودلد - چنانکه امروز تعریفشان می‌کنیم ما به این تج دردبار و اندوهگین 


و بر مسلمانان اسٹ که با خوی 





۳۳۹ 


ازآگاهان پر 





نمی‌رسیدیم که قطمً دست آورد ارتداد و انقلای است که پس از وفات رسول خدا 


در مبان امت اسلامی پدید آمد, که روح و روان من و تمام مالمیان فدایش باد. 
that may‏ و لو قلن اشيم آي 
گن قا أ ترا لزان پا A‏ نهر أن 
إن تقو فرشا ق ل ان Shas‏ خی .ای امل slg‏ 
عدالت حکم AS‏ و مطابق حکم خدا گواهی دهید هر چند بر زیان age‏ یاپدر و مادر و 


می لھا نا من 












حویشان شما باشد و چه در حال بی‌نیازی با تگدستی باشید که نداد زاوارت است از 
شما بر آن دو حال پس شما هرگز پیروهزًی تک خویش نباشید تا عدالت رانگه دارید ر 
اگر زبان رادر شهادت بگراید و با از ان حق Sine‏ ورزید sige Wha‏ بآ 


ا 


@ سخن اهل ذکر دربار؛ برخی اصحاب * 


سخن اهل ذکر دربارة برخی اصحاب 


گروه ممدود از اصحاب که از نخسنین 





حضرث امام pte a‏ دریاره 
صحابه به شمار می‌آیند چنین aU‏ 

gin‏ به ام خلافت قبام کردم وهی ype‏ شکستند ( کین )رگروهی دیگر 
از زیر بار ینم خارج شدند (مارقی) وگروهیذیگر از اطامت خداوند بیرون رخ 
(فاسطین)."گویا hagas‏ سخن خدای تبارک و تعالی S‏ می فرماید: ولک SW‏ 


الجر مها بدن لا Sih,‏ لا فى ازج تلا ادا دا تفن 












سرای جاودائی آخحرت را برای AS‏ قرار دادیم که نمی‌خواهند در زمین سرکشی BS‏ ر با 





۔ مرحوم شیخ محمد عبده» شبخ جامع ازهر در شرح نهج البلافه Nee‏ ص۳۱ در این 
مورد گوید: این اصحاب جمل (طلحه و زیر و دیگران) و مارفین» اصحاب هروان 
(خوارج) و قاسطین (مماوبه و ارانش) اصحاب صفین هستد. 

۲ -سوره قصص ‏ آیه۸۳ 


از آگاهان پرسد ه 


فساه نمایند و سرانجام حکومت از آن تقوا پیشگان است. آری, بخدا قسم» این آبه را 


وی رز 
شنیده و حفظ کرده بودند ولی دنا در چشمهابشان آراسته و زبتش آنها را فرفتهبود 





و همچنین درب آنان می فرماید: 

«آنها درکارشان به یطان اطببنان کردند و شیطان هم آنها را شریک خود فرار داد 
پس در سینه‌شان تخم کرد و جوجه گذاشت و بهتدریج QTY‏ آمپزش کرد (نا اطاعش 
(aa‏ شیطان با دیدگانشان می دید و با زبانشان سخن میگفت پس OUT‏ را در گمراهی و 
ضلالت فوطه‌ور ساخت و سخن تباه را در نظرشان زینت aba‏ گارهایشان مانند کارهای 
کسانی بود که شبطان شریکشان شده وب زب تسخن باطل "ash‏ 

و امام علی علبهالسلام دربارة صحايي مشهور عمروین عاص چنین می فرماید: 

«عجبا از پسر زن زانبه که با دروغ به برد شام می‌گوی که من مردی شوخ طبع و 
بازیگوش هسنم. او سخن ادرستی گفته و به این گفتارش گناهکار است, هان؛ پدترین 
مخن؛ سن دروغ است و همروین عاص سخن می‌گوید و دررغ می‌گوید ر وده 
هی دهد و خلافش عمل می‌کند و در سؤال خود پرگوئی می‌کند و در باسخ دادن بخل 


اة 
می ورزد و پیمان را می‌شکند و از خویشانش دوری می‌نماید». 








۱ لبه شقشقبه» سومین خطبه نهج البلافه. 
۲ -نهج البلاغه ‏ طبه ۷ص ۵۳ 
۳-نهج GUI‏ ۔ خطبه اه 





٭ سخن اهل ذکر درا 

رسول deg ati de bs Solas‏ میفرماید: «نشنههایمنفق سه چیز است: اگر 
سخن tS‏ دروغ می‌گوید.اگروعده دهد تخلف می‌کند و اگر مورد ASSIS‏ 
خیانت می‌کند»" و نمام این صفات زشت و بیش از اینها نیز در عمرو بن عاص 
وجود دارد. 

امیرالمژمنین علی عله‌السلام در ستايش اپوذر غفاری و نکوهش عشسان و 
همراهیانش که ابوذر را به «ریذه» تعد کردند و در آنجا در غریث و تنھاٹی از دنا 
رفت؛ چلین می‌فرماید: 

«ای ابرذرا تو به حاطر غدا خشم کردی؛ سب آن کسی که ریش خشم کرده‌ای 
امیدوار باش. مانا این فوم از تو بر دیبشان نرسیدند و تو بر دنت از آنها ترسبدی» 
lpr‏ آنچه که برای آن از تو ترشند لاا aD‏ از دنبابشان دل بر و چشم 
پپوش) و برای آنچه که بر آن می‌ترسی از آنها فرارکن. چه بسبار محناج‌اند به آنچه تو نا 
را منع کردی و چه بسبار بی‌نبازی از آنچه که تو را نع می‌کند و زود است که فردای 
Cal‏ بدانی که چه کسی سودمند است و چه کسی بسیار رشک می‌برد. و همانا اگر 
راههای آسمان‌ها و زمین‌ها بر بنده‌ای بسته شود و در حالی که آن بنده» با تفوا باشد, 


خداوند برای او راهی پیش آورد. ای ابوذر! هیچ یز جز حق با توانسنمی‌گیرد و هیچ 








۱ . صحیح بخاری ee‏ ۔ ص۰۱۵ صحیح مسلم Ne‏ ص ۷۸ 


rrr 


ه از آگاهان پرسید و 











چبز جز باطل از نو نم‌رمد. پس اگر تو دنبایشان را برای خود پذیرا می‌شدی؛ تو را 
دوست می‌داشتند و اگر از دیا چیزی برای خود جدا می‌کردی تو را در امان 
می‌گذاشتند»,! 


و درباره مغیرة بن اخنس که او نیز یکی از بزرگان اصحاب است 





بای فرزند ملعون ابتر (رانده شده از رحمت خدا و کسی که بعد از او 





می‌فرما 
فرزندی افی نمانده) و ای درخنی که نه اصل دارد و نه فرع. به خدا سوگند؛ هرگز 
خداوند کسی راکه تو باورش هستی؛ نصرت نمی‌دهد و تابید نمی‌کند و کسی که تو او را 
برمی انگیزی هرگز فبام نم‌ند. از bel‏ برد دا خبر را از تو دور فرماید و هر چه 
می‌توانی تلاش و cide‏ کن که هر در بمانی خذاوند تو را مشمول رحمتش نغراهد 
‘was‏ 

و دربارة دو صحابی مشهور طلحه و زییرکه پس از بیمت با آن حضرت؛ پیمئش 
را شکستند و با او جنگیدند می‌فرماید: 

«به خدا فسم از نسبت دادن هیچ امر بدی به من فروگذار نبوده و نسبت به من با 


غدل و انصاف رفنار نکردند. و همانا حقی را می طلبند که خودشان ترکش کرده‌اند و از 





۱ نهج BUT‏ عطبه ۱۳۰ 
۲ لهج البلاغه ‏ خطبه۱۳۵. 


rt 


رخی اصحاب * 





خونیدارندخونغواهی می‌کنند که خودشان آن را ریختند. پس اگر من در ریختن آن 





شون (خور عشمان) با نان شریک بودم آئان هم از آن ی‌بهرهنبودند و اگر این کار را 
بدون شرگت من انجام داده‌اند. پس بازخواستی بابد باشد جز از خود OUT‏ و اولین 
عدالت ابن است که علبه خودشان داوری کنند و اما من که همانا بصیرت با من است! 
من هرگز در امری اشتباه ed Si‏ و هیچ امری هم بر من مشبه نشده است و GUT‏ 
گروهی ستمکارند که در میانشان گل سیاه و زهر عفرب و شبها ظلمانی وجود دارد و 
مطلبکاملا روشن شده و باطل از رش نده شده و بان باطل فطع گردیده. به دا قسم 
Oley‏ حوضی را پر از آب کنم که خود BT‏ را بگشم و آنان سراب باز نگردند و در 
جای دیگر هم آب نباشامند. 

مگر شما نبودیدکه (پس ازکشه دن غثمان) هن رو آوردیدمنند رری آوردن 
زنان اوه وزادهابشان و می‌گفنید: یمت! بیعت! من دستم را می‌بسنم؛ شما آن را به 
زور می‌گشودید. من دستم را عقب بردم» شما آن را به زور به سوی خود گشیدید. بار 
خدایا این دو فر (طلحه و زیر) با من فطع رحم کردند و به من ظلم نمودند و بعتم را 
شکسنند و مردم را علیه من شوراندند پس LS,‏ آنچه آنا بسته‌اند و آنچه را تیان 
هرگزاستوار مکن و در آنچه آرزو داشته و عمل کرده‌اند. بدی و شرش را به BT‏ بنمایان. 


وبه Gas‏ قبل از شروع جنگ از OUT‏ خواستم؛ بیع راگه شکستند به آن بازگردند و 
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قبل از واقعه خواستم که يشتر بباندیدند ولی نست را خوار شمردند و عافیت را از 
دست دادندی ' 

و در نامه‌ای که به آن دو نفر (طلحه و زیر) نوشته چتین آمده است: 

«..پس ای دو پیرمرد؛ از اندیشه خود بازگردید چا که امروز بزرگنرین مطلب درد 
al‏ رای شما ننگ دیوی است پس بترسید از روزی که ننگ و آنش با هم tee‏ 


که 


و در 





+ مروان بن حکم که در جنگ جمل او را اسر کرده, سپس آزادش 
می‌کند و او هم از بیمت شکنان است, لین می‌فرماید: 
«هیچ نیازی به بیمنش ندارم. دست او aged‏ بهودی است. و اگر او با کف دست با 


من پیعت کند. با پشنش؛ مکر و ad i‏ هان! او به عکومتی خواهد رسید که 





اندازه‌اش بقدریسیدن سگ بینی خود را باشد و او بدرچهار حاکم است و همان امت 
۴ 
اسلام ازاو و فرزندانش, روزی سرخ دربابند».. 
و درباره اصحابی که با عایشه به سوی بصره روانه شدند و جنگ جمل را راه 


انداختند و در ميانشان طلحه و 





بودند: میفرماید: 
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«خارج شدند در حالی که همسر رسول خدا را با خود م‌کشانند همانگونه که 
کنبزی را وقت خریدنش می‌کشانند و همراه او به سوی بصره روانه شدند. آن دو نفر 
(طلحه و زیر) زنان خود را در منزلهایشان جای گذاشتند ولی بازگذاشته رسول خدا 
ملی اله مه آل رای خود و دیگران آشکار نمودند و sae‏ تشکیل دادند که یک 
نفر از آان هم نیست جز Si‏ با من بدون هیچ اجبار و اکراهی بيعت گرده باشد. هر 
ال آنها بر غامل من در بصره و اه دران بیت al‏ سلمانان و دبگر Jat‏ بصره 
وارد شدند پس گروهی را صابرانه به فنل رساندند وگروهی را فریبکارانه کشتند. به خدا 
فسم اگراز مسلمانان فقط یک i‏ رابدون گناه که تل رسانده بودند برای من روا بودګه 
تمام آن سپاه را به J‏ برسانم چرا که آن J‏ را دپدند ولی نه انکارش کردند ونه با 
دست با زبان, از آن جلوگیری گردند؛ گذشته از اپنکه YT‏ به اندازۀ لشکرشان که بر 
مسلمانان وارد شدند از نها کشته‌انده. ' 
شه و روانش از اصحاب که در جنگ Jase‏ شرکث کردند 





می‌فرماید: «شما سپاهبان زن (عابشه) و پیروان حیوان (شنر عایشه) بودید. حبواث 


صدا کرد؛ شما اجابت نمودید و حبوان پی شد شما فرار کردید. اخلافدان سست و 





jis‏ آگاهان پرسید و 


پیمنان ناپایدار و یتان دوروئی و نفاق است»:۱ 

و در جای دیگری می‌فرماید: 

«و انا آن زن (عایشه) را سستی اندب زنانفرا گرفت و دشن در سیه‌اش مانند 
کوره Sal‏ جوشیدن گرفت و اگر از او می خواستند باکسی دیگر فبر از من آنچنان 
رفتار گند که با من کرد افدام نس‌کرد و بهر حال حرمت برای او باقی اس (به خاطر 


اینکه همسر رسول خدا بوده است) ولی در آغرت: حساب و بارس با غدا است». ' 





فریش به طور کلی کہ an‏ آنها بدون شک از اصحاب اند چمنین 
می فرماید: «اماتسلط دیگران بر ما در ام Ses‏ ما از نطر نسب» برر ار 
از نظر خویشی و قرب به رسول الل می آل So‏ اه تم انوارتريم برای این است 
که خلافت:امریمرفوب بود که گزرهی به آن ربخل ورزیدند وگروه دیگری ازآن چم 
پوشی کردند و داوری دراین میان با خداوند است و بازگشت به سوی او است در روز 
رستاخیز, تو بگذر از داسان غارنگری که در اطراف آن سر و صدا شد. 

وبا بشنو امروزمطلب شگفتانگیزتر در مورد پسر ابوسفیان (معایه) که روزگار 


بس از گریاندن هرا خنداند و به خدا فسم تعجبی نیست و بهرحال تعجب از این امر 





هج اللاغه حلب NON‏ 





* سخن اهل ذکر دربار؛ برخی اصحاب 9 
سس a‏ 


خطرناک است که تعجب را از بین می‌برد و نادرستی را بسیار می‌گرداند. این گروه 
هی خواستند ور دا را از چراغش خاموش کنند و فوران آب آن را از چشمهاش ay‏ 
و مبان من و خودشان, آب وباه آور فتنه را درهم آمبختند: پس اگر سخنیهای حوادث از 
ما و آنها برطرف شود آنان را به حق محض وادار می سازم واگ lech‏ دیگر ia Sy‏ 
را ناراحت مکن که خداوند ازگارهای آنان آگاه و باخبر است» " 





Sri Sh 

و هنگامی که سرور زنان جهانیان حضرت فاطمه زهرا را به خاک می‌سپرد؛ 
حطاب به رسول ds Jo tas‏ وم چنین گفت: 

«وهم اکنرن دخترت به نو خبر هد که چگونه امنت بر لم به او و فصب 
حش همدست شدنده پس سرگذشت را از آر پرس و وضعبت ما را از او سال کن. و 
ابن در حالی است که مدت زیادی از آرخلت نو نگذشته و نام مبارکت بر سر زبانها 
"acl‏ 

و در نامه‌ای که 1 تاب ماویه نوشته؛ چنین آمده است: 

«و اما نو ای معاویه که در ناز و عست بسر می‌بری و شبطان در تر جای گرفنه و 


برسیلا نو به آرزویش دست بافنه و مانند روح و ون در تو به رک درآمده است. 





۱ نهج اللاغه ‏ خطیه ۱0۲ 
7 -نهج البلاغه ء خط ۲۰۲ 


۳۳ 
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و شما (با‌امبه) ای معاویه! چه وفت لباقت فرمانروائی و حکمرانی بر عردم 
داشتبد و کی م‌توانستید زمامدار مسلمین باشید در حالی که نه سابقا خویی دارید ونه 
هبج فضیلت و بزرگواری برای شما به ثبت رسیده است. به خدا پناه می‌بریم از برفراری 
گذشتههایبدبغتی و شفاوت و من به تو اخطار می‌کنم از فو‌ور شدن در فریپ 
آرزوها و دوگونه بودن فاهر و باطنت. 

و همان تو مرابه جنگ دعرت کردی؛ پس مردم را رهاکن و خودت به سوی من پا 
و در گروه را ازکارزار و جنگیدن باز دارتا معلوم شود قلب کدام یک از ما سیاه است ر 
کدام یک از ما برده جلو چشمش آویځته شه ار من ابو حسن؛ فاتل جدت و دائیت 
و برادرت در جنگ بدر هستم و همان etd‏ هنوز نزد من است و با همان فلب با 


دشملم روبرو می‌شرم؛ نه در ya ee‏ ,دا شده و نه tla‏ دیگری برای خود 





برگزیده‌ام وه تعقیق من بر همان خط و در همان راهی هستم که شما به اختیار آن را 
رهاکردید و به زور در آن وارد شدید»,۱ 

ودر نامه دیگری به معاوبه می‌نویسد: 

«و اما ابنکه گفتی ما فرزندان بد مناف هستیم» این حرف درست است ولی هرگز 


امه مانند هاشم و حرب مانند عبدالمطلب و ابوسفیان مانند ابوطالب نیست و هیچ وفت 





the 





* سخن اهل ذکردربرةبرخی اصحا 
Sine‏ ے 





هجرت کننده همچون آزاد شده و پا کیزه نسب مانند چسپیده شده و پیرو حق مانند پیرو 
باطل و مؤمن مانند عنافق نم‌باشد و چه بد فرزنده آن فرزندی که دنباله روی از پد ر۶ 
کند که گذشته است و در آتش جهنم می‌سوزد. 

ربا این همه در دست ما است فضل نبوت و پیامبری که بوسبلة آن هزیزان را ذلیل 
و ذلبلان را عزیز و ارجمند کردیم و روزی که خداوند عرب را فوج فوج در دين خر 
وارد می‌کرد و این امت» به اختیار با به اجبار در رابر ابن دبن تسلیم شدنده شما ازکسانی 
بودبد که در این دین با از راه طمع و پا از راه ځوف وارد شدیده در حالی که پیش 
رونده‌ها به خاطر پیش رویشان در دین پیروز شلد و مهاجرت کنندگان اوائل با 
فضبلنشان رفنه بودند و از کر رهایی بات بودنده: 

و در ناما دیگری به عاوبه؛چنین ai‏ 

gn‏ ما را دوت به حکم فرآن نمودی با بنکه نو هرگز اهل فرآن نیسنی (و رابطه‌ای 
با فرآن نداری) و ما هم پاسخ تو را دادیم ولی حکم فرآن را پذیرفنیم والسلام». 

ہز ل اء لقاال یل کان موتا .بو .ای پر ۔ حق 


آمد و باطل ابوه شد چراکه باطل همواره تابود است. 
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